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 آرزویم این چنین بود روزگاری خوش داشــتیم. خوش نه از راه شــکم و
 یــا وجبی پائین تر ؛ خوش چو ایام بهاران مردمی اندیشــمند ؛ خوش چو
 دوران مردمان با تفکر؛ که نان عقل روزگارانشــان را دهقانان کار کشته
 ای کاشته اند و پروردیده اند. بی نان که زندگی نتوان نمود! بی دهقان که

 نانی در سفره نخواهد بود ، تازه نانوا هم سهمی دارد .
 از خود می پرســم دهقانــان و نانوا که لازم و ملــزوم یکدیگرند و قوت
 لایموت سفره »مردم« را مهیا می کنند هرگز در طول تاریخ »نان سفره« با

هم آشنایی داشته اند و از دردها و رنجهای یکدیگر آگاه شده اند؟
 مردم نان را از دســت نان فروش خریده اند و کار ورزان زحمت کش و
 صبور و رنجور ؛ تولید کننده نان سفره مردم در هیاهوی عرضه و تقاضای

نان فروش و نان بخر گمشده اند .
 هویــت واقعــی و انصاف اخلاقــی و روابط انســانی در صحنه عرضه و
 تقاضای ســیر کردن شــکم و پر کردن جیب نان فــروش بی رنگ و کم
 رنگ شــده است چه باید کرد؟ نقطه اتصال این زنجیره دریده را در کجا
 باید یافت ؟ تا نان خور بی آگاه و نان فروش صندوقدار بازی ناقص خود

را اصلاح کنند!
 »فکر و اندیشــه« دســتمایه های زندگی انسانهایی هســتند که »تفکر« را
 سنگ پایه های محکم در روابط انسانی جامعه خود می کنند تا با تکمیل
 پــروژه وجدان و اخلاق اجتماعی بســاطی فراهم کنند تا دهقان ، نانوا و
 نان فروش و نان خور در زنجیره اتصال آگاهی مشــترک هر کدام از حال
 و روز یکدیگر آگاه باشند و این »آگاهی« باعث حس احترام و قدردانی و
 سپاس و همکاری و همراهی در میان این تولید کنندگان ؛ زحمت کشان
 ؛فروشــندگان شــود تا ملتی چون امروز پس از گذران قرنها به بهانه سیر

کردن شکم گرسنه تاریخی خود حق و حقوق دیگران را هم ببلعند.
 آری این چنین اســت که امروز در قرن دانــش و تکنولوژی  خط بطلانی
 بر شــعار بی مصرفی کشیده میشود که می گفتند آدم برسد به جایی که به
 جز خدا نبیند، آدم ها از خط دیدن خدا هم گذشته اند یا شاید خدا نقل

 مکان به جایی بهتر کرده است!
 نتیجــه اینکه امروز حکایت تلــخ و تاریخی »نان و شــکم« رواج دارد و
 جماعتی مصرف کننده بی مسئولیت و بی هویت نان شکم گذران زندگی
 خود را از نان فروش واســطه می گیرند و گاز می زنند و فارغ از اندیشــه

رنجها و دردها و زحمات دهقان و نان پز بیچاره به راه خود می روند.
 مقایســه ساده اینکه در عرضه سه دهه اخیر کشــورمان هزاران زن و مرد
 ؛ جوان و نوجوان بخاک و خون کشــیده می شــوند ، آرزوها و امیدها و
 آینده هایشــان به دار خشــم و کینه رژیمی ضد ایرانی و ضد انسانی نابود
 میشود ، تا گروهی از بجای ماندگان اعدامی ها و کشته شدگان این ظلم

 تاریخی ؛ بشــری به فضاهایی آزاد و
 امن برسند. تا فرصت بیان جنایات و
 ظلم های رفته بر یاران و مردمانشان
 به دیگــران بگویند و وجــدان بیدار
 جامعــه و دهکده جهانــی را آگاه یا

آگاه تر کنند .
 این مســیر خونین پــر درد که هزینه
 سنگین آن را »جان« انسانهای شریف

 و آزاده تامین کرده اســت پس از مدتی مسیر طلایی میلیونها انسان ایرانی
 »نان خور« بی زحمت میشود و حکایت تلخ تاریخی حذف دهقان و نانوا

تکرار میشود!
  اعدامــی و زندانی و بازمانــدگان واقعی این حادثه تلخ و تاریخی بازیچه
 و دســت آویز نان فروش و نان خور می گردند ، زد و بندهای سودجویانه
 ســفره های پر نان سایه ای نکبت بار بر عواطف و مسئولیتهای اخلاقی و

 انسانی جامعه می اندازد
 فکر و اندیشه در بازار کثیف تامین نان شکم به هر قیمت پلاتفرم مردمی
 مصرف کننده میشــود . لیست خونین اعدام شــدگان راه آزادی به ارقام
 دویســت هزار تایی می رســد و رژیم بی رحم و آدمکــش ضد ایرانی با
 لبخنــدی کریه اعلام می کنــد میلیونها نان خور فراری بــه دکان نانوایی
 رژیــم بازگشــته اند البته این بار نان خود را هم آورده اند و شــکم ســیر
 هســتند ،بازگشــته اند تا در کشورشان  گشــتی بزنند تا نان خورده شده
 در خارج را هضم کنند و آروغی از شــکم ســیری بر اخلاق ؛ وجدان و

انصاف بزنند .
دهقان و نان پز ،  مظلومان واقعی این بازی نابرابر و غیر اخلاقی هستند

 نان فروشان ســوداگر با هیاهوی بازار نان گرم و شکم های حریص واژه
های »فکر و اندیشه و اخلاق و وجدان« را به ریشخند می گیرند .

  امــا چه باید کرد؟ با زبان ســاده و در حد معادلات قابل فهم هر روز
 باید گفت ، نوشــت ، ســرود و تکرار کرد . هر قلم و زبان و حرکتی

 باید هر روز تکرار فریاد دیروز باشــد.  با صدایی رســاتر ،قلمی پر رنگ
 تر ، کلون دربســته اخلاقی جامعــه را آنقدر باید
 کوبید تا خواب رفتگان بی مســئولیت بیدار شوند
 آوازه خوان باید شد ، بازیگر ، ترانه سرا ، شاعر ،
 نویسنده ، مبارز سیاسی و خلاصه »صدا« باید شد

 که پژواک آن هر لحظه از سویی شنیده شود
  ناقوســی هر لحظه باید از ســویی شــنیده شود و
 ارزشهای گمشده را یادآوری نماید این است وظیفه
 امانت داران کوله بار خونین یاران در خاک خفته

کشورمان.                             محمود سرابی

نان عقل را چه کسی درو می کند ؟



Dj Amin

 دوشنبه 5 می  2008 در مجلل ترین کلاب لندن  Mamilanji شبی فراموش نشدنی
  وخاطره انگیز را با رقص وپایکوبی با هم باشیم

Bank Holiday Monday 

5th May 2008 

@ Mamilanji Club (Chelsea)

1 0 7  K i n g s  R o a d ,  C h e l s e a ,  Lo n d o n  S W 3  4 PA  ( N e a r e s t  s t a t i o n :  S l o n e  s q . )

Tel:  0777 99 68 294  -  0785 33 90 749

Dress code: Dress to impressبرگزار کنندگان در پذیرفتن افراد آزاد هستند

برنامه متنوعی از شهر شب

Dj Human

PeRSIAN,     RNB,     ARABIC,     FUNKeY HOUSe

From 10pm till 3am Ladies free before 11 , and £15 onwards 
(£10 if you reserve your ticket by Email or Text to our mobiles)

TABle BOOKINg AvAlIABle
Email: night_city@hotmail.co.uk
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 مجله نوروزی رنگارنگ به همراه دی وی دی رکورد فروش  و
استقبال بی سابقه ای را در سراسر اروپا بجای نهاد

اروپا مجله از 250 مرکز فروش در سراسر   بیش 

رنگارنگ را در دسترس همگان قرار می دهند

 مجله رنگارنگ به همراه دی وی دی در هفته اول

با اروپا  ایرانی در  بیشتر مراکز فروش   انتشار در 

استقبال هموطنان بفروش رسید

 

 دی وی دی رنگارنگ در اولین شــماره تصویری

 خود شامل ده برنامه جذاب و دیدنی بود که بر

اساس سلیقه افراد یک خانواده تهیه شده بود

 رنگارنــگ بــا 80 صفحه بــه همراه یک
 دی وی دی دو ســاعته در نوروز  ؛ انقلابی
 در دنیای رســانه های ایرانــی بود که در
 تاریــخ مطبوعات ایران بی ســابقه بود
 مجموعــه ای نوشــتاری و تصویری که
 شــامل ده ها مقاله و گزارش ؛ داستان
 و سرگرمی و اخبار و تفسیر بود و در دی
 وی دی نیز برنامــه هایی چون مصاحبه

 با چهــره هایی سرشــناس و محبوب
 ایرانیان چون عزیز اصلی ؛ منوچهر وثوق
 و اکبر گلپایگانی ؛ گزارشی از زبان یک
 دختر فراری ؛ نمایش رقص جوادی ها و رپ
 ؛ نمایش کوتاه روز عید ؛ گزارشی دیدنی
 ار برنامــه ای از داریــوش و امیــد ؛ چند
 آهنگ جذاب و دیدنی که برای نخستین

 بار پخش شد
 قیمــت مجلــه و دی وی دی فقط یک و

نیم پوند معادل دو یورو بود.

 دومین شماره مجله تصویری رنگارنگ
 که به همراه مجله رنگارنگ در دسترس
 شماست با مجموعه ای بسیار جذاب
 و دیدنی همراه اســت کــه در آن برنامه

هایی شامل:
 سه نمایش طنز آمیز

 مصاحبه و گزارش و یاد بود از چهره های
 محبوب و دوســت داشــتنی ماننداکبر
گلپایگانی ؛ محمد علی فردین و فرزین

 در برنامــه ورزش ، یادی از بزرگان فوتبال
ایران

 برنامه های تفریحی و ســرگرم کننده ؛
 جوادیهــا و تقلید صداهای بیاد ماندنی
 گزارش و مصاحبه ای با کامران خطیبی
 مدیــر یک کمپانی معتبر در آلمان برنامه
 مــد و چهره هــای مســتعد و خوب در

دنیای مدلینگ

  همچنیــن به اطلاع همه علاقه مندان
 بــه حضــور در برنامه هــای تلویزیونی
 رنگارنــگ می رســاند چنانچــه تمایل
 داشــته باشند می توانند در زمینه های

اعلام شده حضور پیدا نمایند
 بازیگری
 مجری

 گزارشگری
مدلینگ

تلفن تماس در انگلستان  02076044266

آجیل، تازه ترین سبزیجات و میوه هاى ایرانى

گوشت ومرغ حلال
 

ویدیو كلاب زمان بهترین كاست ،سى دى و 
ویدیوهاى ایرانى را با تخفیف ویژه  دراختیار 

شما قرار مى دهد.

قنادی و خشکبار بهار و سوپر ماركت زمان
  
بازارچه ای در قلب كنزینگتون

  

Tel: 020 7603 8909
347Kensington High St. W8 



بازار موزیک هر روز شلوغ تر میشود
 در یک ســال گذشته بناگاه شــاهد حضور دهها چهره جدید در دنیای موزیک ایرانی بوده ایم که بخش اصلی آن را جوانان در ایران
 تشــکیل داده اند و از طریق پل ارتباطی بســیار گســترده اینترنتی توانســته اند صدا و حتی تصویر خود را به نمایش بگذارند و به
 تدریج هوادارانی برای خود پیدا کنند و محصولات این ورآب و آن ورآب کم کم به میدان رقابتی جدی تبدیل خواهد شــد که مســلما
 باید محدودیت ها و فشــارهای ظالمانه حکومت اســلامی بر جوانان داخل کشــور را هم در نظر گرفت ولی در همین رقابت نا برابر
 هم جوانان مســتعد داخل کشــور تولیدات بســیار خوبی را به بازار عرضه کرده اند که در بســیاری از مواقع از مبتذل خوانی های

 خوانندگان خارج از کشور هم بهتر است

 موسیقی رپ به سبک
 زیرزمینی ایرانی!

 
 با راه یافتن تلویزیون ماهواره ای به خانه ها در دهه 1370
 و شــهرت هنرمندان آمریکایی، موسیقی »هیپ هاپ« یا
 به قــول معروف »رپ« درمیان جوانــان ایرانی پرطرفدار
 شد و آنها را به سوی ایجاد نوعی موسیقی رپ به سبک

فارسی سوق داد.
 ســایت نشــریه »یواس نیوز و ورلد ریپورت« در این زمینه
 و خوانندگان رپ در ایران گزارشــی تهیه کرده است که

بخش هایی از آن را مرور می کنیم:

 خوانندگان رپ در ایران از هنرمندان رپ آمریکایی تقلید
 می کنند و در اشــعار غیراخلاقی )ازنظر مقامات( غرق
 می شوند و گاهی از صدای زنان در ترانه های خود بهره
 می برند و اینها ازنظر مقامات ایرانی نماد فریب جوانان و

دورشدن آنها از فرهنگ اسلامی است.
 مطبوعات ایران به نقل از محمد دشت گلی، از مقامات
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوشتند: موسیقی رپ
 بخودی خود مردود نیست بلکه به خاطر کاربرد واژگان
 ناپســند اخلاقی، رپ به عنوان موسیقی غیرمجاز اعلام

شده است.
 رپ به عنوان موسیقی اعتراض، ظهور کرده و خوانندگان
 رپ )در آهنگ هایشــان( به مقامات ایران اعتراض می

کنند.
 محمود، آهنگساز 25 ساله گفت: »هرنوع موسیقی، حتی
 رپ، غیراسلامی نیست.« او بیش از یکصد آهنگ ایرانی
 ساخته که 80 تای آنها رپ هستند و فقط دو آهنگ او که

مایه مذهبی دارند، مجوز گرفته اند.
 محمــود افزود:»اگــر ما به خطــوط قرمز آنهــا )وزارت
 ارشــاد( بچسبیم و طبق خواســته آنها کار کنیم، رپ بی

معنی خواهد شد.«

موضوعات رپ و سی دی های غیرمجاز!
 بــا وجود این، خوانندگان رپ در ســال هــای اخیر در
 ایــران ظهور کرده اند و در این میان، ســروش لشــکری
 مشــهورترین خواننــده رپ ایران اســت کــه او را با نام

»هیچکس« و معروف به »پدر رپ ایران« می شناسند.
 در این راســتا، زنان نیز با وجود ممنوعیت خوانندگی در
 عرصه خوانندگان رپ نمایان شــده اند. سالومه از جمله
 این خوانندگان اســت که برموضوعــات اجتماعی مانند
 فحشــا و مصائب جنــگ در عراق تکیــه دارد. مانا هم
 بــا آهنگ »تمرد« که درمورد فقــر و دختران فراری تهران

است، مشهور شده است.
 با وجــود محدودیت های دنیای موســیقی ایران، ســی
 دی خوانندگان رپ غیرقانونی فروخته می شــود و بدون
 درنظــر گرفــتن کپی رایت، این ســی دی هــا تکثیر می
 شود. البته این خوانندگان با استفاده از وب سایت هایی
 ماننــد »پارس هیپ هاپ دات کام« و »رپ89دات کام«
 موســیقی خود را به ایرانیان خارج از کشــور عرضه می

کنند.
 با وجود شــهرت این خوانندگان، بسیاری از مغازه داران
 ســی دی فروش به خاطــر ترس از اماکــن، از فروختن
 موســیقی زیرزمینی خوددداری می کننــد. اگر ماموران
 آنها را درحین فروش ســی دی غیرمجاز بگیرند، زندانی

خواهند شد و جریمه سنگینی را باید پرداخت کنند.
 کنســرت جمع های خصوصی به خاطــر ترس از همین

مسئله، اغلب لغو می شود.
 »فلاکت« خواننده رپ 27 ساله گفت: »به همین دلیل
 بسیاری از ما تلاش می کنیم به خارج از کشور مهاجرت

کنیم.«

 فلاکت، به معنی بدبخت، در استودیوی پخش خود، که
 صــدا از آن بیرون نمی رود، با موهــای ژل زده بالارفته،
 ژاکت خزدار و پیراهن مشــکی چروک روی صندلی لم
 داده بود و گفت:»وقتی فقط 15 سال داشتم، تمام زندگی

ام را وقف رپ کردم. رپ خدای من است.«
 در کشوری که 70 درصد جمعیت آن زیر 30 سال هستند،

فلاکت طرفداران زیادی دارد.
 این خواننده رپ نســبت به خطرات نوع موســیقی خود
 کاملا آگاه اســت امــا او و بســیاری از خوانندگان رپ
 در موســیقی زیرزمینی ایران خدایــی می کنند و هرگروه
 موســیقی که نتواند از وزارت ارشاد مجوز پخش بگیرد،
 موســیقی زیرزمینی درخدمت اوست و آلبوم هایش را از

طریق بازارسیاه پررونق تکثیر می کند.
 در آوریل سال گذشته )اردیبهشت 86( ماموران گام هایی
 برای مهار موســیقی زیرزمینی برداشــتند و به استودیوی
 پخش برخی از این خوانندگان حمله کرده و آنها را بستند

و برخی از خوانندگان رپ را زندانی کردند.
 در ایــن میان، بیشــترخوانندگان رپ پــس از آنکه تعهد
 دادند موســیقی زیرزمینی تولید نخواهند کرد، آزاد شدند
 و فلاکت هم از همانها بود و پدرش برای آزادی او، خانه

اش را گرو گذاشت.
 بیشــتر خوانندگان رپ اگرچه به مقامات معترض هستند
 اما از مضامین سیاســی دوری می کنند مبادا با سرکوب

شدیدتر روبرو شوند.



گوگوش و مهرداد و ....
 آلبوم جدید مشــترک گوگوش و مهرداد بنام »سپید« با 11 ترانه به
 بازار آمده است و گوگوش در این آلبوم گریزی هم به گذشته زده است

 و چند آهنگ قدیمی را هم اجرا کرده است

 پدیده دنیای موزیک ایرانی

 راستین خواننده جوان را باید پدیده موزیک ایرانی در سال گذشته نام
 نهاد. راستین با صدایی رسا و دلنشین و پر طنین آخرین ترانه خود به

 نام »ظالم« را با مهارت اجرا کرده است
 مسلما در آینده ای نزدیک راستین یکی از نام های پر طرفدار و پر آوازه

 خواهد شد

آرش و آلبوم مشترک

  با شاگی

 آرش هم به همراه شــاگی آلبوم
 جدیــدی بنام »دنیــا« را به بازار
 داده اند که هفــت آهنگ در این
 آلبوم مشترک تدارک دیده شده

است

 شاد مهر عقیلی و سبب

 آخریــن آلبوم شــاد مهر عقیلی
 »ســبب« نــام دارد که شــامل

 داریوش و معجزه خاموش
 معجزه ی خاموش نام احتمالی
اســت. داریوش  جدیــد   آلبــوم 
 آلبومی كه در ســبك و ســیاق
 آلبوم ” راه من” ســاخته شده
جنتی ایرج  چــون  هنرمندانی   و 
 عطایی ، اردلان سرفراز ، شهیار
 قنبری و فرید زلاند در آن  به ارائه
 آثار خــود پرداخته اند. این آلبوم
 اوایل سال جدید به بازار عرضه

خواهد شد

مارتیك و آلبوم جدید
 مارتیــك در حال انجــام كارهای
میباشد. جدیدش  البوم   نهایی 
 آلبومــی كــه نویــد گــر خلق
 یكــی از بهترینهای چند ســال
اســت. پاپ  موســیقی   اخیــر 
 هنرمندانی چون شهیار قنبری ،
خاچیكیان اروین  و  زاكاریان   زویا 
 در این آلبوم ، مارتیك را همراهی
 كرده اند. ترانــه هایی چون ” با
 تــو بد نیســتم ” ،” قلب ” و ”
 دوســتم داشــته بــاش” زینت
 بخــش این آلبوم هســتند. این
 آلبــوم را میتوان متفــاوت ترین
 آلبوم مارتیك برشمرد كه رنگ و
 بویی متفاوت از آنچه تا امروز از

استخدام
  سازمان انتشاراتی رنگارنگ جهت تکمیل کادر خود

افرادی را در اروپا به همکاری دعوت می نماید

 بازاریاب جهت کارهای تبلیغاتی
 منشی

 وب دیزاین

متقاضیان می توانند با دفتر مرکزی لندن تماس حاصل نمایند

02076044266



ما به شما تضمین می دهیم زمان خرید ، قیمت خانه شما حداقل 30% ارزانتر از قیمت اصلی )روز( خواهد بود

در طول یک سفر سه روزه به اسپانیا خانه خود را انتخاب کرده ، ما مخارج سفر شما را می پردازیم

خدمات پس از فروش شامل:

- اخذ وام مسکن تا سقف 100% با بهره %3
- پرداخت یکسال وام ماهیانه مسکن خریداری شده به عهده ما خواهد بود

- در صورت تمایل خانه شما را به صورت مبله  تحویلتان خواهیم داد
- باز کردن حساب بانکی و اقامت در اسپانیا، کمک در تنظیم فرمهای مربوطه و مراحل قانونی

مشاوران مسکن ما برای شما بلیط رفت و برگشت را تهیه و هتل را رزرو کرده و  شما را در طول سفرتان همراهی خواهند کرد
همچنین می توانید از خدمات پس از فروش ما رایگان استفاده نمایید

     اولین قدم را شما بردارید ، با ما تماس بگیرید، با اطمینان خاطر باقی کارها را به ما بسپارید

www.vafainternationalhomes.com

Vafa International Homes
با پرداخت  فقط 3000 یورو صاحب خانه نوساز و رویایی خود در سواحل زیبا و همیشه آفتابی اسپانیا شوید

Serving you with trust and confidence when buying your home

Tel/Fax: 020 8801 5303        Mobile:077 912 680 48 - 078 754 71419
Suite 18, Imperial House, 64 Willoughby Lane, Tottenham, London N17 0SP

Dubai - Turkey - Cyprus
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 چارلتون هستون، بازيگر مشهور فيلم هايي چون ده فرمان
 و بن هور  در سن هشــتاد و چهارسالگي درگذشت. مردي
 که براي بسياري از سينمادوستان يک شمايل اسطوره اي
 از دوران اوج رونق هاليوود و ســينماي حماســي بود. مردي
 که زندگي شــخصي و سياسي اش نيز بسيار مورد توجه
 رســانه گرفت و گاه تا نقطه مقابل تصوير ســينمايي او

پيش رفت...
 چارلتون هســتون در چهارم اکتبر 1923 در ايالت ايلينويز با

نام اصلي جان چارلز کارتر به دنيا آمد
 در ســال 1960با بازی درفيلم محبوب بن هور جايزه اسکار

را به دست آورد

اندی همچنان پیشتاز و نوآور
 اندی از جمله هنرمندانی است که بیش از دو دهه
از مطرحترین خوانندگان پاپ موزیک ایرانی است
 انــدی عاشــقانه بــه کارش می پــردازد و بدون
 اغراق لحظه به لحظــه در زندگیش بدنبال ایده و
 طرحی جدید اســت او طی این سالها همه گاه
 در کارهایش تنوع و نوآوری خاصی داشــته است
 همیشــه ابتکارات جذابی در ارائــه کارهایش از
 جمله تولیدات کاســت ؛ سی دی ؛ویدئو و دی وی
 دی داشته و همچنین پیشتاز برگزاری کنسرتهای

 بزرگ و چندین هزار نفره بوده است
 آخرین نمونه کار بی نظیر او ارائه سی دی و دی وی
 دی است که شــامل اجرای کنسرت او در سالن
 کداک تیاتر هالیوود برگزار شده است و اندی 28
 آهنگ خود را بصورت تصویر دی وی دی و سی دی
 به علاقه مندان خود ارائه نموده است که یکی از

بهترین کارهای بیاد ماندنی اوست
 در شــماره آینــده مجله رنگارنــگ و دی وی دی
 تصویری رنگارنگ مصاحبه ای خواندنی و دیدنی

با او خواهیم داشت

صدای خاطره ها
 محمــود گنجاپــور خواننده ای کــه جا پای

بزرگان دنیای موسیقی نهاده است.
 او با اجرای دهها ترانه که هر یک دارای حال و
 هوایی دلنشــین ؛ جذاب و خاطره انگیز است
 یادآور صداهای ماندگار و محبوبی چون قاسم

 جبلی و داوود مقامی است
 محمود گنجاپــور که مدتهاســت در تلاش
 تهیه دی وی دی های آهنگهای خویش اســت
 در تابستان امســال مجموعه کارهایش را با
 آمیزشــی جالب از کارهای تصویری به صورت
 دی وی دی بــه علاقــه مندانش عرضه خواهد

کرد

شون کانری و جيمز باند؟
 شــون کانری، بازيگر77 ساله اسکاتلندی  در
 گفــت و گو با يک روزنامه انگليســی اعلام
 کــرد که مايل اســت بار ديگــر در فيلمی از
 ســری فيلم های جيمزباند ايفای نقش کند
 اما اين بــار نه در نقش جيمزباند که در نقش

شخصيت بدجنس فيلم!
 شــون کانــری در اين بــاره گفت: »بــازی در
 جيمزبانــد و در نقش منفی را رد نمی کنم اما
 فکــر نمی کنم که به مــن مبلغ زيادی به اين
 خاطر بپردازند. تهيه کنندگان برای نقش های
 ديگر اين فيلم پــول زيادی نمی پردازند و فقط
 به بازيگر نقش جيمزباند خوب پول می دهند؛

عليرغم اين که در زمان من اين طور نبود.«
 شــون کانری که با بازی در نخســتين فيلم
 جيمزبانــد به نام دکتــر نو در ســال 1962
 شــهرتی جهانی يافت، هفت بار در اين نقش

ظاهر شده است.



 آخرین مصاحبه
فردین

 بت ســینمای ایران بود . هر آنچه دیروز و امروز
 در ایران به نام سینمای مردمی نامیده میشود
 ، با نــام محمد علــی فردین بنا شــد فردین
 باعث شد مردم به ســوی فیلم های فارسی
 روی بیاورند چون گیشــه سینما های ایران در
 آن سالها دربست در اختیار فیلمهای هندی ،
 ایتالیایی و آمریکایی بود ولی فردین با جذابیت
 چهــره و خــوش فرمــی در ایفای نقشــهای
 گوناگون و با قصه هایی که نزدیک به زندگی
 عمومی مردم بود  ایرانیان را به سینما کشاند
 امروز اگر امثال مســعود کیمیایــی ها و دارو
 دســته وزارت اطلاعاتی دو دســتی به سینما
 چســبیده اند و در گذشــته هم روشنفکران
 عوضــی با ادا و اطوارهــای مبتذل خود چنگ
 بر سینمای فارســی می کشیدند امروز همه
 قبول کرده اند که فردین شناســنامه اعتبار
 سینمای ایران است هر چند رژیم ملایان فردین
 را بخاطر محبوبیت بی اندازه اش نتوانســت
 تحمل کند و به وســیله همین مهاجرانی بی
 پــدر و مادر که این روزهــا در لندن می چرد و آن
 روزها وزیر ارشاد بود شرایطی بوجود آوردند که
 غرور و شــخصیت این مرد اسطوره ای ورزش و
 ســینمای ایران را خرد کننــد و فردین که تاب
 تحمل این نامردمی ها را نداشت دچار سکته
 قبلی شد و درگذشت با هم آخرین مصاحبه

او را می خوانیم:

 به عنوان اولین سوال بر می گردیم به گذشته
چه سالی و در کجا متولد شدید؟

 من در ســال1309 در محلی بین شهباز سابق و
 خیابان ری به اسم ادیب الممالک کوچه صحت
 متولد شــدم، آن زمان خیابان شــهبازی وجود
 نداشت آن طرف کوچه صحت یک قهوه خانه
 می نشســتند و چای می خوردنــد قلیان می
 کشــیدند و گپی می زذند. آن زمان ســر تا سر
 شــهباز خندق بود، محله ما طوری بود که به
 خاطــر آن خندق و تاریکی هــوا و نبودن امنیت
 کسی در خیابان ها دیده نمی شد و همه در خانه

های شان می ماندند.

 پدر شما چه کاره بود؟
 پدر من در اداره تسلیحات که در آن زمان قورخانه
 مــی گفتند کار مــی کرد به اصطــلاح مدیر
 قسمتی بود که حدود 50 کارگر زیر دستش بود
 خودش مغازه ای در خیابان ری ســابق داشت که
 در این مغازه کارهای فنی انجام می داد، در ضمن
 هنربیشــه تئاتر هم بود که بــا آقای ظهوری و
 تعداد دیگری نمایش بازی می کرد یکی دو بیس از

بازی های پدرم را دیدم که یادم هست.

 کدام مدرسه می رفتید؟
 من دبستان ترقی می رفتم که در انتهای خیابان
 ادیب الممالک اوایل خیابان رختشــوی خانه قرار
 داشت دوره دبســتان را آنجا بودم دوره دبیرستان

هم مرا به دبیرستان راستی فرستادند.
    

   در آن زمان هنرپیشه مورد علاقه نداشتید؟
چرا آقای ناصر ملک مطیعی بود.

 چطور شد که ملک مطیعی بازیگر محبوب
شما شد؟

 من فیلم ولگرد را دیدم منتها آن موقع باز نه به
 ســینما فکر می کردم نه به تئاتر به آن صورتی
 که دوست داشــته باشم وارد آن شوم از ولگرد
 ملک مطیعی را شناختم و ما سینمای ایران را

با ناصر ملک مطیعی می شناختیم.

 به ورزش از چه زمانی علاقه مند شدید و از چه
زمانی ورزشکار حرفه ای شدید؟

 من از سن 14 یا 15 سالگی ورزش را شروع کردم.
 منتها با فوتبال شــروع کردم. خیابان شــهباز
 درست شده بود و از آن حالت خندقی بیرون آمده
 بود و یک ورزشــگاه هم داخل آن ساخته بودند
 که به ورزشــگاه نمره 3 معروف بود که زمینش
 شن بود و چمن نداشت. من آنجا فوتبال را شروع
 کردم. من هم همیشه جلوی گل را واقعا حفظ
 می کردم ولی از بس به زمین می خوردیم و زمین
 می خوردیم و زخمی می شدیم دیگر مادرم از این

 کار ما عاجز شده بود.
 کم کم فوتبال را کنار گذاشتم . ژیمناستیک
 کار کردم – حلقه – بارفیکس - یک باشگاهی
 بود به نام باشگاه ابوملوکی در خیابان ری روبروی
 اکبر مشــدی که آن زمان بستنی می فروخت.
 داخل آن باشگاه اســم نوشتم و ژیمناستیک
 کار کــردم که آنجا هم خیلی پیشــرفت کردم.
 بعد از این ورزش خوشم نیامد رفتم سراغ هالتر
 حدود یک سال و نیم هالتر کار کردم و در هالتر
 هم رســیدم به جاهایی که تقربیا می شد در
 مسابقات قهرمان کشوری شرکت کنم. ولی
 یکی از شــب هایی که تمرین من تمام شده بود
 و خیلی خســته بودم کنار تخت هالتر تشــک

 کشــتی هم بود. من نشسته بودم کنار تشک
 کشتی که خســتگی در کنم و یکی از افرادی
 که روی تشک تمرین می کرد روی من افتاد. وقتی
 می خواســت بلند شود دست من را هم گرفت
 و کشید روی تشک کشتی تا کشتی بگیریم.
 شوخی شوخی مرا به کشتی وا داشت. همین
 شوخی باعث شد که من هالتر را رها کنم و به

کشتی بپردازم.

با تختی در تیم ملی آشنا شدید یا قبل از آن؟
از تیم ملی شروع شد.

 می توانید از اولین دیدار و آشنایی تان با تختی
صحبت کنید؟

 فکر می کنم مسابقات قهرمان کشور بود که
 مــا به قزوین رفتیم. در تیم کشــتی تهران من
 برای مســابقات قهرمانی کشور انتخاب شده
 بودم. مسابقات آن ســال در قزوین بود. آن سال
 وزن هفتم تختی بود. وزن ششــم زندی بود. وزن
 پنجم من بودم. وزن چهارم توفیق بود. وزن سوم
 گیوه چی بود. بعد از تشکیل تیم و مسابقات
 در قزوین من با تختی و زندی و توفیق آشنا شدم.

کم کم همه اینها به تیم ملی آمدند.

 در آن ســال ها تختــی برای شــما نمونه یک
ورزشکار خوب بود؟

 بله واقعا تختی از نظر اخلاقی روی من خیلی اثر
 گذاشت. یعنی شاید من اگر چیزی دارم که می
 گویم ندارم باز هر چه دارم از تختی دارم از حسن

اخلاقش از انسانیت اش از رفتار درستش.

 فیلــم های دختر لر حاجی آقا اکتور ســینما
فیلم هایی که در اول ساخته شدند را دیدید؟
 ندیدم. من آن موقع به ســینما فکر نمی کردم

بیشتر به تئاتر می اندیشیدم.

از فیلم ولگرد چه به یاد دارید؟
 از فیلــم ولگــرد و بازی ملــک مطیعی خیلی
 خوشــم آمد به خصوص ایــن که همان موقع
 دو سه بار ملک مطیعی را در خیابان استانبول
 دیدم زمانی که خدمــت نظام می کرد چکمه
 های بلنــدی بپا کرده بود شــلاق کوچکی هم
 دســتش بود فکر می کردم افسر سوار بود من
آن زمان از ژست و قیافه اش خیلی خوشم آمد.

نرفتید جلو با ملک مطیعی صحبت کنید؟
 نه فقط نگاهــش کردم آن زمان ملک مطیعی
 مرا نمی شــناخت ولی من ملک مطیعی را می
 شــناختم اما وقتی که ما از مسابقات جهانی
 برگشتیم، ملک مطیعی که آن زمان دبیر ورزش
 هم بود به فرودگاه آمد آشــنایی ما از فرودگاه

مهرآباد شروع شد.

 در تماشــاخانه ی تهــران بازیگر مــورد علاقه
داشتید؟

 بله به سارنگ خیلی احترام می گذاشتم مجید
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 محسنی و محتشم را دوست داشتم ولی بازی
شان خیلی روی من تاثیری نمی گذاشت.

 بــا توجه بــه این کــه علاقه ای به ســینما
نداشتید چگونه به سینما وصل شدید؟

 یک تصادف باعث شــد. زمستان بود یک شب
 من بیمار بودم در استانبول قدم می زدم پالتو هم
 پوشیده بودم. همین طور که قدم می زدم صف
 طولانی سینما ســهیلا را دیدم که یک فیلم
 وسترن نمایش می داد من هم از وسترن خوشم
 می آمد داخل صف شدم تا بلیت بگیرم وقتی به
 جلوی گیشه رسیدم گیشه بسته شد و بلیت
 تمام شــد من پیش خودم حســاب کردم چقدر
 من بد شــانس باشم که درســت با من بلیت
 تمام شــود با این فکر بودم کــه یک اقایی جلو
 آمد و گفت شــما آقای فردین هستید؟ گفتم
 بله در را باز کرد به من تعارف کرد داخل سینما
 شــوم من اول ایــن فرد را نشــناختم بعد که
 خودش را معرفی کردم فهمیدم دکتر کوشــان
 صاحب سینماســت. رفتم داخل انتهای سالن
 دو تا صندلی گذاشــت و خودش هم پهلوی من
 نشســت. همین طور که فیلم می رفت مرتب
 از من درباره ی مســابقات ورزشــی سئوال می
 کرد من دوست داشــتم کمتر سئوال کند. تا
 من فیلم را ببینم بعد در خلال صحبتش گفت
 آقای فردین شــما می آیید داخل سینما فیلم
 بازی کنید؟ من اصلا تا آن موقع به سینما فکر
 نمی کردم یک لحظــه به فکر فرو رفتم به دکتر
 کوشان جواب دادم که باید درباره اش فکر کنم
 همان جا دکتر کوشان در تاریکی کاغذی از من
 گرفت آدرس دفتر و شــماره تلفنش را یادداشت
 کرد و گفت می خواهد فیلمی بسازد و از خیلی
 وقت دنبال من بوده ولی آدرســی از من نداشته

 اســت همان جا تاکید کرد رل فیلمش مال من
 است و اســم فیلم را هم گذاشت چشمه ی
 آب حیات بعد کوشــان تاکید کــرد که فیلم
 اسکوپ و رنگی اســت به منزل آمدم با مادر و
 پدرم صحبت کردم پدرم قصه ی فیلم را پرسید

گفتم قصه را نمی دانم.

 اولیــن صحنه ای که در چشــمه ی آب حیات
 جلــوی دوربیــن رفتید چه حســی داشــتید
چطوری بازی کردید می توانید تشریح کنید؟
 از صحنــه ی اول خاطره ی بــدی دارم و این برای
 من تجربه شده اســت آن زمان خود آقایان تجربه
 ی کار نداشتند من که اصلا شناختی نداشتم
 من یک ورزشــکاری بودم که در ســن بیست و
 پنج ســالگی وارد سینما شــدم و هیچ چیزی
 نمی دانستم. آقای ســیامک یاسمی به عنوان
 کارگــردان هــم نباید برای من یــک صحنه ی
 مشــکل را می گذاشت در این صحنه مشکل
 از یک طرف وحشــت از لنز اســکوپ و از طرف
 دیگر جمعیتی که دور دوربین جمع شده بودند
 وضعیتی برای من ایجاد کرد که چندین بار پلان
 ها تکرار شد و به دلیل عرق شدید گریم تجدید
 شــد بالاخره هم نتوانستند صحنه را بگیرند
 بعد ها فهمیدم که ما اصــلا در آن صحنه به

گریم احتیاج نداشتیم.

 وقتی در چشــمه ی آب حیات بازی می کردید
الگویی در میان بازیگران نداشتید؟

چرا الگوی من سارنگ بود.

 صدای شــما که ایرادی ندارد چــرا خودتان در
فیلمهایتان صحبت نمی کردید؟

 برای این که فن دوبله فن خاصی اســت که من

به آن فن تسلط نداشتم.

 جلیلونــد اتفاقی جای شــما صحبت کرد یا
انتخاب شد؟

 انتخــاب نبود اولین فیلمی کــه جلیلوند جای
 من صحبت کرد دیگر بیشتر کارگردانان همین
 صدا را برای انتخاب کرد یکی دو تا فیلم هم که

منوچهر اسماعیلی به جای من صحبت کرد.

 ســر صحنه ی فیلم برداری گنج قارون شما
چقدر به نقش علی بی غم اضافه کردید؟

 دکوپاژ صحنه ی رقص مال خودم بود یعنی من
جای دوربین را تعیین می کردم.

 چرا بعد از انقــلاب در ایران ماندید و به خارج
 ســفر نکردید در حالی که می توانســتید در

خارج از کشور زندگی کنید؟
 دلایل نرفتن خیلی زیاد اســت ولی مهم ترینش

Tel:020 8579 9500

مفتخر به دریافت لوح تقدیر بهترین فروشگاه در منطقه ایلینگ  از طرف شهردارى منطقه در سال 2006 

سوپر  و  قنادی مازندران

سفارشات کیک عروسی و تولد

بهتریــن آجیل و خشــکبار 
اصل تواضع

ســوپر و قنادی مازندران کلیه مایحتاج 
خانواده های محترم را با بهترین کیفیت 

تدارک دیده است

159 UXBRIDGE ROAD 
WEST EALING    W13 9AU
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 رابرت دنیرو در فیلم سینمایی 40 میلیون دلاری
 »خیابــان رؤیاها« به نقــش پدرخوانده مافیا

مقابل دوربین ریموند دی فلیتا می رود
 اســکرین دیلی اعــلام کرد پــروژه آمریکایی ـ
 ژاپنی ـ کره ای »خیابان رویاها« درباره زندگی و
 مرگ مونتانا جو گنگســتر آسیایی آمریکایی
 اســت و اندی گارســیا و چوی مین ـ سو هم
 در آن در کنار ســتاره سرشــناس ســینمای
 آمریــکا بازی می کنند.تهیه کننــده فیلم فرد
 روس اســت که در کارنامه خود مدیریت تولید
 فیلم های ســینمایی »گمشــده در ترجمه«
 و »مــاری آنتوانــت« ســوفیا کوپــولا را ثبت
 کرده و تهیه کننده قســمت های دوم و ســوم
 »پدرخوانــده« به کارگردانی فرانســیس فورد
 کوپولا بوده است. دی فلیتا 44 ساله هم سال
 2000 با فیلــم »خانه دو خانواده« برنده جایزه

تماشاگران جشنواره ساندنس شده است
 خیابان رویاها« بر اســاس فیلمنامه ای از رابرت
 تاون )»تازه کار« و »شرکت« ( اواخر ماه نوامبر
 یا اوایل دسامبر آینده کلید می خورد و احتمالا
 به صورت همزمان تابســتان سال 2009 در تمام
 نقاط دنیا روی پرده می رود. تهیه کنندگان پروژه
 در پــی بازیگری ژاپنی برای بازی به نقش مونتانا
 جو هســتند که بتواند به زبان انگلیسی هم

 حرف بزند.داســتان »خیابــان رویاها« ماجرای
 واقعی شــخصیت مونتانا جــو در اواخر دهه
 1960 اســت که به عنوان نخستین گنگستر
می شود. شناخته  آمریکایی  آسیایی   مافیایی 
 دنیرو قرار است در فیلم نقش پدرخوانده مافیا
 را بازی کند و گارسیا هم عضو گروه خلافکاران
 دشمن مونتانا است. چوی هم نقش دوست و

مربی جو را بازی خواهد کرد
 یکــی از تازه ترین فیلم های بازیگر 65 ســاله
 »قتل موجــه« جان ایونت با بــازی ال پاچینو
 اســت که در مراحل فنــی قــرار دارد. دنیرو و
 پاچینو در این فیلم 12 سال پس از »مخمصه«
 مایــکل مان کنار هم قــرار گرفتند. دو بازیگر
 بزرگ و افسانه ای در »قتل موجه« 60 میلیون
 دلاری نقــش دو کارآگاه را در تعقیب یک قاتل
 زنجیره ای بازی می کنند. فیلمبــرداری از اوت در
 کانکتیکات آغاز شد.دنیرو سال گذشته فیلم
 »شبان خوب« را کارگردانی کرد که با استقبال
 بیشــتر منتقدان رو به رو شد. او بازی در فیلم
 »خوش خیالی« را هم به پایان رســانده که در
 آن با میشــل فایفر و یان مکلن همبازی است.
 پاچینو هم در »ســیزده یار اوشــن« استیون
 ســودربرگ بازی کرده بود که در جشنواره کن

پارسال افتتاح شد و تابستان روی پرده رفت

سوپر تهران  
کلیه مایحتاج 
شما را تدارک 

دیده است.
قیمتهایی استثنایی فقط در ، سی دی و ویدیوها  با جدیدترین وشادترین کاست 

سوپر تهران

کافی است فقط

 سری به ما بزنید

سوپر تهران

565 , Finchley Road , London NW3   Tel: 020 7435 3622   Fax: 020 7431 9595



فرهنگسرای لندن   بزرگترین و مدرنترین مركز فرهنگی ایران در بریتانیا

مرکز پخش آئین نامه رانندگی وترجمه فارسی راهنمای تست زندگی در بریتانیا

*انواع کتابهای چاپ داخل و خارج از کشور    
 کاملترین مجموعه فیلمهای ایرانی اورژینال برای  

*فروش واجاره
 انواع سازهای ایرانی همراه کتابهای نت و 

 فیلمهای آموزشی تار،سه تار،تمبک
 فرهنگسرای لندن وارد کننده وتوزیع کننده:کاست،سی دی و
فیلم از شرکتهای کلتکس،ترانه،آونگ،پارس ویدئو،چهره نما

 فرهنگسرای لندن هیچ گونه نوار،سی دی و 

1261 Finchley Road Temple Fortune London   NW11 0AD  
          Tel:020 8455 55 50           Fax: 020 8201 8506

 کارت های معتبر پذیرفته
می شود

کلیه کاستها 1£، فیلمهای ویدئویی باز1£، سی دی های باز£3
کلیه  فیلمهای ویدئویی آکبند £2*

دفتر مركزى لندن:

Tel: 020 - 7499 5455
Fax: 020 - 7629 2974

Oxford Street, 24 North Audley St
London W1K 6WD

Under New Licence No. 12113380
e-mail: jravandi@btconnect.com

دوبى:

Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
email:ravandi@emairates.net.ae

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندى
RAVANDI TRADE&FINANCE CO. Ltd

نامى  مطمئن و آشنا

مجله رنگارنگ    همیشه زبانزد همگان است 
پیام تبلیغاتی خود را در معرض دید اکثریت ایرانیان قرار دهید
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 سوپر شیراز با مجموعه کاملی از بهترین

 مایحتاج خانواده های ایرانی در شمال لندن

در منطقه ادمونتون در خدمت شماست

 ½n»j ¼U ÁHo@@@@M pHoÃ@@@@{ ½Hn o@@@¬H

 ½jo¨ ¦Äjqº Hn I¿ÀHn ·¼Tº¼¶jH K±¤ nj  سوپر شیراز     

 جیمــز باند یک هفتــه زودتر به
سینماهای انگلیس می رسد

 اســکرین دیلی و رویترز اعلام کردند بر اساس
 برنامه اکــران جدید فیلم ســینمایی »مایه
 آرامش« ساخته مارک فورســتر با بازی دانیل
 کریــگ در نقش مامــور مخفــی 007 روز 31
 اکتبر 2008 در ســینما اودئون میدان لیســتر
 لندن و ســایر ســینماهای انگلســتان اکران
 می شود.جیمز باند 22 یک هفته بعد از اکران
 در بریتانیا از هفتم نوامبر در ســایر نقاط دنیا
 روی پــرده ســینماها می رود. »مایــه آرامش«
 هنوز در مرحله فیلمبرداری اســت و قرار است
 مراحل فنی آن بســیار سریعتر از پروژه هایی در
 این مقیاس پشت ســر گذاشته و برای نمایش

 جیمز باند 21 یا »کازینو رویال« که نخستینعمومی آماده شود
 حضور کریگ به نقش مامــور مخفی بود، در
 نخســتین هفته اکران در بریتانیــا حدود 22
 میلیــون دلار فروخــت و با فــروش کلی 106
 میلیون دلار به کار خود در این کشور پایان داد.
 ایــن رقم حدود 18 درصــد از فروش کلی فیلم
 در دنیا با 594 میلیــون دلار بود.«مایه آرامش«
 را مارک فورستر فیلمساز 39 ساله بریتانیایی
 زاده آلمــان می ســازد کــه چندی پیــش فیلم
 »بادبادک باز« را بازی همایون ارشــادی روی پرده
 داشــت. فیلمنامه را پل هگیس سازنده فیلم
 برنده اســکار »تصادف« بر اساس فیلمنامه
 اولیه نیل پرویس و رابرت وید فیلمنامه نویسان

جیمز باند قبلی نوشته است
 ماتیــو آمالریــک بازیگــر فرانســوی و اولگا
 کوریلنکو بازیگــر اوکراینی دیگر نقش آفرینان
 بیســت و دومین جیمز باند تاریخ سینمای از

 سال 1962 تا امروز هستند. جانکارلو جانینی
 بازیگر ایتالیایی و جودی دنچ بازیگر بریتانیایی
 برنده اسکار هم نقش های رنه ماتیس و »ام«
 را در فیلــم جدید تکــرار می کنند.نام »مایه
 آرامش« از داستان کوتاه سال 1960 به همین
 نام نوشــته یــان فلمینگ خالق شــخصیت
 و ماجراهای جیمز باند گرفته شــده اســت.
 داســتان فلمینگ در باهاما می گذرد، اما فیلم
 جدیــد برخلاف داســتان کوتــاه از جایی آغاز
 می شــود که »کازینو رویال«، فیلم قبلی باند،
 به پایان رســیده بود.فیلمبــرداری جیمز باند
 جدید روز سوم ژانویه در لندن کلید خورد و قرار
 اســت از 29 آوریل تا دهم مــی 2008 )9 تا 20
 اردیبهشــت 78 ( در برگنتس اتریش ادامه پیدا
 کند. کریــگ بریتانیایی پس از بازی در »کازینو
 رویال« برای دومین بار نقش جاسوس 007 را روی

 پرده بازی می کند

SHIRAZ MARKET
IRANIAN & CONTINENTAL FOOD & VEG & OFF LICENCE

TEL: 020 8805 9841
270 HERTFORD ROAD ,  EDMONTON N9



 کلیه امور ساختمانی از طراحی تا اجرا             -           تعمیرات داخلی و خارجی
 دکوراسیون و نقاشی                     -                                 امور لوله کشی و برقکاری و نجاری

 متخصص در امور نصب آشپزخانه و حمام      -  کاشیکاری و کفپوش

مشاوره رایگان با قیمت های مناسب

IMPERIAL
BUILDING CONTRACTORS

 شرکت ساختمانی امپریال      با سابقه 20 ساله

به مدیریت مهندس سیاوش معمارزاده

TEL/FAX: 08452 260 747 & 08452 260 757
MOBILE: 07775 803 338

www.imperialbuilders.co.uk
info@imperialbuilders.co.uk

Est: 1986

     رنگارنگ اولین مجله رنگی ایرانیان در اروپا

( nq@i ) Áo@@²I@¬ j¼Î ¸ÃPwI@¨

 30Vivian Ave , Hendon Central , London NW4 3XR
Tel: 020 8202 8022

بازارچه كاملى كه فقط باید از نزدیک دید و قضاوت كرد
انواع و اقسام مواد غذایى ایرانى، خشكبار، شیرینى هاى خشك و تر، سبزیجات و آجیل ،كلیه كاست ها و سى دى هاى 

و فیلمهاى سینمایى قبل و بعد از انقلاب ، كتاب، نشریات،  صنایع دستى، سازهاى سنتى، انواع قلیان
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 جسد پرستان

 معامله گران تابوت به دوش

 شــهر امن و امان اســت. همه جا خاکستر
 ســکوت پاشیده شده است گویی 70 میلیون
 در بنــد که هر روز جوانانشــان در قتلگاه رژیم

کشته میشوند ارتباطی با ما ندارند!
 روشنفکران ؛ قلم به دســتان، میکروفن داران
 ، دکه داران ســازمان های خیریه با بودجه های
 چنــد هزار پوندی در ینگه دنیا گویی ســوئیچ
 های وجــدان خویش را خاموش کــرده اند و با
 دنده خلاص در سرازیری روابط مخفی به دنبال

منافعی از قبل تعیین شده هستند .
 نقطه اوج این همبستگی و تفاهم و اتحاد این
 گروه را مــی توان در اطلاعیه های همســو با
 حفظ رژیم یا بازیهای ساختگی دید . ولی شاه

بیت کامل آن را باید در مرگ افراد دید.
 اسمها کنار هم ردیف میشود و مصیبت واراده
 را به اهالی دهکده جهانی تسلیت می گویند
 دهها مراســم عزاداری بر پا میشود و حتی کار
 به بزن و بکــوب و آواز و ترانه هم می کشــد
 و چنان از درگذشــت ناگهانی فوت شده همه
 یقه دران و بر ســرکوبان می شــوند که گویی

 در ســالهای اخیر این جسد بر جای مانده تنها
 انسانی اســت که ریق رحمت را سر کشیده
 اســت. آنهم در عنفوانی 80 – 70 ســالگی
 که حتما مدتها هم بــوده که جناب عزرائیل

 دنبالش می گشته است
 و عجب است که این جسد پرستان و معامله
 گران تابوت بر دوش در برابر پرپر شــدن هر روزه
 جوانان سرزمین نفرین شده مان قفل سکوت
 بر لب می زنند یــا نهایتا چند کلمه نامفهوم
 زیر لب نشخوار می کنند و مواظب هستند که
 باد خبر را به گوش دوستان حکومتی نرساند.
 حالا برایمان مداح هم ارسال کرده اند و امثال

 مســعود بهنودها مرده خــوران اهالی تبعید
شده اند و بدون عمامه به منبر می روند.

  از قدیم گفته اند بچه پر روها نان وقاحت شان
 را می خورند. بچه سوگلی قدیم ، نیامده منبر

 دار هم شده است!!
 خلاصه  شیر توشــیری است .در سرزمین مان
 هر روز خبر؛ عکس و گزارش جوانان برومند ایران
 را منعکــس می کنند که چون برگ های خزان
 زده بر بــالای جرثقیلها رقص مرگ می کنند و
 در این ســوی جهان رقصا ن خوش آب و رنگ به

مطربی مردگان مشغول هستند

 همزمــان با تکرار ادعاهای امارات مبنی بر مالکیت بر جزایر ســه گانه
 ایرانی،اطلاعات مندرج در یک سایت حاکی است که برخی شیوخ امارات
 با همراهی تعدادی از عناصر ایرانی، در صدد برگزاری حراج سالانه دختران

ایرانی در دوبی هستند!
 مافیای فســاد امارات، با راه اندازی ســایتی اقدام به تبلیغ برای دختران

ایرانی کرده است که سن اکثر آنها بین 15 تا 18 سال است.
 در این سایت، علاوه بر نام و سن این دختران، عکس رنگی نیز از هر کدام
 از آنها گنجانده شــده اســت تا مشــتریان عرب آنها، با دید بهتری به
 انتخاب بپردازند. قیمت های اعلام شــده بــرای تصاحب هر کدام از این
 دختران نیز بنا به ســن و زیبایی آنها ازبر مبنای درهم در این سایت اعلام

شده است.
 در این ســایت بــرای اطمینان بخشــی به مشــتریان فاســد، در کنار
 مشخصات هر دختر، تاکید شده است که در صورت بیمار بودنش امکان

استرداد وجود دارد.
 در ســایت )…( ادعا شــده اســت که 8 گروه در ایران با شبکه فروش
 دختران ایرانی در امارت همکاری دارند و از بقیه “گروه های مافیایی” که
 می توانند در این امر فعالیت داشــته باشــند، دعوت به همکاری شده

است.
 به ادعای ســایت مذکور، اسپانسر این جریان غیراخلاقی، یکی از شیوخ

فجیره به نام “ع” می باشد.
 همچنین از مشــتریانی که در صدد تصاحب این دختران هستند دعوت

شده است همزمان با سال نوی ایرانی، در هتل )…( حاضر شوند.
 امارات که علیه ایران ادعای ارضی دارد و تعداد زیادی از ثروتمندان آن، با بی
 اخلاقی تمام در صدد تصاحب زنان و دختران ایرانی هستند، بیشترین سود

 در ایران هر نوع فسادی دولتی است
 فحشــاء ، اعتیاد، دزدی ، کلاهبرداری و ..... پدیده هایی شــوم است که از زمان خمینی برای نابودی نسل جوان ایرانی طراحی شده

 است
 دستگیری چند سارق خرده پا یا قاچاق فروش دوره گرد و چند زن و دختر بجرم تن فروشی ، فریب افکار عمومی جامعه است عمق
 فاجعه بسیار وحشتناک تر از این آمار و ارقام جزیی در مبارزه بظاهر با خلافکاران است سر نخ تمام فساد و فجایع اخلاقی در دست

 سردمداران حکومت اسلامی است
گزارش کوتاهی را که می خوانید بخش کوچکی از میزان گسترده ای از جنایتهای این رژیم و عواملش در خارج از کشور است



  345 High Street Kensington London W9

Tel: 020 - 7603 0924

 همه روزه انواع شیرینیجات 
خشك و تردر قنادى رضا طبخ و 

به مشتریان عرضه مى شود

یک انگلستانیک لندن

 نامى كه مى شناسید و  25 سال به آن اطمینان دارید 

 کلیه مایحتاج خود را با 

بهترین کیفیت و قیمت از 

سوپرقنادى رضاتهیه فرمایید

 اگر به دنبال اجاره یا خرید خانه یا آپارتمان

 هستید یا اگر میخواهید برای فروش و یا اجاره

 منزل خود اقدام کنید .  Abbey Properties با

 بیش از 30 سال تجربه در خدمت تمام هموطنان

 و همزبانان ایرانی می باشد

برای اطلاعات بیشتر لطفا با آقای سهیل اسلام پناه

  با شماره تلفن   9713 7483 020

  موبایل  5866 5454 078  تماس بگیرید

Abbey Properties  7-8 Regency Parade, London, NW3 5EG

دفتر وکالت الاینس
با وکلای با تجربه و کارآزموده در خدمت جامعه ایرانی

خانم ناتان    )مدیریت جدید(

 آقای دکتر ناصر ادیبی
متخصص در امور :

 مهاجرت و سرمایه گذاری
خرید وفروش املاک تجاری و مسکونی

حل مشکلات مالک و مستاجر
  مشکلات خانوادگی

80 WILLESDEN LANE, LONDON NW6 7TA

TEL: 020 7328 4111
FAX: 020 7624 5566

EMAIL: alliancesolicitors@yahoo.co.uk
WEBSITE: www.alliance.gb.com

باور کنید حقیقت دارد

مجله رنگارنگ به همراه دی وی دی  2ساعته  تنها دو یورو معادل یک و نیم پوند



   

 محمد رضا مرادی 60 سال دارد از کودکی در کاخهای
 ســلطنتی ایران بزرگ شــده و اینک نیز در مجموعه
 ســعدآباد زندگی می کند. وی که پیــش از انقلاب به
 عنوان پیشخدمت در دربار خدمت می کرده اخیرا در
 مصاحبه ای با یکی از نشریات داخل کشور خاطره های
 خود از خانواده سلطنتی و همچنین غارت کاخها پس
 از انقلاب راباز گفته اســت .او می گوید: من از ترسم
 بیرون نیامدم، من تــا حدود یک ماه حتی برای خرید
 سیگار خانمم را می فرســتادم. محله ما هم طوری بود
 که همه می شناختند که ما کجا کار می کنیم. ترس من
 از این بود که بیایم به خیابان یک نفر بر هر اساسی یک
 دفعه بگوید»آی ساواکی« تا من بیایم ثابت کنم که چه

 کسی هستم و چه کاره ام... بلایی سرم بیایدا

از چه سالی كارخود را در كاخ ها شروع كردید؟
 از ســال 1330 در كاخ ها بــودم. در آن زمان كاخ های
 ســعد آباد جزو كاخ هایی بودند كه فقط در تابســتان ها
 مورد اســتفاده قــرار می گرفتند.در كاخــی به نام »كاخ
 اختصاصی« در خیابان پاستور كارم را آغاز كردم. در آن
 زمان نه سال سن داشتم و به خاطر آنكه پدر و پدر بزرگم
 در این دســتگاه فعالیت می كردند،من هم از خردسالی

 وارد این كار شدم.

 در آن دوره برای كار در دربار شــرایط خاصی وجود

 داشت؟
 كسانی در اولویت بودندكه وابستگی به دستگاه داشتند.
 چون من در آن زمان پدر و پدر بزرگم و یك زمانی عموی
 من هم جزو گارد رضا پهلوی بودند به همین دلیل زمانی
 كه تصمیم گرفتم رسمی بشــوم ســال 15 بــود كه به طور
 قطعی تصمیم گرفتم وارد این كار بشــوم. در آن زمان به
 دنبال چنــد كار دیگر رفتم كه موفقیت آمیز نبود و نهایتا
 در ســال 51 تصمیم قطعی ورود به این كار را گرفتم. در
 آن زمان درخواستم را به معاون وزیر دربار)اسدالله علم(،
 آقای »ابوالفتح آتابای« دادم.در درخواســتم نوشته بودم:
 جناب آقای آتابای من فلانی هســتم، پســر فلان كس و
 باعث افتخار اســت اگر درخواستم برای كار در وزارت

 دربار مورد قبول واقع شود.
 یــك هفته بعد وقتی كه به من گفتند به كارگزینی مراجعه
 كنم، دیدم زیر نامه من آقای آتابای نوشــته اســت:»آقای
 سمنانی-رییس كارگزینی- این شــخص پدرش ســال ها
 زحمت كشیده است لازم است كه هرچه سریعتر كارهای

استخدامی وی را انجام دهید«
 در كارگزینــی یك ســری مدارك از من خواســتند برای

 تحقیقات. البته چون سوابق من را می دانستند زیاد سخت
 گیری نكردند. چون از نه ســالگی من به عنوان روز مزد

 در دربار كار می كردم.

 گفتید كه قبل از استخدام رسمی در دربار به صورت روزمزد
 كار می كردید، زمانی كه روزمزد كار می كردید، فعالیتتان

چه بود، در آن زمان چقدر حقوق می گرفتید؟
 در زمــان كودكی و نوجوانی، وقتی شــاه و ملكه تنیس
 بازی می كردند، من توپ جمع می كردم. بابت این كار

 هم ، روزانه هفت تومان می گرفتم.

 برای كاری كه قرار بود انجام بدهید، آموزشی دیدید؟
 مدت خیلی كوتاهی آموزش های خاصی رادر دفتر آقای
 آتابــای گذراندم. آموزش ها به خاطــر اینكه مخصوص
 دربار بود، جایی این آموزش ها داده نمی شد، مدت سه

 ماه این آموزش ها را در معاونت وزارت دربار دیدم.

 بعد از آن چه شد؟
 اواخر اســفندماه، یك روز آتابــای مراصدا كرد، عادت
 داشــت كه اســم افراد را نمی برد به من گفت:»پسر تو از
 فــردا می روی به كاخ ســعد آباد، قســمت ظروف فعلا
 كارت را شــروع كن. سر و ســامانی بده تا ببینیم چه می
 شــود« بعــد از آن من به كاخ ســفید به عنــوان انبار دار
 ظروف كارم را آغاز كردم. تا آخر خدمتم كه زمان رفتن
 شــاه از ایران بود پست رسمی من مسئول انبار و تشریفات
 و پذیرایی ها بود.یعنی كارم از آشــپزخانه شروع و به سر

 میز غذای شاه و ملكه ختم می شد.

 بعد از اســتخدام در دربار، بابــت كاری كه انجام می
دادید، ماهانه چقدر حقوق می گرفتید؟

 اولین حقوقی كه بعد از استخدام دریافت كردم مبلغ 400
 تومان بود. البته یكســال بعــد حكمی آمد كه حقوق من

 شد 420 تومان. كه این حقوق هر سال اضافه می شد.

 شما كه تا این حد به شاه نزدیك بودید، آیا در خود سعد
 آباد زندگی می كردید؟

 خیر من تا دو سه سال پس از استخدام در منازل استیجاری
 در مناطــق مختلف تهران زندگی می كــردم. اما بعد از
 دو، سه سال منازل سازمانی در قصر فیروزه سابق)انتهای
 پیروزی فعلی( ساخته شــده بود. من تا شنیدم این منازل

خروج شاه و غارت کاخها  از زبان پیشخدمت دربار
 آخوندی پشت میز شاه درروزهای نخست انقلاب ه
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 آماده شــده است بلافاصله پیش آقای آتابای رفتم و به او
 نامه ای نوشــتم كه:»آقای آتابای من در منزل استیجاری
 زندگی می كنم، رفت و آمد برایم مشكل است. بنابراین
 دستور بدهید كه از منازل سازمانی در اختیار من هم قرار
 داده شــود« بعد از این نامه جزو اولین كسانی بودم كه به

 من منزل سازمانی دادند.

 وقتی كه ســال 57 انقلاب به پیروزی نزدیك می شد،
 شــما كجا بودید. در آن زمان شاه و فرح كجا بودند.
 آخرین لحظه ای كه شاه از ایران رفت، پیش از فرودگاه

را به یاد دارید؟
 بله، آخریــن روزی كه من در كاخ نیاوران بودم شــاه از
 كشــور خارج شــد. در كاخ نیاوران بودیم كه شاه آمد و
 با ما خداحافظی كرد. در آن روز بیشــتر از بیست نفر در
 نیاوران همراه شــاه نبودند)كه من هم یكی از آنها بودم(
 اولین كسانی كه شــاه با آنها خداحافظی كرد ما)خدمه(

 بودیم.

 خارج شــدن شــاه را از كاخ به طور كامل شرح می
 دهید؟

 در آن روز شاه با آسانسور از طبقه بالا كه خوابگاهش بود
 پایین آمد. كامبیز آتابای كه پسر ابوالفتح آتابای بود او هم
 از پله های اضطراری پایین آمد. همزمان با شــاه به طبقه
 پایین رســید. زمانی بود كه شــاه جلوی آسانسور ایستاده

بود نگاهی به بچه ها كرد.
 دو ســه نفر در حال جارو كشیدن فرش بودند، یكی دو
 نفر ایستاده بودند كنار سالن) ما می دانستیم كه شاه برای
 همیشــه می رود( شــاه آمد و به خدمه نگاهی كرد و بعد
 دستش را به علامت دعوت از ما برای در آغوش كشیدن

 باز كرد.
 مــن و چند نفــر دیگر به طرف شــاه دویدیم و به شــاه
 چســبیدیم و گریه كردیم. یكی از بچه هــا كه آبدارچی
 بود نامش محمد بود، محمد قد بلندی داشت بچه های
 شاه) فرحناز و لیلا( اسمش را گذاشته بودند »ممد گالیور«
 دقیقا خاطرم هست كه ممد گالیور روی زمین افتاده بود،
 پاهای شــاه را بغل كرده بود و گریه می كرد و با صدای
 بلنــد می گفت:»اعلا حضرت جــانم! نمی گذارم بروید«
 محمد اینطور حرف می زد و طبیعتا ما را بیشــتر به گریه
 وا می داشت. در همین احوال شاه هم گریه كرد. كامبیز
 آتابای كه گریه شاه را دید آمد و شروع كرد به جدا كردن
 ما از شــاه. شاه می خواست حرف بزند ولی بغض كرده

بود و فقط یك نگاه كرد و از سالن خارج شد.
 ما می خواســتیم از سالن به دنبال شــاه خارج شویم كه
 یكی از بچه ها گفــت علیا حضرت)فرح دیبا( هم از پله
 هــا می آید. من و چند نفر از پیش خدمت ها كنار پله ها
 ایســتادیم. من بودم و سه نفر از پیش خدمت های سفره
 خانه. مهدی خان، نصرت الله خان و عباس شــرفی كه

فوت كرده است.
 ما كنار پله ایســتاده بودیم كه فرح آمد پایین . گریه ما را
 كه دیــد گفت:»چرا گریه می كنید؟ قرار نیســت برویم،
 برمی گردیم، هیچ نگران نباشــید، به ســر اعلیحضرت
 برمیگردیم.الان سیاســت اقتضا می كنــد كه برویم ولی
 به ســر اعلا حضرت برخواهیم گشــت، شما هم كاخ را
 ترك نكنید. دقیقا مثل زمانی باشــید كه ما بودیم. «بعد
 از این حرف ها با ما دســت داد و پشــت سر شاه رفت.
 خــود فرح این را گفــت. ما وقتی همچیــن حرفی را با

 تاكیــد و دوبار تكرار از فرح شــنیدیم باور كردیم. من و
 همه كسانی كه آنجا بودند باور كردند.از سالن كه خارج
 شــدیم، دیدم كه یك عده زیادی از گاردی ها و تیمسار
 ها كه جزو نزدیكان شــاه بودند هم رسیده بودند و عده
 ای از كارگــران و باغبان هــای كاخ هم آمده بودند و...
 همگی جمع شــدند و تعداد افرادی كه دور شــاه جمع
 شده بودند بالغ بر صد نفر شد. در این لحظه دیگر دست
 به شــاه نمی رسید، ولی متوجه شدم همان ممد گالیور كه
 گفتم، دوباره رفته است روی چمن، پاهای شاه را گرفته
 و داد می زند كه:»نمی گذارم بروید« بین این همه شلوغی
 من صدای ممد گالیور را می شنیدم. آنقدر محكم پاهای
 شــاه را گرفته بود كه چیزی نمانده بود كه شاه را به زمین

بزند!
  زمینــی كه هلیكوپتر شــاه آنجا قرار داشــت چمن بود و
 حدود 20 تا 30 قدم با كاخ فاصله داشت. از آنجا به بعد،
 پله ها را شاه به همراه ملكه تنها بالا رفت. از بالا نگاهی
 به بقیه كرد و بعد ارتشی ها سلام نظامی دادند و بعد شاه
 ســوار هلیكوپتر شــد و حركت كردند. آخرین چیزی كه

 یادم است تصویر شاه از پنجره هلیكوپتر بود.

 بعد از اینكه شاه رفت، خدمه دیگر در كاخ نبودند؟
 البته قرار بود كه نرویم. چون می ترســیدیم كســی ما را
 شناســایی كند ولی تلفن و اصرار بچه ها ، قرار گذاشتیم
 كه در هفته یكی دو روز به كاخ بیاییم. در این زمان چند

 روز از رفتن شاه گذشته بود.

 پس از اینکه شــاه رفت، و بعد از پیروزی انقلاب در 22
 بهمن ماه سال 57 چه اتفاقی برای کاخ ها افتاد، شما

وقتی که انقلاب به پیروزی رسید کجا بودید؟
 بعــد از پیروزی انقلاب کاخ ها مورد حمله قرار گرفت ،
 عده ای از مردم عادی و عامی حمله کرده بودند به قصد
 غارت. در سعد آباد هم این اتفاق افتاد. سعدآباد درهای
 زیــادی دارد ، از دربند تا زعفرانیه بیش از ده در ورودی
 دارد ، دیوار سعدآباد هم آنچنان بلند نبود و نیست. یعنی

هر کسی می تواند یک چارپایه بگذارد و وارد شود.
 اینجــا مــورد حمله قرار گرفت و ســه روز به طور مداوم
 غارت شد. ولی در نیاوران یک عده از نیروهای انقلابی
 حفاظت کاخ را به عهده گرفتند. بعد همافرها آمدند و با
 اسلحه حفاظت آن را آنها عهده دار شدند. ولی بعد برای

 همافرها مشــکلی پیش آمد که رفتند و پیش نمازی به نام
 حاج مصطفوی) پیش نماز نیاوران( مامور شدند که کاخ
 را حفاظت کنند. او بچه هــای انقلابی را دورادور کاخ
 گماردند، تا وســایل و اشــیا کاخ حفظ شود. می توانم
 بگویــم حتی یک چوب کبریت بعــد از انقلاب از کاخ

 نیاوران خارج نشد.

سعد آباد چطور؟
  فــوق العاده دســتبرد زده شــد. چون نگهبان نداشــت
 وبالطبع هر کسی داخل می آمد و هر چه می توانست می

 برد. طی سه روز خیلی ها آمدند و خیلی چیزها بردند.

 بعد از انقلاب،  شما به عنوان یکی از خدمه دربار کجا
بودید؟

 من از ترســم بیرون نیامدم، من تــا حدود یک ماه حتی
 برای خرید ســیگار خانمم را می فرســتادم. محله ما هم
 طــوری بــود که همه می شــناختند که ما کجــا کار می
 کنیم. تــرس من از این بود که بیایم بــه خیابان یک نفر
 بر هر اساســی یک دفعه بگوید»آی ساواکی« تا من بیایم
 ثابت کنم که چه کســی هســتم و چــه کاره ام... بلایی

 سرم بیاید.

 بعد از انقلاب تا چند وقت بیکار بودید، بعد چه شد که
 بالاخره از خانه نشینی خارج شدید؟

 ما تا ســه ماه بیکار بودیم و حقوق هم نمی گرفتیم. یک
 عده ای از بچه های کاخ که زرنگی کردند. خودشان را
 در نخســت وزیری آن زمان وارد کردند و پستی گرفتند و
 در آنجا مشغول به کار شدند. همان ها به گوش مسئولین
 رســاندند که یک عده ای در اینجا)خانه های سازمانی(
 زندگــی می کنند. اینها الان از زمانــی که انقلاب پیروز

 شده است در مدت این سه ماه حقوق نگرفته اند.
 گفتند لیســتی تهیه کنید، فعلا بــه طور موقت حقوقی به
 اینها بدهیم تا بعداً تکلیفشــان مشــخص شود. آمدند از
 ما لیســتی تهیه کردند که چند نفر هستید و چقدر حقوق
 می گرفتید. یک روز قرار گذاشتیم و ما با اجتماع رفتیم
 به دفتر نخســت وزیری که در خیابان پاستور بود. در آنجا
 یک لیســت دیگر از ما تهیه کردند. مقداری از حقوق ما
 را به ما دادند که الان یادم نیست که چقدر بود. ولی کل
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آخرین حرفهای عابدزاده
مشکل شما با فدراسیون بر طرف شد؟

 مــن 30 میلیون به خاطر تیم ملی امید طلبکار هســتم 30
 میلیــون نیز به خاطــر هزینه های درمانــی طلب دارم در
 زمان جام جهانی 1998 آقای صفایی فراهانی به ما گفت
 که شما در جام جهانی بازی کنید زمانی که برگشتید 100
 میلیون شــما را می دهیم ما هم قبول کردیم اما متاسفانه
 وی قــول خودش را فراموش کرد و حتی من را نیز از تیم

ملی خط زد

به چه دلیل؟
 تنهــا به خاطر اینکه گفتم چرا طلــب ما را نمی دهید من
 حقم را از هر کسی که باشد می گیرم الان هم می خواهم
 ابتدا ســلامتی خودم را به دست آورم سپس دنبال طلب

هایم می روم

پول جام جهانی 1998 را به کسی ندادند؟
 بله اگر قرار اســت پول ندهند باید به هیچ کس ندهند ما
 در جــام جهانی 98 حاضر بودیم و هیــچ پولی دریافت
 نکردیم اما در جــام جهانی 2006 به بچه های حاضر در
 تیم ملی پول داده شــد آن موقــع حداکثر 100 یا 200 دلار
 برای هر بازی به ما پول می دادند که اصلا به درد ما نمی
 خورد اما امروزه خیلی از آقایان چاپلوسی کردند کاپیتان
 شــدند و پول های کلانی نیز به دســت آوردند شناسنامه
 این افراد پیش من اســت پس نمــی تواند علیه من حرفی

بزند

 نظر شما راجع به انتخاب علی دایی به عنوان سر مربی
تیم ملی چیست؟

 علی دایی در زمان بازیگری به افتخارات فراوانی رســید
 و بــرای تیم ملی ایران هر کاری انجام داد امیدوارم در تیم

ملی نیز به موفقیتهایی دست یابد

 در مصاحبه گفته بودید که اگــر به خبرنگاران باج می
دادم حال و روزم این نبود.....

 )چند دقیقه ای فکر می کند و می گوید( بله این موضوع
 برای قدیم اســت زمانی کــه خبرنــگاران روزنامه ها با
 اتوبوس سر مسابقات حاضر می شدند اما امروزه اوضاع
 بر عکس اســت خبرنگاران دو کار می توانند انجام دهند
 یــا واقعیت هایــی را وجود دارد را بــه مخاطبان بگویند
 یا اینکه به دنبال جیب خودشــان باشــند و چیز دیگری
 برایشان اهمیت ندارد برخی از بازیکنان هم که بخواهند
 بزرگ شــوند باید دو کار انجام دهند یا به مطبوعات باج
 دهند تا از آنها تعریف کنند و عکســش را در صفحه اول

 بزنند یا اینکه سمت مطبوعات نمی روند و خودشان تلاش
 مــی کنند تا مطرح شــوند آن زمــان از طریق مطبوعات
 کســی خودش را بزرگ نمی کرد اما امروزه قضیه عوض

 شده است

 پس یک سری از خبرنگاران از بازیکنان پول می گیرند
تا آنها را بزرگ کنند؟

 برخی از خبرنگاران دلالان و سیستم هایی که در جامعه
ورزش ما وجود دارد باعث تباهی ورزش مامیشوند.

در زمان شما اوضاع به چه صورت بود؟
 آن موقع چنین چیزهایی وجود نداشــت و این حرفها زده
 نمیشــد)با خنده می گوید( آن موقع بنزین لیتری 3 تومان
 بــود نه مثل امروز که لیتری 100 تومان اســت خرج مردم

بالا رفته پس سعی می کنند از راهی پول در بیاورند
 به نظر شــما چه اتفاقی افتــاد که فوتبال از آن حال و هوا

بیرون آمده است ؟
 آیا در گذشــته فوتبال ما خوب بود یا الان خوب است ؟
 فوتبال ما روز به روز بهتر میشود یا بدتر ؟ اگر به این سوال

جواب دهید خودتان متوجه موضوع میشوید

 گفته بودید که نمی گذارند در فوتبال باشــید درســت
است ؟

 بله از من نمی خواهند اســتفاده کنند چرا که ممکن است
محبوبیت من بیشتر شود

چه کسانی؟
 )کمی مکث می کند ســپس می گوید( بهتر است به این

سوال جواب ندهم

چرا بعد از جام جهانی کنار گذاشته شدی؟
 آن زمان 33 سالم بود و در بهترین سن برای دروازه بانی
 قرار داشــتم اما آقای صفایی فراهانی به من لطف کردند
 و نگذاشتند در تیم ملی بازی کنم آقای فراهانی یک روز

باید به من جواب پس بدهند

 چند سالی که از فوتبال دور بودید چه کاری انجام می
دادید؟

 دقیقا یک سال و نیم از فوتبال دور بودم باورتان نمی شود
 که شبانه روز تمرین می کردم تا خودم را به شرایط ایده ال

 نزدیک کنم تمرینات سنگینی می کردم

 شما خواسته بودید که برای خداحافظی در برابر بایرن
مونیخ بازی کنید؟

 آن زمان آقای انصاری فرد مدیر عامل پرســپولیس بود و
 تیم بایرن مونیخ را به ایران دعوت کرد به من پیشنهاد داد

 که در این بازی چند دقیقه ای حاضر شــوم و به صورت
رسمی از فوتبال خداحافظی کنم

خیلی زود ازدواج کردید پشیمان نیستید؟
 در بیســت و یک ســالگی ازدواج کردم و پشــیمان نیز
 نیســتم ازدواج بهترین کاری است که در زندگی ام انجام
 دادم یک ورزشکار باید در سن کم ازدواج کند تا دچار

مشکل نشود

چرا سمت رستوران داری رفتید؟
 به رســتوران علاقه زیادی دارم به نظر من رستوران داری
 هم مانند فوتبال اســت هم در فوتبال و هم در رســتوران
 باید نظم داشــته باشید و از اینکه تلاش خود را بکنید تا

مردم از شما راضی باشند

 برای افتتاح رســتوران آقای گلزار حضور داشت هنوز
هم به رستوران شما سری می زند؟

 بله چند وقت یک بار می آید خیلی از بچه های سینما و
ورزشکاران به من لطف می کنند و به رستوران می آیند

خانواده خودتان نیز از غذای اینجا می خورند؟
 بلــه هر چند روز یک بــار غذای اینجا را بــرای خانوده

 می فرستم

 در باره بیماری شما خیلی حرف و حدیث است خودتان
در این زمینه توضیح می دهید

بله مردم حرف زیاد می زنند

 اصل داستان چه بوده؟ عابد زاده سالم یک دفعه دچار
این بیماری شد.....

 من هنوز هم ســالم هستم این بیماری مادرزاد است یک
 رگ از کف پا به مغز می رود )با دست آن رگ را به من
 نشــان داده و ادامه می دهد( رگ پای راســت من دچار

مشکل شد و خون را خیلی کم به مغز رساند

 قبــل از اینکه این حادثه برای شــما پیــش بیاید خبر
نداشتید که این بیماری را دارید؟

نه یک دفعه اتفاق افتاد

می گویند که در میهمانی بودی.....
 )با شــگفتی بــه من نگاه می کند و مــی گوید( میهمانی
 نبودم در خانه بودم از تمرین برگشــته بود و خیلی خســته
 سر درد شدیدی داشتم این سر درد به حدی بود که برای
 آرامش ســرم را به دیوار می کوبیــدم بعد هم که بیهوش

شدم و به بیمارستان منتقل شدم
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وارد کننده مستقیم مرغوبترین تولیدات غذایی از ایران

74  Ballards Lane, Finchley Central, N3        
 Tel: 020 8343 3279

 انواع شیرینیجات تر و خشک  -  میوه و سبزیجات تازه
 غذاهای کنسرو شده ایرانی با مارک های معروف و شناخته شده

 ترشیجات و ادویه جات مختلف
کلیه کاستها سی دی و فیلم های ایرانی  انواع قلیان و پلوپز

 با مجموعه ای از آنچه مــورد نیاز یک خانواده 
ایرانی است هفت روز هفته در خدمت شماست

 طرح نابود کردن نام ها
 وشخصیت های محبوب

ورزشی
 سی سال اســت در ایران سیستم حکومتی
 ملایان در تلاش هســتند تا هر چهره محبوب
 و دوســت داشــتنی ایرانیان را از خاطره ها
 محو کنند رژیم طی این ســالها بسیاری را
 خانه نشــین و فراری کرده اســت و بسیاری
 از این دردانه های ایران در این ســالهای سیاه
 حضور حکومت آخوندی مرده اند یا زندگانی
 هستند که محکوم به مرگ تدریجی شده
 اند کــه در زمینه های هنــر و ورزش بخوبی
 میتــوان صدها مورد را گفــت ولی در زمینه
 ورزش چهره هایی که ســی ســال است در
 آن کشــور مانــده اند و حتــی فعالیتی نیز
 علیــه رژیم نکرده اند ولــی بجرم محبوبیت
 و مقبولیــت ملی و مردمیشــان رژیم حتی
 وجود آنان را نیز تحمل نمی کند و با ترفندهای
 مختلف و با برنامــه ریزی های از قبل تعیین
 شده تلاش کرده است این نامها و چهره ها را
 نابود کند و حتی بسیاری را از خارج از کشور
 هم به داخل کشــاند تا وجهــه ملی آنان را

 خراب ســازد مانند محمد نصیری ؛ حشمت
 مهاجرانی؛ افشــین قطبــی و ......بزرگانی
 چون علی پروین ؛ ناصر حجازی؛ حسن روشن
 و هر بزرگ دیگر ی را در این ســالها در معرض
 توهین ؛ تهدید و تخریب شخصیت قرار داد و
 بســاط این طرج کثیف را هم رژیم بوسیله
 اراذل و اوباشی که نقش لیدرهای تماشاگران
 را بعهده گرفته اند و حقوق و مزایای خود را
 از وزارت اطلاعات می گیرند و هر روز در میادین

 ورزشــی به چهره های محبوب مردم حمله
 می کننــد و آنان را مورد فحاشــی و تهدید
 قرار می دهند و کار را بجایی می رســاندند
 که اســطوره هــای محبوب ورزشــی ایران
 بارهــا و بارها جلوی دوربین هــای خبرنگاران
 درهم شکســته اند و چشمانشان اشکبار
 شده اســت و این لوح کثیف هر روز بنوعی
 درمحیــط مافیایی و اطلاعاتــی رژیم ملایان
 اجرامیشود و عجیب و باورنکردنی که چطور
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مردی به جرم کتک زدن سگش به زندان محکوم شد

 به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، ایساک گوهری، 43 ساله، بعد از آن که توله سگ
 هفت ماهه خود را با دســت و پای شکســته به یک مرکز نگهــداری از حیوانات برد، به

کارکنان آنجا گفت که از بس سگش را کتک زده، دستش درد گرفته است.
 وی همین موضوع )درد گرفتن دســت خودش( را علت سپردن سگش به مرکز نگهداری

از حیوانات ذکر کرد!
 اعتــراف آقای گوهری موجب شــد تا خیلی زود پای پلیس و مقــام های قضایی به مرکز
 نگهداری از حیوانات باز شود تا نحقیقات درباره زندگی »گارسیا«، توله سگی زیبا از نژاد

»دوبرمن« آغاز شود.
 بــه گفته مقام های قضایی ایالات متحده آمریکا، تحقیقــات بر روی پرونده آقای گوهری

همزمان با اینکه او سگ خود را به مرکز نگهداری از حیوانات سپرد، آغاز شد.

انسانها و حیوانات و .....ما ایرانیان
 

 خبری از  آسوشیتدپرس یکی از معتبرترین خبر گزاریهای جهان منتشر
 شده بود که در زیر می خوانیم

 خبر را خواندید ؟ حالا فقط چند لحظه اندیشه کنید و از خود بپرسید ما
 ایرانیان در دهکده جهانی امروز که مردمانش در طرفداری از حقوق حیوانات
 چنین قد علم می کنند و احساساتشان جریحه دار میشود و اخطار می
 کننــد که حتی صاحبان حیوانات هم حق ندارند به آنان ظلم و ســتم و
 تعدی کنند. آیا از خود سوال نمی کنیم که ما ایرانیان متعلق به کدام مرام
 ؛ مسلک ؛ اخلاق و وجدان بشری هستیم که هموطنانمان را گروهی حیوان
 آدم خوار هر روز در کوی و برزن با جرثقیل به دار می آویزند ؛ شلاق می زند ؛

توهین می کند ولی ما اصلا به روی خود نمی آوریم
 آیا واقعا جان یک انســان ایرانی کمتر از یک ســگ است ؟ آیا متر و اندازه
 شرف و وجدان و اخلاق ؛ تعهد و مسئولیت یک غیر ایرانی تا بدین اندازه از
 ما ایرانیان بیشتر است که آنان از تعرض به سگی چنان معترض میشوند

که پدر صاحب سگ را درمی آورند
 ولی ما ایرانیان غیور ؛ دلیر؛ شجاع و وطن پرست .......!؟
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DVD هر ماهه مجله رنگارنگ را با یک 
استثنایی دریافت خواهید کرد

 مجله تصویر رنگارنگ در یک DVD به مدت دو ساعت  با برنامه

 هایی جذاب و دیدنی که حاصل تجربه 16 ســاله مدیران

رنگارنگ در زمینه برنامه سازی تلویزیونی بوده است

 

 هر ماهه  DVD مجله تصویری با برنامه هایی دیدنی و خاطره

 انگیز مانند

 مصاحبه با یک هنرمند سرشناس و محبوب

مصاحبه با یک قهرمان ورزشکار سرشناس

میان پرده های نمایشی محصول ابتکاری رنگارنگ

موزیک ویدیو هایی از چهره های جدید و صاحب نام

 گزارشهایی ویژه و انحصاری از مسائل اجتماعی ، تجاری ،

 ورزشی ، هنری و سیاسی

قصه های خاکستری ، حرفی برای همه

ورزش ویژه در مجله تصویری رنگارنگ

Fashion Show معرفی مدلهای جوان و مستعد در برنامه 

 خاطره ای از چهره دوست داشتنی

 مجله رنگارنگ به همراه دی وی دی فقط

1/50  پوند و در سراسر اروپا 2 یورو خواهد بود

ک) 
ه ی
مار
گ (ش

مجله تصویری رنگارن

کا 
مری

 و ا
روپا

سر ا
اولین مجله تصویری فارسی در سرا

گارنگ
ضمیمه مجله رن

کلیه حقوق و امتیازات این اثر متعلق به شرکت رسانه ای رنگارنگ لندن می باشد

هرگونه كپی برداری و استفاده از محتویات آن پیگرد قانونی دارد

               Tel: 020 7604 4266
Email: rangarang_London@hotmail.com



Schiedamseweg 57 
3134 BB Vlaardingen /Centrum

Holland 

Tel: 0031-010-434 99 71     Fax: 0031-010-435 03 61 

www.gandjapour.nl 
Email: info@gandjapour.nl 

محمود گنجاپور و مجید گنجاپور
  وارد کننده فرشــهای دســتباف ایرانی و آسیایی از قبیل: هندی ، پاکســتانی ، چینی ، نپال ، مراکشی ، ترکی و

همچنین  شستشوی قالیهای نو و کهنه از سال 1973 در شهر فلاردینگن در کشور هلند

Import                 Handmade Persian Carpet since 1973                 Export                        



 به یاد پرویز شاپور مبتكر كاریكلماتور

 آن قدر مهربان بود برای اینکه مردم در زمستان سرما نخورند, سرشان کلاه می گذاشت و در فصول دیگر
کلاه شان را بر می داشت.

 همیشه می گفت تو نیمه گم شده من هستی؛ وقتی ترکم کرد فهمیدم که از شوق پیدا کردن نیمه گم
شده اش, خودش را گم کرد!

برای این که پرنده خیالش به پرواز در نیاید، با   لهایش را چید.

از ترس مجازات ، افکار عریانش را حجاب پوشاند.

آن قدر تند صحبت کرد ، زبانش سوخت.

قناعت را باید از سفره هفت سین یاد گرفت كه سالهاست تعداد سین هایش تغییر نكرده است

خساست را از چشمش یاد گرفته بود كه هر چقدر به آن نور می تاباند ، تنگ تر می شد

آدم ها وقتی به آسمان خوشبین بودند هواپیما ساختند و وقتی بدبین شدند چترنجات را

 تجربه ، تنها معلمی است كه اول امتحان می گیرد و بعد درس می دهد

از دودلی خسته شده بودم ، یكی از آنها را برای زاپاس كنار گذاشتم

گاهی موقع راه رفتن فراموش می كنم كه دارم می روم یا می آیم

 تعصبم خودكشی كرد ، تا من راحتر فكر كنم

در روز سالگرد تعصب ، افكارم كروات مشكی زده بود

یك عمر منتظر تولد مرگم می مانم.

سر همه پادشاهان كلاه گذاشته اند.

 بخاطر احترام مجبور به كلاهبرداری شدم.

نظامی ها وقت رفتن هم سلام می دهند.

 زندگی در جشن تولد مرگ شركت نمی كند.

آدم بی اراده كشیدن خجالت را هم نمی تواند ترك كند.

قوهء جاذبه زمین با سرعت همسفر پرنده تیر خورده می شود .

 آنقدر كم غذا می خورد كه انگل ها از دستش شكایت كردند.

قوهء جاذبه زمین انتظار سقوط بلند پروازی ها را می كشد .

 آنقدر دگراندیش بود كه مغزش افكار خودی را نابود می كرد.

 آنقدر دل همه را می سوزاند كه آتش نشانی از دستش شكایت كرد.

 قوه جاذبه زمین با سرعت سقوط ، سر در پی میوه رسیده می گذارد .

وقتی پائیز از درخت بالا می رود بهار از این شاخه به آن شاخه می پرد .

 ریلهای راه آهن به هم نمی رسند ولی دیگران را به هم می رسانند.

باغبان همزمان با شنیدن صدای پای بهار در گلستان را می گشاید .

باران وقتی از مقابل پرچم رنگین كمان می گذرد سرود آسمانی سر می دهد .

پروانه طوری روی گل می نشیند كه بتواند تصویرش را در شبنم ببیند .

 پائیز به اندازه ای به گلستان نزدیك شده كه اشك در چشم بهار حلقه زده است

آنقدر میهمان نواز بود كه اجازه ورود همه انگلها را به بدنش صادر كرده بود.

پرنده در واپسین دم حیات زمستان ، روی درخت عریان با شكوفه بهاری وعدهء دیدار دارد



بخندیم یا گریه کنیم ؟
دین را  دکانداران مذهبی به حراج شعور و تفکر تبدیل کرده اند

 صدها کتاب ؛ رســاله و توضیح المســائل که در ایران منتشــر میشود و بعنوان
 کتــب مرجع در اختیار جامعــه قرار می گیرد مجموعه ای اســت از خرافات
 ؛ واپســگرایی عقلانی ؛ پشــت کردن به شعور انســان ؛ به بازی گرفتن عقاید
 و اعتقادات مشــتی انســان که تصور می کنند این شارلاتانهای دینی در نقش
 واســطه های زمینی انسان و خدا هســتند و همین تصور غلط و ساده اندیشی
 ابلهانه بازاری فراهم می کند تا این شــارلاتانها هر مطاعی را که دلشــان می
 خواهد بفروشند و کار را به جایی می رسانند که به شعور و عقل مردم اهانت

می کنند و ذره ای ارزش و اعتبار برای تفکرات انسانی قائل نیستند.
 چاه جمکران بر پا می سازند و چون سیرکهای نمایشی با فروش بلیط انسانهای
 نیازمند و دردمند و آســیب دیده را به امام زمان در درون چاه وصل می کنند
 و با انتشــار کتابهایی چون »گنجهای معنوی« که مسافری از ایران در اختیار ما
 قرار داده است به خصوصی ترین مسائل روزه مره انسانها نفوذ و دخالت می

کنند و از ساده اندیشی مردم محتاج بهره برداری می نمایند .
 در این شماره فهرست مطالب این کتاب را برایتان چاپ کرده ایم و در شماره
 هــای آینده اقدام به چاپ مواردی خواهیم کرد که انســان متحیر می ماند که

 باید بخندد یا گریه کند
 این کتاب از سوی چاپخانه آستان قدس رضوی در مشهد منتشر شده است



رازهای
 زیبایی

چگونه بدون رژیم لاغرتر به نظر برسیم

 زمانی که می خواهید لاغرتر به نظر برســید
 و زمان کافی برای رژیم غذایی مناسب ندارید،
 بــا رعایت چند نکته ســاده در ظاهر و لباس
خود می توانید بهتر و لاغرتر به نظر برسید.

گام اول:
 حجم موی خود را افزایش بدهید. نیازی نیست
 که موهای خود را افشــان کنیــد، بلکه پری و
 حجم آن را افزایش بدهید. بهتر است از بستن
 موهای خود به شکل دم اسبی و کشیدن آن به

سمت پشت خودداری کنید.

گام دوم:
 با آرایش ماهرانه کاری کنید که چشــم های
 شــما بزرگتر به نظر برســد. جلب توجه به
 چشم ها باعث می شــود تا از توجه به چانه
 و گونه های پر و چاق کاســته شــود. از رژهای

روشن و مات استفاده کنید.

گام سوم:
 بــا کمک مواد برنزه یا نور آفتــاب خود را برنزه
 کنید. پوســت برنزه موجب می شود تا لاغرتر

به نظر برسید.

گام چهارم:
 لباس هایی بپوشــید که شما را لاغرتر نشان
 می دهد. رنگهای تیره و راه های باریک عمودی
 به شما کمک می کند. دامن های کوتاه تا زانو
 و یقه هفت و وی شــکل، همچنین لباس های
 لایه لایه و چند طبقه شما را لاغرتر و باریکتر

نشان خواهد داد.

گام پنجم:
 لباس زیر مناسب بپوشــید. اطمینان حاصل
 کنید که لباس زیری با سایز مناسب پوشیده

 اید. یــک لباس زیر آویزان موجب افزایش حجم
میانه بدن شما می شود.

گام ششم:
 کفش با پاشــنه گوه ای و سه گوش انتخاب
 کنید، چون باعث می شــود تا بلندتر و باریکتر
 به نظر برســید. علاوه بر این پاشنه های بلند،
 انحنای ماهیچه پای شما را برجسته تر نشان
 می دهد. اگر می خواهید که پاهای شما لاغرتر
 به نظر برسد، از استفاده کفش هایی که نوار

و بند بر روی ساق پا دارند، خودداری کنید.

گام هفتم:
 با وضعیت مناســب قــدم برداریــد. از عادت
 خمیده و دولا راه رفتن خلاص بشوید، در نتیجه
 فورا این احساس ایجاد می شود که وزن شما

از آنچه که واقعا هست، کمتر است.

سه اشتباه بزرگ در رژیم خوراکی

اشتباه نخست
 بیشــتر افرادی كه رژیم می گیرنــد به اندازه
 كافی نمی خورند بنابراین بســیار گرسنه می
 شــوند در نتیجه در دراز مــدت از رژیم گرفتن

منصرف می شوند.

اشتباه دوم
 بیشتر افرادی كه رژیم می گیرند می خواهند
 خیلی زود وزن خود را كاهش دهند ولی در عمل
 چنین چیزی امكان پذیر نیســت در نتیجه آنها
 شكیبایی خود را از دست می دهند و در نهایت
رژیم را به عنوان یك راه بی اثر كنار می گذارند.

اشتباه سوم
 بیشــتر كســانی كه رژیم می گیرند معنای
 درست چربی و غذاهای چرب را و تأثیر آن بر بدن

 خود را نمی دانند بنابراین غذایی را كه نباید میل
می كنند.

 اما یك رژیم غذایی درســت به شما كمك می
 كند به اندازه كافی بخورید، با سرعت مناسب
 وزن كم كنید و اطلاعات كافی درباره چربی به
 شــما می دهد تا انرژی كافی داشــته باشید.
 وضعیت ســلامتی خود را بهبود ببخشید، با
 بیماریهــای قلبی و بعضی ســرطانها مبارزه

كنید و اندام خوش تراشی داشته باشید.

گلوکز پایین، بهترین رژیم غذایی

 رژیم با گلوكز پائیــن و پروئین بالا باعث كم
 كردن چربی بدن می شــود كه به شكل قابل
 توجهی باعــث كاهش خطر بیمــاری قلبی

عروقی می گردد.

  اخیرا محققان علوم پزشــكی و دانشمندان
 علــوم تغذیه در طی تحقیقات تاثیرات نســبی
 گلوكــز پائین در رژیم غذایــی و همچنین رژیم
 غذایی حاوی پروئین بالا را در كاهش وزن و خطر

عروق قلبی مقایسه كردند.
 موثرتریــن رژیم غذایی به منظــور كاهش وزن
 و ســلامت عروق قلبی و برنامــه غذایی حاوی
 كربوهیدارت بالا برپایه غذاهایی با درصد پائین

قند و چربی است.
 همچنین یافته های انجام شده  نشان می دهد
 كه رژیمی با گلوكز پائیــن و پروئین بالا باعث
 كم كردن چربی بدن می شود كه در نتیجه به
 شكل قابل توجهی باعث كاهش خطر بیماری

قلبی و عروقی می گردد.
 یادآور می شــود: تئوری مربوط به گلوكز پائین
 و كربوهیــدارت بالا باعث ســرعت در هضم و
 نوسان قندخون و ســطح انسولین شده و در
 نتیجه موثر بر گرســنگی و مناع ذخیره چربی



دکتر عباس شیرافکن، دکتر ویلیامز و دکتر لورن و بیوتراپیستهای با سابقه

کلینیک زیبایی

LEMOGE CLINIC
020 73720044   020 73724433

Mon-Fri  9:30 – 7     Sat 9-6  /  Sun 10-5:30

191 Kilburn High Road 
London NW6 7HY  (near Bingo)

  1-لیزر برای از بین بردن مو: صورت 45 £ زیر بغل 35 £  چانه 20 £

 بالای لب  20 £   بیکینی 45 £   پا 99 £  پشت و یا سینه و شکم آقایان

 95 £  پشت گردن 30 £  گونه ها 30

 2- تزریق بتاکس در ناحیه پیشانی و اطراف چشم ، اطراف دهان و کنار

 بینی برای از بین بردن چروک از 195£ به بالا  ،بزرگ  کردن لب 250

 3- از بین بردن مویرگهای قرمز 35£  لایه برداری پوست صورت £35

 جوان کردن پوست

 4-  تمیز کردن صورت از 16 الی 50 کلیه درمانهای زیبایی الکترولیز

5- لایه برداری پوست صورت 35 پوند 

 6-                                                 رنگی برای ایرانیان 10 پوند

 7- جدیدترین مدلهای آرایش و رنگ مو انواع کوتاه کردن مو از 5 £   و

آرایش عروس پوت آپ

Contact Lens, Freshlook

Special offer
Eyebrow
Eyebrow Shape (tidy)     £5

Waxing
Legs Full           £15
Brazilian            £12
bikini Line           £5
Back Men          £15
Chin Threading   £5
Chin Threading   £5 

(Free Consultation)
 مشاوره رایگان توسط دکتر عباس شیرافکن : همه روزه از ساعت

Lemoge Clinic Kilburn 7-4 بعد از ظهر و شنبه ها تمام روز در

 کلیه درمانها طبق خواسته شما توسط متخصصین خانم و
یا آقا در اطاق خصوصی انجام می گیرد

 با ارایه این آگهی  از

 10% تخفیف ویژه

برخوردار گردید



گزارشی تلخ بر روزگار سیاه زنان

بکارت سرقفلی نجابت و پاکدامنی!؟

 در همان حال که دولت ایران در عرصه عمومی تظاهر
 مــی کند که با اقداماتی چون »مبــارزه با بدحجابی«
 دختــران این کشــور را مقید کند تــا پایبندی خود به
 یکســری از شئون ســنتی – مذهبی را نمایش دهند، در
 عرصه خصوصی بســیاری از این دختران خود از ساز و

کارهایی بهره می گیرند تا پایبند به نظر برسند.
 ترمیم بکارت یکی از این ساز و کارها است در جامعه ای
 که رابطه جنســی خارج از ازدواج را عیب و جرم تلقی

می کند؛ بخصوص برای دختران.

مثل تاجی بر سر
 »دوســت پسرم را خیلی دوســت داشتم؛ عاشقش بودم.
 بعد از یک ســال رابطه تصمیــم به ازدواج گرفت. اما نه
 با مــن. برای همین حس کردم فقط می خواســته از من

استفاده کند.«
 این حرف بهارک است. او 32 سال سن دارد، دیپلمه و
 منشــی مطب دکتری است در یکی از خیابان های شمال
 تهران. خودش هم ســاکن همین منطقه اســت. بهارک
 فروردین امســال عمل ترمیم بکارت را انجام داده است:
 » دکتر آشــنای دوستم بود، از من 400 هزار تومان گرفت.
 نیم ساعت هم بیشتر طول نکشید. درد هم نداشت فقط
 اســترس خودم باعث شده بود احســاس درد کنم. بعد
 از عمل هم درد زیادی نداشــتم. الان فقط موقع عادت

ماهیانه درد کمی احساس می کنم.«

 او با اینکــه می گوید »چون رابطه مردها را اســتفاده  از
 خانم ها دیدم ، کاری کردم تا دیگر نتوانم با کسی سکس
 داشته باشم«، پنهان نمی کند که » آدم فقط بخاطر خودش
 زندگی نمی کند. بخاطر جامعــه و اطرافیان باید همچین
 کاری بکند. اگر خانواده ام پشتیبانم بودند، دیگر جامعه
 برایم ارزشــی نداشت. ولی وقتی می دانم خانواده ام هم
 مثــل جامعه فکر می کنند، چطور مــی توانم تن به عمل

ترمیم ندهم؟«
 بهارک موهای های لایت شده و پوششی به مد روز دارد.
 کفش های قرمزش چشــم را در اولیــن لحظه می گیرد.
 روی کفش هایش با رنگ سیاه علامت مرگ نقش شده
 است؛ می گوید: » اگر بخواهم فقط به احساسم فکر کنم
 یک آینده تباه شــده خواهم داشت. شــاید هم وقتی که
 ازدواج کنــم، نتوانم رابطه ای به خوبی رابطه ای را که با
 او داشــتم با شوهرم داشته باشم، ولی من نمی توانم آینده
 ام را خــراب کنم. من خودم پســرهایی را دیده ام که هر
 شــب با یک دختر هســتند، اما پای ازدواج که می رسد

دختری را می خواهند که دست نخورده باشد.«
 بهــارک می گوید: »مردهای جامعــه مان، دختری را که
 پرده بکارت داشته باشد سریع می پسندند« و تعریف می
 کند: »در این مدت من با دو پســر آشــنا شــدم که وقتی
 فهمیدند من باکره هســتم، ســریع عاشــقم شدند و می
 خواســتند هر جوری که شده با خودشان نگه ام دارند.«

 لحظــه ای مکث می کند و ادامه می دهد: »مثل یک تاج
روی سرشان.«

 لیلا دختر »خانواده شهید«
 اما لیلا که دانشــجوی رشته مدیریت در یکی از شهرهای
 مرکزی کشــور و ســاکن خوابگاه دانشجویی است و می
 خواهد از فرصت ترم تحصیلی و دوری از خانواده استفاده
 کنــد تا در یکی از روزهای پاییز ترمیم بکارت کند، جور
 دیگری به قضیه می پردازد: »در کشــوری که آزادی کلام

نداریم، چطور می توانیم آزادی بدن داشته باشیم؟«
 لیلا دختر »خانواده شــهید« اســت و ایــن موضوع را در
 اجبار برای ترمیم بکارت به طور مضاعف موثر می داند:»

مشخص است، جامعه دید دیگری روی ما دارد.«
 ایــن دختر جوان کــه تاکید می کند »ندانســته به ســرم
 همچین بلایی آمــد«، توضیح می دهد: »البته تجاوزی در
 کار نبود، اما فکر می کردم می خواهیم برای همیشــه با
 هم بمانیــم. اگر می فهمیدم اصلا به من نمی خورد، هیچ
 وقت همچین کاری نمی کردم. من آن موقع نمی دانســتم

که او یک معتاد به کراک است.«
 لیلا می گویــد هیچ اهمیتی ندارد که برای ترمیم بکارت
 چقــدر درد بکشــد و می خواهــد با وامی کــه یکی از
 دوستانش قرار اســت برایش بگیرد، خرج عمل را جور
 کند تا بعد از آن بتواند به »پسر مذهبی ای« که به تازگی با

او آشنا شده برای ازدواج جواب مثبت بدهد.

تصمیم کبری
 »اتفاقی که می افتد این اســت که تو با کسی ازدواج می
 کنی که پذیرشــی برای اختیــار و آزادی تو به عنوان یک
 انســان نــدارد. در واقــع از چاله به چاه افتادن اســت و

سیکل خشونت بر زنان تداوم پیدا می کند.«
 آیدا، مددکار اجتماعی اضافه می کند: »با اینکه دخترها
 دیگر چندان رویکردی مطابق با رویکرد خانواده و عرف
 به مســایل ندارند، باز هم اگر جایی پایشــان به قانون یا

 گزارشــی را کــه میخوانید بخشــی از
 قراردادهای نانوشته روابط سنتی -

 اجتماعی در ایران است
 وازدواج یعنــی معاینــه
زنش از   فیزیکی شوهر 
دســت )بــکارت(   کــه 
 نخــورده یعنــی تامیــن

آینده مطمن
این گزارش را میخوانید



 خانواده گیر کند، می شــوند همان دختران قبلی با همان
درجه آسیب پذیری.«

 آیدا به جز ترمیم بکارت و ازدواج به شیوه سنتی، احساس
 گناه را یکی دیگر از نمودهای آســیب پذیری این دختران
 می داند: »خیلی باید بر روی مواردی که بکارت خود را
 به هر شکلی از دست داده و در همین ارتباط به مددکار
 مراجعه کرده اند، کار کرد تا بتوان موفق شد درصدی از

احساس گناه را در ذهن آنها کمرنگ کرد.«
 آیــدا که مدیرعامل یک ســازمان غیــر دولتی کودک و
 خانواده است و از ســال 1379 در محلات جنوبی شهر
 قزوین کارگاه های مختلف آموزشــی در مساجد برگزار
 کرده، تعریف می کنــد:»در یکی از کارگاه های ارتباط
 موثر، دختری به اسم کبری که از لحاظ جسمی وضعیت
 خوبی نداشــت و با اینکه سی ســاله بود به نظر 11 یا 12
 ســاله می آمــد، آمد طرف من و گفت می توانم با شــما
 بــه طور شــخصی صحبت کنم، گفتم چــرا نمی توانی و
 پرسیدم می خواهی بیرون قرار بگذاریم که گفت خانواده
 اش نمی گذارند هیچ جایی غیر از مســجد برود. کارگاه
 کــه تمام شــد، او گفت که من بکارتم را از دســت داده

ام.«
 آیدا می گوید: »این مســاله برای او خیلی ســخت بود و
 اصلا نمی توانســت هضمش کند و شــروع کرد به گریه
 کردن و توضیح دادن درباره خانواده اش و متوجه شــدم
 که به علت ضعف های جســمی که دارد خانواده اش به

چشم یک دختر عقب افتاده به او نگاه می کنند.«
 کبری سرگذشــتش را چنین بازگو کرده است: »یکی از
 دایی هایم که متاهل اســت و کارش فروش مواد مخدر
 است، از بچگی من را لمس می کرد، تا اینکه چند وقت
 پیش کــه موقعیت برایش پیش آمد، آمــد طرفم و لباس
 هایــم را درآورد اما کار خاصی نکرد. ولی دفعه دوم که
 چند روز پس از آن ماجرا بود، به من تجاوز کرد. همیشــه
 فکر می کنم این سرنوشــت شــوم من بــود که آن لحظه
 خانه خالی شــد وگرنه در خانه ما هیچ وقت جای سوزن
 انداختن نیســت. می خواســتم گریه کنم، جیغ بزنم ولی

می ترسیدم کسی بیاید و هر دو مان را بکشد.«
 آیــدا توضیح می دهد کــه چند وقت بعــد، دایی کبری
 بخاطر فروش مواد زندانی شــد و به نظر می رسید لااقل
 بــرای مدتی نمی تواند به رفتــار خود ادامه دهد، »ولی به
 هر حال کبری احساس گناه وحشتناکی داشت. در مقابل
 پیشــنهاد ترمیم بکارت هم می گفت کــه هیچ بهانه ای
 برای از خانه خارج شــدن یا اســتراحت کردن در خانه
 نــدارد و در نهایت گفت به جــای ترمیم بکارت تصمیم

دارد که اصلا هیچ وقت ازدواج نکند.«

بهای سلب آزادی
 سمیه، یکی از دوســتان نزدیک الهه، دختر 28 ساله ای

 که دو ســال پیش ســقط جنین و ترمیم بکارت را تجربه
 کرده است، می گوید: »بعد از عمل ترمیم بکارت الهه،
 آرمن آمده بود و نوازشش می کرد. شاید یکی از مسایلی
 هــم که باعث شــد الهه با این قضیه خیلــی راحت کنار
 بیاید، نوع برخورد شریک جنسی اش بود. یعنی الهه در

رابطه با او خودش را قربانی نمی دید.«
 سمیه توضیح می دهد که الهه و آرمن پنج ســال بود که با
 هم رابطه داشــتند: »الهه از یک خانواده مذهبی مسلمان
 و آرمن، از خانواده یک کشیش مسیحی بود که مسلمان
 شــدن اعضای خانواده برایشــان تابو محسوب می شود.

برای همین اصلا امکان ازدواج نداشتند.«
 او تعریــف می کند: »با باردار شــدن الهــه، آرمن خیلی
 تلاش کرد تا توانست دکتر مطمئنی پیدا کند تا الهه بتواند
 هم بچه اش را سقط کند و هم با ترمیم بکارت به حالت
 اولیــه برگردد و بعد گفت بــرو ازدواج کن. حالا هر دو

شان ازدواج کرده اند.«
 سمیه می گوید »به هر حال الهه بخاطر شرایط خانوادگی
 اش مجبور به ترمیم بکارت بود« و ادامه می دهد: »وگرنه
 خودش چون ارتباطش عاشقانه بود، عشق را پشتوانه می
 دانســت و هیچ وقت حس گناه نداشت. حالا هم خیلی
 زندگی خوبی دارد. اصلا به آن ماجرا به چشــم شکست
 نــگاه نمی کند، فقط افســوس می خورد که نتوانســته با

آرمن زندگی کند.«
 سمیه که مجرد و مترجم یک شــرکت خصوصی اســت
 اعتقــاد دارد: »باید کــم کم همه بپذیرند کــه اگر رابطه
 جنســی بیــن دو نفر ایجاد می شــود یک اتفــاق خیلی
 طبیعی است و دلیلی ندارد که یک طرف قضیه بخواهد
 بــرود جراحی کند تا مبادا کســی بفهمد و شــانس های

ازدواجش را از دست بدهد.«
 او می گوید: »شــاید کم کم این فرهنگ جا بیفتد. الان
 خیلی از پســرها هســتند طرف دختری که تجربه جنسی
 ندارد نمــی روند با این عنوان که ایــن دختر »ببو گلابی«
 است. یعنی »پپه« است و هیچ چیز سرش نمی شود و نمی

تواند شریک جنسی خوبی محسوب شود.«

 لاله دختر دیگری اســت به سن و سال الهه که با دوست
 خــود رابطه جنســی دارد اما می گویــد: »هیچ وقت به
 ترمیم بکارت فکر هم نمی کنم.« می خندد و می پرســد:
 »بدوزیم؟ این می شود بکارت؟« و سوال می کند: »اصلا
 بــرای چه بکارت؟ من چند وقت دیگر ســی ســاله می
 شــوم، مگر بچه ام که جامعــه بخواهد جای من تصمیم

بگیرد؟«
 البتــه لاله انکار نمی کنــد که تا به حــال بارها از طرف
 خانواده اش تهدید شــده است که باید با آنها به پزشک
 زنان برود و تســت ســلامت بکارت بدهد: »اما به نظرم
 همه چیز بیشــتر به دیدگاه خود آدم برمی گردد. به اینکه

 اعتقــاد داریم حفظ حریم شــخصی مان ارزش مقاومت
 دارد یــا نه. اگر اعتقاد داریم، پــس باید مقاومت کنیم.
 نمی شــود یک جایی آزاد رفتار کرد، بعد فردایش رفت

ماله کشید.«
 او اعتقاد دارد: »ترمیم بکارت نمونه خوبی است که نشان
 می دهد سلب آزادی یک فرد چه زن چه مرد در نهایت
 به ضرر خود کســانی که با انواع روش ها آزادی را سلب
 کرده اند تمام می شــود. اگر آزاد بودیم هر کســی جفت
 خودش را پیدا می کرد، نه اینکه یک نفر که می خواهد
 زنش باکره باشــد، با یک زن ترمیم بکارت کرده طرف

باشد.«

به خاطر یک مشت دلار؟
 تاثــر بهارک در مقابل این ســوال که »آیــا فکر نمی کند
 در واقع با ترمیم بکارت به همســر آینده اش دارد دروغ
 می گوید« در لحنش آشــکار می شود: »خیلی انجام دادن
 ترمیم بکارت برایم ســخت بود. در حد یک ضربه بود.
 افسردگی گرفته بودم و احساس می کردم از پسرها منزجر
 شده ام. برای همین شاید لذت هم ببرم از دروغی که به
 آن ها می گویم. شــاید هم اصلا برایم مهم نباشد دروغ

به حساب بیاید.«

 لیلا هم با لحظه ای تامل می پذیرد که »مســلم اســت که
 ترمیم بــکارت یعنــی دروغ، ولی علت ایــن دروغ من
 نیستم، علت این دروغ فشارهای فرهنگی اجتماعی مان

است.«
 او بــا این توضیح که در جامعــه مان هیچ مردی پیدا نمی
 شود که باکره نبودن زن را بپذیرد، پیشاپیش خود را تبرئه
 می داند و می گوید: »اگر هم پیدا شود به عنوان اینکه زن
 هم مثل او آزاد اســت به آن نگاه نمی کند. این را وســیله
 ای می کند برای تحقیر و ســرکوفت دایمی زن. انگار که

لطف کرده و با او ازدواج کرده است.«

 اما شهره، کارشناس ارشــد مامایی که در مطبش ترمیم
 بــکارت را برای مراجعان انجام مــی دهد، اعتقاد دارد:
 »خیلــی از دخترها از باکره بودن به عنوان پوئن اســتفاده
 می کنند تا ازدواجی با شرایط بهتر داشته باشند؛ نه اینکه
 همســر کسی شوند که به آزادی شــان احترام می گذارد

ولی وضع مناسب مادی ندارد و معمولی است.«
 شهره با تاکید بر اینکه »مردها هم خودشان باید کمی فکر
 کنند«، توضیح می دهد: »مردها دوست دخترهایشان را
 می برند که این عمل را انجام دهد. اما باز هم از همســر
 آینده شان توقع دارند که باکره باشد. یک لحظه هم حتی
 فکر نمی کنند که ممکن اســت او هم دروغ بگوید. شاید
 هــم ترجیح می دهند دروغ بشــنوند و از شــنیدنش هم

لذت می برند.«
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  رئیس دانشگاه هاروارد از انتصاب
عنوان به   پروفسور محسن مصطفوی 
 رئیس جدید دانشــکده طراحی این

 دانشگاه معتبر خبر داد.
 دانشگاه هاروارد از پروفسور محسن
 مصطفوی به عنوان چهره ای برجسته،
 کامــل و رهبری علمی و آکادمیک،

طراح، معمار و پژوهشگر یاد کرد.
 مصطفوی اخیرا رئیس دانشکده کالج
 معمــاری، هنر و طراحی دانشــگاه
 کونل آمریکا بوده اســت. وی پیش
 از این نیز به مدت 9 ســال ریاســت
 انجمن مدرسه معماری در لندن را بر
 عهده داشته است. این مدرسه یکی
 از برجسته ترین مدارس طراحی اروپا

محسوب می شود.
 مصطفوی در منسب قبلی خود یعنی
 ریاست دانشکده کالج معماری، هنر
 و طراحی دانشــگاه کورنل از ســال
 2004 تا 2007، وظیفه هدایت بیش از
 100 عضــو هیات علمی و بالغ بر 800
 دانشــجوی دوره کارشناسی از بیش
 از 30 کشور جهان را بر عهده داشته

است.

 مصطفــوی کــه در ایران چشــم به
 جهان گشوده اســت، دیپلم خود را
 در رشــته معمــاری در ســال 1976
 اخــذ کرد. وی ســپس به دانشــگاه
 اســکس رفتــه و از ســالهای 1976
 تــا 1981 به مطالعاتــی درخصوص
 تاریخ شهرنشــینی پرداخت و در حد
 فاصل 1981 تا 1984 نیز در دانشگاه
 کمبریــج حضــور داشــت . وی در
 ادامه به تدریس در مدرســه طراحی
 پنســیلوانیا مشغول شده و در ادامه با
 حضور در دانشگاه هاروارد به عنوان
ادامه تدریس به   اســتادی برجســته 

 پرداخت

 ســاخت روبات پرســتار  دکتر رضا
 فتوحــی اســتاد ایرانــی دانشــگاه
نوین تحولــی  کانادا   ساســکاچیوان 
 در روباتهــای امدادگــر ایجاد کرده
 اســت. روبات جدید وی تا ورود به

 بیمارستانها و ارایه دقیقترین کمکهای
 امدادی  فاصلــه چندانی ندارد ، او
 امیدوار اســت که آن را تا دو ســال
 آینده برای ورود به بیمارستانها آماده

 کند.
  ایــن روبــات جدید بــرای معادن و
 بخش کشاورزی نیز بسیار مورد توجه
 است. از آن حتی می توان در معادن
 اورانیوم و الماس نیز استفاده کرد. در
 کل می توان گفت امکان استفاده از
 ایــن روبات در نواحــی که نیروهای
 انســانی ممکن است در معرض خطر

باشند قابل توجه است.
 وی کــه هــم اینــک در دپارتمــان
ساســکاچیوان دانشگاه   مهندســی 
 کانادا فعالیــت دارد ابراز امیدواری
 کــرد که با دریافــت کمکهای مالی
 بیشتر از سوی دولت کانادا گامهای
 جدیدتری در این عرصه از فناوریهای

نوین بردارد.
 دکتر رضا فتوحی نزدیک به 18 سال
 است که در کانادا اقامت دارد. وی
کارشناســی و  کارشناســی   مدرک 
 ارشــد خود را در رشــته مهندســی
 مکانیک از دانشــگاه علم و صنعت
 تهران گرفته و پس از ســفر به کانادا
 مجددا مدرک کارشناســی ارشد و
 دکتری خود را در همین رشــته اخذ
 کرده و هم اکنون 9 ســال اســت که
 به عنوان استاد دانشــگاه مشغول به

فعالیت است
 

 امروز در سراسر جهان به هر منبع خبری اختصاصی مراجعه می کنیم که مربوط به کلیه پدیده های جهانی
 است به نامهایی از ایرانیانی برمی خوریم که توانسته اند در همه زمینه های مهم و مطرح جهانی خود را پر آوازه

 سازند بسیاری از این افراد از ایران به خارج کوچ کرده اند و گروهی در خارج از کشور از خانواده ای ایرانی
 متولد شده اند و آنچه مهم  است موفقیت و پیروزیهای چشمگیر اینان در عرصه های جهانی است

 مجله رنگارنگ چون همیشه پیشگام و فعال در معرفی این چهره هاست و طی بیست سال گذشته صدها چهره را
 شاخص یافته و به جامعه ایرانیان معرفی کرده است که در این شماره هم به معرفی چهره هایی در موقعیت های

 مختلف پرداخته ایم و سعی خواهیم کرد کماکان در هر شماره چهره های دیگری را نیز معرفی کنیم و از همه
 خوانندگان رنگارنگ  در سراسر اروپا و امریکا هم می خواهیم چنانچه اطلاعاتی در باره چنین افراد شایسته و

موفق دارند به ما اطلاع دهند

ایرانیان موفق و سرشناس



 دکتر افشین دولتی در مطالعات سرطان
 شناسی به عنوان نخســتین رئیس کرسی
بیمارســتانهای دانشــگاه  ریه   ســرطان 

 کلیولند آمریکا برگزیده شد.
 دکتــر افشــین دولتــی محقــق ایرانــی
 مرکز ســرطان شناســی ایرلند دانشگاه
 بیمارســتانهای کلیولنــد در آمریــکا که
 پیش از این نیز به عنوان یکی از محققان
 اصلی برنامه توســعه درمان شناســی در

آمریکا فعالیت داشته است
 ایــن محقق ایرانــی هم اکنــون بر روی
 آزمایــش و تولیــد داروهــای نوین برای
 مقابله و درمان این ســرطان فعالیت می

کند.
 دکتــر دولتــی در ماههای اخیــر عامل
 زیســتی منحصربفردی را کشــف کرده
 اســت که با اســتفاده از آن امکان پیش
 بینی ادامه حیات بیماران مبتلا به سطح
 پیشرفته سرطان ریه و واکنش بیماران به

درمان ممکن می شود.
 وی دریافته اســت بیمارانی که ســطح
 پایینی از عامل زیســتی دارند، شــانس
 بیشــتری برای ادامه حیات داشــته و در
 عین حال واکنــش امیدوارکننده تری به

شیمی درمانی خواهند داشت

 دانش بشری در خصوص درمان سرطان
 خون مغــز اســتخوان به خصــوص در
 مراحــل پیشــرفته حرف چندانــی برای
 گفتن نــدارد اما دکتــر فرهاد راوندی
ایرانی دپارتمان سرطان  کاشانی دانشیار 
 خون دانشــگاه تگزاس آمریکا  دارویی
 منحصربفــردی را ارایه کرده اســت که

 تنهــا در یک چرخه درمــان 28 روزه با
 توقف رشــد تومورهای سرطانی امکان

 نجات بیمار را فراهم می آورد.
 به گفته دکتــر راوندی کاشــانی چرخه
 کامــل درمان با اســتفاده از این داروی
 جدید 28 روز خواهد بود که طی آن در
 روزهای نخســت، هشتم و پانزدهم دوره
 درمان به صورت تزریق درون وریدی به

بیمار داده می شود.

 دکتــر راوندی کاشــانی کــه تالیفات و
 تحقیقات وســیعی در زمینه سرطان خون
 انجام داده است پستهای مهم مدیریتی و
 تحقیقاتی همچون مدیریت برنامه سرطان
 خون دانشــگاه الینویز در شیکاگو را نیز

در پرونده خود دارد

 دکتر فریبا اســدی پروتــر متولد اراک
 بوده و پــس از اخذ مدرک دیپلم از این
 شــهر راهی آمریکا شــده تا در دانشگاه
 ویسکونســین ادامه تحصیل دهد. وی در
 این دانشــگاه در رشته بیوشیمی مشغول
 به تحصیل شــده و مــدرک دکتری خود
 را نیز در رشــته بیوفیزیک از دانشــکده

پزشکی این دانشگاه اخذ کرده است.
  دکتر اسدی عضو دپارتمان زیست شیمی
 دانشــگاه ویسکانســین آمریــکا بوده و
 افتخاراتی نظیر عضویت در انجمن نشان
 ملــی کلید طلایی آمریــکا و چند انجمن
 مهم علمی و تحقیقاتی را در پرونده خود
 داشــته و چندین پژوهش و دستاورد در
 خصوص Brazzein نیز به نام خود ثبت

کرده است
 این پروتئین آنجا اهمیت خود را نشان می

 دهد که در عین عــدم وجود هیچ گونه
 کربوهیدرات در آن هر گرم آن معادل 2

کیلوگرم شکر شیرینی دارد!
  اکنــون شــرکتی در آمریکا بر آن شــده
 اســت تا این دستاورد آزمایشگاهی را به
 کارخانه و تاسیســات صنعتی برده و در

آنجا آن را به تولید انبوه برساند

  پروفسور علیرضا تورانی راد از دانشگاه
 اکلند نیوزلند و اســتاد برتر علوم اقتصاد
 به یکی از بزرگترین جوایز اقتصادی دنیا

   دست یافت
 ایــن اســتاد ایرانــی بــا ارایــه مقاله ای
 درخصوص ســرمایه اخلاقی استرالیا به
 دریافت جایزه و نشــان ویــژه تحقیقات
در محیطــی  و  پایــداری   نظــارت، 
Awards  Sustainabiliuty  Australian 

 مفتخر گردید



 دنیای مد برای جوانان جاذبه و کششی فوق العاده
 دارد

 در دنیــای مد ثــروت، شــهرت و محبوبیت برای
ستارگان آن وجود دارد

 پس از 30 ســال کوچ اجبــاری  میلیونها ایرانی به 
 خارج از کشورشــان که نسل دومی رشد کرده و از
 ســایه پدر و مادر های فراری خود دور شده اند به
 تدریج در کشورهایی که زندگی می کنند استعداد،
 نبوغ و علائق خود را نشــان می دهند در ســینما؛
 تئاتــر؛ موزیــک ؛ ورزش ؛ اقتصاد ؛ علم و دانش
 و مد شــاهد حضور نســل  دوم ایرانی هســتیم که
 پیشرو و راه گشای نسلهای آینده میشود این نسل را
 باید اعتباری دیگر بخشید زیرا اینان درهای بسته و
 تعصبات خشــک و استدلال های  کهنه را شکسته
 انــد و در دهکــده متمدن جهانی هــم طراز و هم

دوش هم نسل های خود گام برداشته اند
 چنانچه شــما هم دلتان می خواهــد در این دنیای
 جذاب شــرکت کنید مــی توانید شــانس خود را
 آزمایش کنید و با دفتــر آژانس مدلینگ حنا تماس

بگیرید

 درخشش حنا مدلینگ در اروپا

0207 60 44 266
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Good 

New
s 

for t
hose 

who wan
t t

o 

be 
a M

odel

Today, t
he world of fa

shion 

is even more active than 

cinema and music.In this 

world where the term of th
e 

appearance of the mod-

els on the stage is short, 

the Ira
nian girls

 have been 

able to
 fin

d a special place 

for 
themselves.Yasamin 

Parvaneh, o
ne of th

e m
ost 

expensive models who is 

marrie
d to famous singer 

Lee penn  is
 one of th

e pio-

neers. Behnaz Sarra
fpour 

is a great designer compet-

ing with the world’s great-

est artis
ts. W

e are also wit-

nessing the presence of th
e 

Iranian youth generation in
 

the world of fa
shion whose 

biographies and photos are 

found in diffe
rent accredited 

magazines.

Do you know the world of fashion?
These days the fashion market 
is getting warmer day by day. 
Over hundred years the world 
of fashion has created a great 
amount of profit for the market 
as well as the designers and 
producers. Both the supplier 
and the consumer have been 
benefited.
Designers and producers equal-
ly need advertising to introduce 
and sell their products. On the 
other hand consumers need to 
know as much about the new 
products and designs for best 
value of their money. Consumers 
will be able to choose the best 
for their taste. Advertisement 
in a professional and suitable 
way can introduce new ideas 
and designs to the consumer. 
Advertising goods such as cos-
metics, clothings, jewelleries, 
bags and shoes according to 
the latest designs and trend of 
the society can be so useful in 

giving the society information 
on the best and latest fashion.  
Iranian artists along with other 
world class designers have a 
big share in presenting new 
ideas, thoughts and designs to 
the world.
Rangarang is the pioneer of a 
new movement in the Iranian 
society for promotion of new 
fashions. All Iranian designers 
and producers of  cosmetic 
material, clothing and jeweller-
ies are invited to take part in 
this movement and send us 
their ideas, suggestions and 
thoughts. All interested Iranian 
young girls and boys who cat-
egorize themselves as under 
are also invited to contact us for 
tests and photos for the archive 
of the magazine.
HANAA MODELING has registered the first 
certified  persian modeling  agency in England. 
Those interested may contact us on 
02076044266 for more information.
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 5 هزار کیلومتر ، شــهر به شــهر، مغازه بــه مغازه و
 سوغاتی بنام رنگارنگ  و پاسخی ساده و صمیمی به

سوالاتی پنهانی و .....
 چگونه ممکن است مجله ای به این زیبایی و کیفیت و

گران سالها منتشر شود و دوام بیاورد ؟
  مگر ممکن اســت که با مجله رنگارنگ  یک DVD با

 مجموعه ای پر هزینه هم اضافه گردد؟
 غیر ممکن است کاسه ای زیر نیم کاسه نباشد  پولهای
 زیر میزی مجاهدین در کار است ! از دفتر شاهزاده

می گیرند!
 ســوالات اینگونه در طول عمر متجاوز از 20 ســاله
 رنگارنگ همیشه بوده و هر زمان بشکلی مطرح شده

است.
 من می نویســم تا مخاطبان جدیــد مجله رنگارنگ
 بیشتر و بهتر بدانند که با چه نشریه ای آشنا شده اند و

چه تفکر یا تفکراتی آنان را اداره می کند

 من محمود سرابی هســتم در محله فقیر و پر جمعیت
 نظام آباد متولد شده ام . در اتاقی محقر با پدر و مادر

بزرگی زندگی کرده ام .
 چــون همه بچه های کم بضاعت تفریح و عشــق مان
 توپ پلاســتیکی 2 ریالــی و چند آجر بجــای دروازه
 بــوده و فوتبال بازی کرده ایم ولــی همین توپ ارزان
 پلاستیکی که هر از گاهی هم دچار خشم همسایگان و
 اهالی محل میشد و چاقویی آن را می شکافت و همان
 چند پاره آجر درســهایی به ما آموخت که امروز ثمرات

 آن  لحظه ،لحظه در زندگی من تاثیر گذار است
  همــان فوتبال ســاده و بــی غل و غش بــه ما درس
 احترام به پیشکســوت ؛ حس همکاری و روح تیمی

را آموخت .
  گذشــت و فداکاری را یــاد گرفتیم و بــه تدریج که
 بزرگتر شــدم و لباس باشگاهی پوشــیدم و گرداگرد

استادیوم ها هزاران انسان را عاشق تر حس کردم
 فلسفه توپ گرد و مکتب و شاید مذهب فوتبال برایم
 شــناخته شــده که نتیجه برد و باخت سطح و روبنای
 ظاهری قضیه اســت.  آموختم که شکســت پایان راه
 نیســت پیروزی تلاش و کوشــش و زحمــات فراوان
 می طلبد و امروز که ســالها گذشــته اســت و من هم
 چون بسیاری از چهره های ورزشی خارج نشین بدون
 خداحافظی خانه نشین شدم ولی فلسفه و روح ورزش

 فوتبال را هر لحظه با خودم دارم.
 بیش از ظرفیت چندین نفر ســخت کار می کنم  چون
 عادت به تلاش دارم از تفکرات و اندیشه هاو  نوآوری
 استفاده می کنم مانند تاکتیکهای متنوع در یک بازی

 فوتبال
 از شکســت و گل خــوردن نمی هراســم چون فردای

پیروزی هم خواهد بود .
 هر آنچه از درون مجله درآمد نامیده میشود خرج بهتر
 و کامل ترشــدن خودش میشــود و چون خودم خرج
 اضافــی ندارم  و نه به  بودجــه ای برای تامین تریاک
 نیاز دارم و نه اهل کازینو هســتم .مشروب نمی خورم
 سیگار نمی کشم هزینه بسترهای آلوده را ندارم به وعده

ای غذا در روز کلاهمان را هم به هوا می اندازیم
 مسلما اینها دلیل رفع همه مشکلات نیست ولی وقتی
 اینگونه زیســتی و مهم تر از همه زیر و رو نکشیدی و
 ســالها یک راه و یک حــرف را  دنبال کردی طبیعی
 اســت که اعتمــاد ؛ حمایت و همکاری بســیاری را
 خواهی یافت که به این باور رســیده اند که سرشــان
 کلاه نمی گذاری ؛ ســوء استفاده ای در کار نیست هر

چند اختلاف سلیقه باشد.
 ســرمایه اصلی که باعث میشود رنگارنگ هر شماره
 پــر بارتر و از نوروز با یک همراه جذاب و دیدنی بنام
 مجلــه تصویری DVD بــه منازل شــما بیاید محصول

 ســالها حضور صادقانه بوده که ثمــره آن در محبت و
 همیاری یاران ماست

 بســیاری از کســبه و اهل کار و تجارت ، دادن آگهی
 های خود را بهانه ای کرده اند تا مددرســان این مسیر
 مردمی باشــند و مجله رنگارنگ شناســنامه و هویت

 ایرانیان باشد
 بســیاری از دوستان و یاران تلاش و کوشش می کنند
 تا کمکی در راه توزیع و پخش ؛ گرفتن آگهی ،ارسال
 مطالب اختصاصی ،افزایش مشترکین مجله باشند که
 چنانچه در ازای فعالیتهایشان دستمزدی باید پرداخت
 میشــد حســاب بانکی چند رقمی هر ماهه می طلبد
 ولی ســرمایه های معنوی و عاطفی و مسئولیت پذیری
 یاران باعث شــده است هر شماره مجله رنگارنگ پر

 بارتر باشد
 از این پس DVD تصویری هم به دســت شما می رسد
 ســربلند و مغرورم که هرگز دینــاری پول کثیف رژیم

 اسلامی را نزدیک خود راه نداده ایم
 با سازمان ها و تشــکیلات سیاسی و غیره هرگز زد و
 بندی مالی نداشــته ایم و هر چه بوده از راه تبلیغات و
 فروش مجله بوده اســت و کمبودهایش را هم از مایه
 جــان تامین کرده ایم و نتیجه آن چنین میشــود که هر
 ماهه متجاوز از هزاران کیلومتر را شهر به شهر و مغازه

به مغازه در کشورهای مختلف سر می زنیم .
 هموطنانمــان هــم با آغوش بــاز پذیرای ما هســتند و
 بخوبی می بینند کــه با همین حداقل های دریافتی از
 فــروش مجله و آگهی در مجله ،هزینــه های مجله را

تامین می کنیم .
 نباید فراموش کرد ایرانیان در شناخت مسائل اجتماعی
 دیدی حرفه ای و کارشناســانه دارند و مسلما ما را از

 خودشان دانسته اند که این چنین ما را پذیرفته اند
 کم خورده ایم و راحت خوابیده ایم و ســالم حرکت
 کــرده ایم تا حرفهای مملو از عقده و حســادت اندک
 افرادی باد هوا باشــد. روی بر بــال هزاران پر محبت
 یاران و دوســتان خود در پرواز هستیم که از همه آنان

صمیمانه سپاسگذاریم و ممنون هستیم .

سفری با هزاران بال
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Dِusseldorfer Str. 12 ,  60329 Frankfurt 
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در قلب فرانکفورت
 صد متری ایستگاه

مرکزی راه آهن

جنگ زن ایرانی با حکومت مذهبی عرب نژاد

 30 ســال زن ایرانی در برابر حکومت مذهبی
عرب نژاد در ایران مبارزه کرده است

 
 تاریخ سی ساله اخیر نشان داد که زن ایرانی با
 همه قوانین ضد بشــری و ضد آزادی حکومت
 مردان بی خدای جمهوری اسلامی میدان مبارزه

را خالی نخواهد کرد
 زنان ایرانی ثابت کردند که شــهامت ؛ جرئت ؛
 شجاعت و پایبندی به اصول و حقانیت انسانی
 به جنسیت ارتباطی ندارد و چه بسا زنان بسیار

 مقاوم تر و مبارزتر در میدان مقابل رژیم بی رحم
ایستادند

 رژیم فساد پرور ملایان که زن را چون مطاعی بی
 ارزش و کم اعتبار می داند 30 سال است مقابل

 همین زنان زانو زده است
 شلاق ؛ زندان؛ و اعدام هرگز نتوانست وحشتی
 در دل زنان ایران بوجود بیاورد . شیرزنان سرزمین
 گــرد آفریدها در هر فرصتی ســیلی محکمی
 بر چهره عبوس رژیم و ســردمداران ضد ایرانی
 زده اند و با نشــان دادن هر روزه اعتراضات خود
 از رژیم مترسکی شکســتنی ساخته اند که
 نشــان دهند برای حضور در میــدان مبارزه ابزار

 شــخصیتی ؛ روانی نقش بزرگی ایفا می کند
 و زنان ایران شــخصیت و تاثیر حضور خود را بر

حکومت مردان تحمیل کرده اند
 تصاویری کــه می بینید نمونــه های کوچکی
 است از این دهان کجی به حکومتی که به زنان

 چنگ و دندان نشان می دهد
 اینجا ایران اســت و زنان ایرانــی در ملاء عام به
 مناســبتهای ملی خود چنگ بــر چهره رژیم

حجاب دریده ) جنگ مو و شلاق (
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 بــه گزارش  مجله »فرانس فوتبال« : » دیوید بکهام ســی
 و دو ســاله ، بازیکن تیم فوتبال لس انجلس گالاکســی
 امریکا با درامد ســالانه سی و یک میلیون یورو در صدر
 لیست پر درامد ترین بازیکنان جهان قرار گرفت و پس از
 ان رونالدینیو برزیلی بازیکن تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا با

 بیست و چهار میلیون یورو در رده دوم قرار گرفت.«
 لیونل مســی ارژانتینی نیز با بیســت و ســه میلیون یورو و
 کریســتیانو رونالدو پرتغالی بازیکن تیم فوتبال منچســتر
 یونایتــد با نوزده میلیــون و پانصد هزار یورو در رده های

 سوم و چهارم قرار گرفتند.
 در خصوص مربیان نیز خوزه مورینیو ســرمربی سابق تیم
 فوتبال چلسی و برغم اینکه پس از استعفا از سمت پیشین
 خود هنوز هیچ مســئولیتی را عهده دار نشده است با در
 امدی نزدیک به بیســت و نه میلیون یــورو پر درامدترین
 مربی فوتبال لقب گرفت و پس از ان فابیو کاپلو سرمربی

 تیم ملی فوتبال انگلیس با چهارده میلیون و دویست هزار
 یورو در جایگاه دوم قرار گرفت.

 رده بندی بازیکنان بر اســاس در آمد سالیانه به شرح زیر
 است :

 1- دیوید بکهام ) سی و یک میلیون یورو (
 2- رونالدینیو ) بیست و چهار میلیون و یکصد هزار یورو

) 
 3- لیونل مسی ) بیست و سه میلیون یورو (

 4- کریستیانو رونالدو ) نوزده میلیون و پانصد هزار یورو (
 5- تیری هانری ) شانزده میلیون و هشتصد هزار یورو (

 6- جان تری انگلیسی ) سیزده میلیون و نهصد هزار یورو
) 

 7- میشائیل بالاک المانی ) سیزده میلیون و هشتصد هزار
 یورو (

 8- رونالدو برزیلی ) سیزده میلیون و چهارصد هزار یورو
) 

 9- کاکا برزیلی ) دوازده میلیون و نهصد هزار یورو (
 01- اســتیون جرارد انگلیســی ) یازده میلیون و هشتصد

 هزار یورو ( 
 رده بندی مربیان بر اساس در امد به شرح زیر است :

 1- خوزه مورینیو پرتغالی ) بیست و نه میلیون یورو (
 2- فابیو کاپلو ایتالیایی ) چهارده میلیون و دویســت هزار

 یورو (
 3- ســر الکس فرگوســن اســکاتلندی ) هفت میلیون و

 چهارصد هزار یورو (
 4- خواندی راموس اســپانیایی ) هفت میلیون و سیصد

 هزار یورو (
 5- اســون گوران اریکســون ســوئدی ) هفت میلیون و

 یکصد هزار یورو (
 6- آرسن ونگر فرانسوی ) شش میلیون و چهارصد هزار

 یورو (
 7- مارتین یول هلندی )  پنج میلیون و هشتصد هزار یورو

) 
 8- بینسنته دل بولسکه اسپانیایی ) پنج میلیون و دویست

 هزار یورو (
 9- روبرتو مانچینی ایتالیایی ) پنج میلیون یورو (

 01- فرانک ریــکارد هلندی ) چهار میلیون و هشــتصد
 هزار یورو ( 

10بازيکن پردرآمد فوتبال جهان



 آیا می دانید ثروتمند ترین زنان دنیا چه کسانی هستند و
 ثروت آنها چقدر است ؟ به نظر شما شغل آنها چیست ؟
 ما آنها را به شــما معرفی می کنیم و به وضعییت تاهل و

تعداد فرزندان و شغل آنها نیز اشاره می نمائیم

 اپرا ونیفری

 اولیــن زن ثروتمند جهان که ارزش خالص دارایی او 1/5
 میلیارد دلار می باشــد او 52 ســال دارد و مجرد اســت

 ضمنا او یکی از موفق ترین مجریان تلویزیونی است

 جی . ک . رولینگ
 خالص دارایی این نویسنده که خالق داستانهای هری پاتر
 می باشد یک میلیارد دلار است او یک بار ازدواج کرده

 و طلاق گرفته اســت و دارای سه فرزند و هم اکنون 43
 سال دارد

مدونا

 این خواننده 49 ســاله متاهل که ســه فرزنــد دارد مقام
 سوم را در بین زنان ثروتمند به خود اختصاص داده است

 ارزش دارایی او 523 میلیون دلار می باشد

 سلن دیون

 و امــا خواننده معروف فیلم تایتانیک که متاهل و دارای
 یک فرزند اســت در سن 38 ســالگی دارایی به ارزش

خالص 250میلیون دلار دارد

   آلبوم های محمود گنجاپور را در سراسر اروپا از مراکز فروش ایرانی با قیمت هر سی دی 4 یورو تهیه بفرمائید

با درود فراوان به تمام هموطنان عزیز در سراسر گیتی     با احترام محمود گنجاپور

 برای آنان که به دنبال

صدایی خاطره انگیز هستند

 محمود گنجاپور در 4 آلبوم زیبا و
 شنیدنی شما را به دنیای ترانه های

مردمی و کوچه و بازار می برد



 ماریا کری

 ایــن خواننــده مجرد بــا اینکه مقــام پنجــم را به خود
 اختصاص داده ولی جزو جوانان مجرد ثروتمند اســت و

 خالص دارایی اش 225 میلیون دلار ارزش دارد

 جانت جکسون
 او خواهر مایکل جکسون و جزو مشهورترین خوانندگان
 زن اســت جانت مجرد و 40سال دارد و 150 میلیون دلار

 ارزش خالص دارایی اوست

 جولیا رابرتس
 هفتمین زن ثروتمند جهان و اولین هنرپیشه ثروتمند زن 39
 ســاله  متاهل و دارای 2 فرزند می باشــد ارزش خالص

 دارایی او 140 میلیون دلار می باشد

جنیفر لوپز
 

 دارایی این هنرپیشه و خواننده بصورت خالص 110میلیون
 دلار است او 38 ساله ، متاهل و دارای 2 فرزندمی باشد

 جنیفیر انیستون

 مقام نهم از آن یک هنرپیشــه سینما و تلویزیون است که
 37 ســال و مجــرد بوده و ارزش خالــص دارایی او 110

 میلیون دلار است

برتینی اسپیرز
 این خواننده معروف مطلقه دارای دو فرزند می باشــد او
 25 ساله و 100 میلیون دلار ارزش خالص دارایی اوست

باور کنید حقیقت دارد

مجله رنگارنگ به همراه دی وی دی  2ساعته  تنها دو یورو معادل یک و نیم پوند
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 کودکی یک موسیقیدان
 لودویگ بتهون در 17 دســامبر 1770 در شــهر
 بن یکی از شــهرهای آلمان در یک خانه قدیمی
 چشــم به جهان گشــود خانواده او در اصل
 بلژیکــی تبار بودنــد پدرش یوهــان ون بتهون
 )1740-1792(یک خواننده و آهنگساز لاابالی
 بود که همیشه سعی داشت از راه های ساده
 و بی دردسر هزینه زندگی خود را تامین کند او

در دربار کلن کار می کرد
 در مقابل مادرش ماگدالنا کویچ ون بتهون زنی
آرام و فداکار بود و به فرزندانش عشق می ورزید
  خانواده بتهون پنج کودک داشــتند که تنها
 ســه پســر شــانس زنده ماندن پیدا کردند
 لودویگ همواره در بازه زمان دقیق تولدش شک
 داشــت او زمانی به دنیا آمد کــه والدینش در
 عــزای برادرش لودوینگ ماریا بودند و بتهون این
 غم را تا آخــر عمر در زندگی اش حس می کرد
 او متوجه شــد که چقدر پدرش از مرگ فرزند
 ناراحت است و کوچکترین بازیگوشی از سوی
 او سبب برانگیختن خشم پدر میشود اما مادر
 مرتب داستان هایی از پدر بزرگش کپل میستر
 بیان می کرد تا در ذهن لودویگ جدیت و خشم

بی مورد پدر کمرنگ شود
 نخســتین آموزش هــای موســیقی او از پنج
 ســالگی آغاز شــد پدر معتقد بود که او می
 تواند به سرعت در موسیقی شکوفا شود لذا

آموزش پیانو را با او شروع کرد
 جرالد وگلر دوست لودویگ همیشه از لودویگ
 چنین صحنه ای را به خاطر داشــت که او روی
 یک صندلی بلند نشسته و زیر نظر پدر سخت
 گیر مشــغول آموزش پیانو می باشــد و اگر

اشتباه می کرد تنبیه می شد.
 لودویگ که در آنزمان پنج ســال داشت در برابر
 تنبیه پدر به گریه می افتاد و این دوران از سخت

 ترین و تلخ ترین دوران زندگی اوست
 پدر سعی داشت او را یک نابغه موسیقی کند

و از این راه به امرار معاش بپردازد.
  بالاخره کنســرتی ترتیــب داد و در آن لودویگ
 مشــغول نواخــتن پیانو شــد او کــودک با
 اســتعدادی بود و بــه دلیل ســن کمش نمی

توانست به خوبی هنر نمایی کند.
 اما بــه هر حال این کودک پنج ســاله نان آور
 خانواده شــده بود یوهان پول هایی را که او در

می آورد خرج خوشگذرانی خود می کرد.
 مــادر لودویگ  از این وضعیــت ناراضی بود و با
 یوهان به مخالفت پرداخت اما نمی توانســت

کاری بکند
 او مریض احوال بود و با خیاطی و گلدوزی خرج
 خانه را در می آورد تا به کودک پنج ســاله اش

فشار کمتری وارد شود
 به همین خاطر لودویگ وابستگی شدیدی به
 مادرش داشــت او را دوســت و حامی خود می

 دانست و دلش برای مادرش می سوخت که زن
چنین مرد بداخلاق و بی فکری شده است

 
 کنسرت های کودکانه

 لودویگ 8 ســال داشــت که به اجــرای یک
 کنســرت پرداخت این کنســرت در 26 مارس
 1776 بــود یوهان در آن زمان کودکش را شــش

ساله معرفی کرد
  لودویگ ســن واقعــی خود را نمی دانســت و
 این طور تصور می کرد که شناســنامه برادر
 بزرگش لودویگ ماریا که دو ســال قبل از تولد
 او در اثر بیماری درگذشته بود برای او گذاشته
 اند و پدرش یک شناسنامه مخصوص لودویگ

نگرفته بود
 او در کنســرتها به خوبی استعدادهای خود را

 بزرگترین راز بتهوون برملا شد
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 از پیتزاهای تاپ ایتالیایی تا ســاندویچهای دبش ایرانی با بهترین

کیفیت ومناسب ترین قیمت درخدمت شماست

انواع آبمیوه های تازه وخوشمزه باب ذایقه ایرانی

POWER MIX  پاور میکس
پاتوق خوش خوراکان ایرانی در قلب شهر آخن

     Karlsgraben 8
      52064 Aachen
Tel/Fax : 0241-559 10 66

نشان می داد
 وقتی 12 ســاله بود به چنان موفقیتی دست
 یافت که معلمش در باره او گفت: اگر او چنین
 ادامه بدهد بی تردید موتزارت جدید خواهد بود
 کم کم او چون یک سرپرســت خانه جای پدر
 را گرفت و نیازهــای مالی خانه را تامین کرد و
 پدرش نیز به خوشــگذرانی و لاابالی گری خود
 مشــغول بود و مسئولیتی در قبال خانواده به

 عهده نمی گرفت

 لودویگ و پله های ترقی
 لودویگ نزد هایدن رفت و به تحصیل موسیقی
 پرداخت و توانست به مجالس اشراف راه پیدا

کند .
 در سال 1794 زمانی که 24 سال داشت پرنس
 لیخونســکی او را به قصرش بــرد .بتهون دو

سال نزد پرنس بود .
 او در ســی سالگی عاشق دختری به نام جولیا
 خویجبار شد. بعد ها آهنگ  سونات مهتاب را

برای او ساخت.
 لودویــگ از مردانی بود که ســعی در مخفی
 کردن احساسات خود داشت. او از آداب و رسوم
 درباری خوشــش نمی آمد و زندگی بی آلایش و

ساده را ترجیح می داد .
 بتهوون اولین ســمفونی اش را در سال 1800
 کنسرت وین ارائه داد و مورد تشویق همه قرار
 گرفــت تا آن زمان اکثر آهنگ های او تاثیر پذیر
 از آهنگهای موتزارت بود زیرا او مدتی شاگردی
 موتزارت را کرده بود و طبق روش اســتاد آهنگ
 می ساخت کم کم مستقل شد و بنا به ابداع
 و نوآوری خودش شــروع به آهنگ سازی کرد و

 موفق شد

یک حادثه ناگوار
 او یک ســال هیــچ آهنگی نســاخت . روزی
 دوســتش را فرا خواند و در حالیکه صدایش از
 زمزمه ای گنگ و مبهم بلند تر نمی شد اعتراف
 کرد که ناشــنوا شده است. او در 33 سالگی
 کاملا ناشنوا شد و نمی توانست ساخته های
 خود را بشــنود و این مســاله برای وی دردناک
 بود از ســویی دیگر بدبین شده بود و با شک و

دودلی با دوستانش رفتار می کرد

نخستین اپرای بتهوون
 نخستین اثر بتهوون به نام فیدلیو با موفقیت
 روبرو شــد .سمفونی چهارم و پنجم و ششم

را هم در آن سال ساخت.
 او در ســال 1803 مقاله ای در بــاره زندگیش

 نوشت و در آن خود را موسیقیدان معرفی کرد
 که در ســکوت مطلق زندگــی می کند و نمی
 تواند ساخته هایش را بشنود اما باز هم امید

خود را از دست نداده است.
 او در ســال 1812 با گوته ملاقات کرد و آهنگ
 هایی برای اشــعار این شــاعر ســاخت البته
 معتقد بود نتوانسته به خوبی اشعار گوته را

درک کند و آهنگ مناسب بسازد
  روز 15 نوامبر 1815  برادر دوســت داشتنی اش
 کارل از دنیــا رفت و وصیت کــرد که فرزندش
 تحت حضانت لودویگ باشد متاسفانه لودویگ
 به دلیل ناشــنوایی نتوانســت با برادر زاده اش
 ارتباط برقرار کنــد و از اینکه قدرت نگهداری

برادرزاده اش را نداشت ناراحت بود

سالهای پایان عمر
 روز به روز شدت ناشــنوایی او افزوده میشد و
 همین مســئله او را عصبی تر مــی کرد و به
 دوســتانش تا حد زیادی ســوء ظن پیدا کرده
 بود. البته در سال 1815به موفقیت های زیادی
 دست پیدا کرد اما از اینکه نمی توانست بشنود

عصبی می شد
 در ســال 1823 در اوج ناشــنوایی توانســت

سمفونی نهم کورال را بسازد
 سمفونی نهم بتهوون از سال 1986 به عنوان

 سرود رسمی اتحادیه اروپا انتخاب شد
 بتهــوون در ســال 1827 ناگهان بیمار شــد
 و روز بــه روز حالــش رو به وخامــت رفت. یک
 ســرماخوردگی سبب شــدت بیماری او شد و
 بالاخــره در 26 مارس 1827 بیمــاری او را از پای

درآورد و در بستر چشم از جهان فرو بست.
 از بتهــوون نامــه ای بر جای مانده اســت که



 هنوزمخاطبی برای آن یافت نشــد نامه ای که
 روزی یک موســیقیدان با احســاس و با ذوقی
 لطیف آن را برای محبوبش نوشت اما هرگز به

مقصد نرسید

موسیقی از دید بتهوون
 در سال 1810 خانمی به نام الیزابت برانتو نامه
 ای بــه گوته نوشــت و در آن دیدارش با بتهوون
 را شــرح داد در قســمتی از این نامه گفتگوی

بتهوون درج شده است .
 "وقتی چشمانم را می گشایم دچار تاسف می
 شــوم من دنیایی را که نمی داند مکاشــفه در
 موسیقی بالاتر از مکاشفه در علم است تحقیر
 می کنم .من حتی یک دوست ندارم. باید تنها
 باشم اما نیک می دانم که خداوند از هر دوستی
 به من نزدیکتر اســت .موســیقی گذرگاهی
 است که انســان را به دنیای والی معرفت می

 رساند ولی بشر از درک آن عاجز است.
 موســیقی کلید فهم زندگی اســت ای کاش
 مردم موســیقی را می فهمیدند و از آن طریق

راه و رویه زندگی را درک می کردند"

 شوبرت آهنگســاز معروف پس از فوت بتهوون
 گفت : او همه چیز را می دانســت ما هنوز نمی
 توانیــم او را درک کنیم .او بزرگترین و اســتاد
 ترین موسیقیدان بود و عظمت او به حدی بود
 که از تصور خارج اســت برای شناخت او باید
 فکر کرد و قلب و احساس پر عاطفه ای داشت
 انسان باید از عشق مایوس نباشد تا عظمت او
 را درک کند .همانطور که هنوز مردم شکسپیر
 را نشناخته اند کســی هم بتهوون را به واقع

نتوانسته بشناسد.
  بتهوون می گوید: من گلو و گریبان سرنوشت

 را خواهم گرفت
 تقدیر و سرنوشــت نمی تواند مرا به زانو درآورده

 و سر مرا مقابل زندگی خم کند

 برای مبارزه با سرنوشــت باید اراده ای محکم
 داشــت و خود را با سلاح پر قدرت علم مجهز

کرد
 روزی از بتهوون پرسیدند که تو این همه آهنگ
 را خلــق کــرده ای؟ بگو کــدام بهترین آهنگ

 دنیاست ؟

 بتهوون پاسخ داد صدای شرشر آب که از جویی
 کوچک جاری باشد

 سپس بتهوون به باغ رفت و گفت به شرشرآب
 گــوش دهید آیا از این صدای برای بشــر خوش

آیند تر وجود دارد؟

سوپر مارکت بهار  هامبورگ
با مدیریت جواد زردشت

Bahar Supermarket
Schmilinsky Str. 30 , 20099 Hamburg

Tel: 040 / 2 80 25 05

 عرضه  کلیه اجنــاس ایرانی مورد نیاز

 خانواده ها با کیفیت بالا و قیمت مناسب

 مجموعه ای از
 آخرین کتابهای

 منتشر شده
 در ایران وخارج ،

نشریات فارسی زبان

مجله رنگارنگ    همیشه زبانزد همگان است 
پیام تبلیغاتی خود را در معرض دید اکثریت ایرانیان قرار دهید



سه شنبه تا یکشنبه از ساعت 5 بعدازظهر تا 1 بامداد
 هر شنبه شب موسیقی زنده و رقص عربی

فضایی آرام بخش و دلپذیر با غذاهای سنتی و لذیذ

 آنهایی که یکبار غذای رستوران حافظ را امتحان

کرده اند از مشتریان دایمی ما شده اند

 رستوران حافظ با گنجایش بیش از یکصد
 و پنجاه نفر مناسب ترین مکان جهت جشنها

میهمانیها و مراسم مختلف در خدمت شماست

Prinshendrikkade 60-61
3071 KB Rotterdam

www.hafez.biz

Telefoon/GSM: 
010-4141101 / 0648505501 /06-13896712

پندار نیک

کردارنیک گفتارنیک

 عرضه  کلیه اجناس ایرانی مورد نیاز خانواده ها با کیفیت بالا و قیمت مناسب
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 موضوعــی را انتخــاب کرده ایــم که نه تنهــا از نظر

 اجتماعی و همچنین به دلیل روانشناسی دارای اهمیت

 اســت بلکه به دلیل ابعاد و خواصی که دارد بعضا می

 توانــد به عنوان یک معضل ظاهر شــود و همچنین به

 دلیل وجوه مختلف می تواند به دستمایه ای برای طنز

  و لطیفه تبدیل شود

یک باید و یک حساسیت
 طبیعی اســت که بنابر شــرایط خاص فرهنگی و آداب و
 سنن اجتماعی در جامعه ما خواستگاری دارای بالاترین
 درصد اهمیت اســت برای شــروع زندگی زناشویی بین
 دو نفــر از طرفی بــه یک امر جدی و بایــدی تبدیل می
 شــود و از جانب دیگر حساســیت های عدیده به وجود
 می آورد یکی از نکاتی که بیشــترین حساسیت را ایجاد
 می کند تعداد خواســتگارانی اســت که در مقطع زمانی
 بخصوصی ســر و کله آنها برای یک دختر دم بخت پیدا
 میشود سال گذشته یعنی سال86 بنابر دلایل مختلف که
 در اینجا مطرح شــدن آنها امکان پذیر نیســت به عنوان
 یکی از فقیرترین ســالهای از حیث حضور خواستگاران

 شناخته میشود
 بــرای مثــال برای مهنــاز کــه در تبریز زندگــی می کند
 در حالــی که در ســالهای 84 و 85 به ترتیب هشــت و
 شــش خواستگار داشت در ســال 86 تنها با حضور دو
 خواستگار مواجه شده بود و این در حالی است که مهناز
 از نظر ســنی 24 و هم از نظر شرایط اجتماعی و تحصیل
 )دریافت لیســانس مدیریت( و هم از جهت بلوغ فکری
 در ســال 86 به مراتب شــرایط بهتری از ســالهای 84 و

 85 داشت
 مهنــاز در عجب می ماند که چــه اتفاقی افتاده و در این
 واکنــش به دنبــال یافتن عیب در خــودش می گردد که
 طبیعتا چنیــن چیزی وجود ندارد نکته جالب اینکه یکی
 از این دو خواســتگار مهناز هم یک شــرط اصلی برای
 ازدواج خود قائل شــد و آن این بوده که مهناز حداقل با
 داشتن پنج فرزند در طول زندگی زناشویی خود موافقت
 کند حال مهناز با دو مشــکل مواجه اســت یکی کاهش
 تعداد خواســتگارها و دیگر اینکه خواستگاری پیدا شده

که طلب حداقل پنج فرزند را می کند

 این یعنی عشق
 اما مهســا داستان دیگری دارد او در سال 1368 با چهار
 خواســتگار مواجه شــد که همگی از نظر خانوادگی در

وضعیت متوسط یا متوسط رو به بالا بودند
  اما یکی از خواســتگارها کار نکــردن زن در خارج از

 خانه را شــرط اصلی ازدواج قــرار داده بود ضمن آنکه
 دیگــری بر عکس کاری بــودن زن را در خارج از خانه
 شرط قرار داده بود برای سومی کار کردن زن تفاوتی نمی
 کرد اما این یکی نظریه خاصی داشت او برای مهریه قائل
 به تنها چهار سکه بود و اعتقاد داشت که این یعنی عشق
 مهسا که 27 ساله است سومی را که از همه نرمال تر بود
 در میان آنها ترجیح داد اما مشــکل آنجا بود که ســومی

 رفت و دیگر پیدایش نشد
 حالا مهســا که در مجموع27 خواســتگار داشته به سال

آینده امیدوار است که شاید سال 87 سال او باشد

ازدواج مشروط
 فرشــته 29 ساله در تمام ســال86 با دو خواستگار روبرو
 شــد که یکی از آنها 41 ســاله و دیگری 51 ســاله بود از
 همه مهمتر خواستگار 51 ساله بود که ازدواجی مشروط
 را پیشــنهاد می کرد و آنهم این بود که فرشــته حتما باید
 مادر 85 ســاله او که کاملا زمین گیر است مراقبت کند

 ایــن مراقبت تقریبا همه امور مربوط به آن بانو را شــامل
 می شد خواستگار 41 ساله شرایطی عادی داشت و تنها
 مشــکلش این بود که شــش ســال را برای ماموریت در
 شهرستان دیگری باید زندگی می کرد امری که فرشته به

دلیل مشغله فراوان نمی توانست اجابت کند

فقیر اما صادقانه
 افســانه که تنها 22 ســال دارد طی ســال در مقابل همه
 دخترانــی که با آنها مصاحبه داشــتیم صاحب بیشــترین
 خواســتگار بود او دوازده خواســتگار را ملاقات کرده
 بود افســانه که در ســال پایانی دانشگاه تحصیل می کرد
 از آنجا که می خواهــد همه حواس خود را صرف درس
 و فارغ التحصیلی کند خواســتگاران را جدی نگرفت و
 تنها برای به دســت آوردن تجربه با آنهــا ملاقات کرد تا
 شخصیت های مختلف ؛ اخلاق و رفتارهای مختلف و
 همچنین پدر و مادرهای مختلف را در میان خواستگاران

 شناسایی و تجربه کند
 امــا همین تعداد زیاد باعث شــد تا چنــد مورد عجیب
 گریبان او را بگیرند از جمله یک خواستگار 38 ساله که
 خود را بسیار فقیر معرفی کرد او نه خانه و ماوائی داشت
 و نه شــغل دائمی و با دست فروشی روزگار می گذراند
 او شــرط اصلی ازدواج را گرفتن یک وام ده میلیونی از
 جانب عروس می دانســت اما مورد دیگر کســی بود که
 به راســتی افسانه را مســتاصل کرده بود او در برابر منزل

داستان خواستگاری
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 افسانه کشیک می کشید تا او از آنجا خارج شود و به وی
 بــرای قبولی ازدواج التماس کند کار به جایی رســید که
 خانواده افســانه به پلیس  برای مقابله با این جوان لجوج

عاشق اطلاع دادند

یک طرفدار ازدواج زود هنگام
 اما ریحانه مورد دیگری بود او تنها بیســت سال دارد اما
 هــم خودش و هم خانواده اش طرفدار ازدواج زود رس
 برای دختر هستند ریحانه در سال 1386 در شهرخود یعنی
 خرم آباد سه خواستگار داشت که متاسفانه هیچکدام به
 جایی نرســید یکی از خواستگارها که 38 ساله و کاسب
 بود علاقه فراوانی داشت که همسر جوانش حتما پس از
 ازدواج به تحصیل ادامه دهد اما ریحانه به چنین اجباری
 علاقه نداشت و دوســت داشت تا آزادانه تصمیم بگیرد
 اما نفر دوم که 29 ســاله بود مشکلی داشت که از همان
 ابتدا ریحانه را فراری داد و آن هم این بود که این شخص
 در طی روز پنجاه نخ ســیگار می کشــید ماجرا به قدری
 شور بود که او زمانی که به اتفاق خانواده به خانه ریحانه
 آمــد گویی هاله ای از دود و بوی متحرک ســیگار او را
 همراهی می کرد طوری که همه اعضای خانواده ریحانه

را گیج کرده بود

 یک وسواس
 اما آزیتای 25 ساله در ســال 1386 تنها یک خواستگار
 داشت البته دلیل عمده آن مشغله آزیتا بود که در دو شغل
 و دوشــیفت هشت ساعته مشغول کار بود و فعلا مشغول

 کسب درآمد و پول درآوردن است
 اما همان یک خواســتگار اولین مــوردی که مطرح کرد
 لاک زدن خانم بود او به بوی لاک وسواس و حساسیت
 فراوانی داشــت و شــرط ازدواج او این بود که آزیتا هیچ
 وقت حتی در غیاب او به ســراغ لاک نرود و لاک روی

ناخن او دیده نشود که البته آزیتا او را نپذیرفت

خواستگاری که از در نیامد
 امــا فریده 27 ســاله با آنکه در حدود هفت ســال تجربه
 و ســابقه مواجه شدن با خواســتگارها را در پیشینه خود
 داشــت در میان دو خواستگار خود که کاهش عمده ای
 نســبت به چند سال قبل نشان می داد یک مورد عجیب

 را تجربه کرد
 جریــان این بــود که جوانی بــه نام محمود که دوســت
 پســرخاله فریده بود از پنج سال پیش به شدت خواستار
 ازدواج با فریده بود اما فریده که با طرز زندگی و عادات
 پســرخاله اش آشنا بود و طبیعتا دوست پسرخاله را هم از
 قماش او می دانســت تحت هیچ عنوان نمی خواســت تا

محمود را به عنوان شوهر بپذیرد
 محمود که پس از پنج سال اصرار به ستوه آمده بود یک
 روز کاری کــرد کارســتان ! او از روی دیوار حیاط خانه
 فریده و پدر و مادرش به داخل پرید و سپس درب حیاط
 را روی اعضــای خانواده اش بــه انضمام دایی ؛ خاله و
 تنی چند که در مجموع 17 نفر می شدند باز کرد و آنگاه
 همگی به شکل غافلگیرانه ای در سرسرای خانه فریده و
 خانواده اش سبز شدند حال می توانید چهره پدر و مادر

فریده و بقیه اهل خانه را تجسم کنید
 در این میان نخســتین فکری که به ذهن پدرفریده خطور
 کرد رفتن به سوی تلفن و خبر دادن به پلیس بود اما برادر
 جوانتر و شانزده ساله فریده که از قرار معلوم به فیلم های
 مربوط به ورزش های رزمی بسیار علاقه مند بود ناگهان
 با یک چماق به سوی محمود و دایی او حمله برد که اگر
 آنها جا خالی نمی دادند قطعا خونریزی به پا شــده بود به
 هر حال پدر و مادر فریده با پا در میانی موضوع را فیصله
 دادند و همه به خانه های خود بازگشتند اما از آن پس هر
 زمــان که محمود از خانواده اش تقاضا می کرد که برای

 رفتن به خواستگاری آماده شوند این آنها بودند
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  جنایت هفت مرد شرور که 17 دختر
 دانش آموز و پسری جوان را مورد تجاوز

قرار داده بودند

 دختری به نام ســپیده به پلیس  مراجعــه و در حالی که به
 شــدت اشک می ریخت از ماموران تقاضای کمک کرد.
 این دختر 15 ســاله گفــت: چند ماه قبل با پســری به نام
 احســان که در یک مغازه مرغ فروشــی کار می کرد آشنا
 شــدم. احسان آنچنان به من ابراز علاقه می کرد که حاضر
 بودم به خاطرش هر کاری بکنم. احســان به من قول داده
 بود به خواســتگاری ام بیاید، آنچنان ذهنم را تسخیر کرده
 بود که حتی بارها به خاطرش از مدرســه فرار کرده بودم تا

او را ملاقات کنم.
 رابطــه ما ادامه داشــت تــا اینکه یک روز قرار گذاشــتیم
 همدیگر را ببینیم. احسان به بهانه صحبت در محلی خلوت
 مرا به باغی در اطراف ماهدشــت برد و در آنجا من ناگهان
 با شــش مرد شرور مواجه شــدم که قصد داشتند مرا مورد
 تجاوز قرار دهند. وقتی از احســان کمک خواستم و تقاضا
 کردم مرا از چنگ این اشــرار نجات دهد متوجه شدم خود
 او سردسته این باند است و در تمام این مدت برای تجاوز به

من نقشه کشیده بود.
 دختر دانش آموز ادامه داد؛ آن روز احسان و 6 دوستش به
 شــدت مرا مورد تجاوز قــرار دادند و در حالی که گریه می
 کردم و با التماس می خواستم به کارهایشان پایان دهند، از
 من فیلمبرداری کردند. از آن به بعد رفتار احسان با من تغییر
 کرد و هر بار به کارهایــش اعتراض می کردم تهدیدم می
 کرد فیلم را پخش می کند، من هم مجبور بودم ســکوت

کنم.
 ســپیده افزود؛ احسان همچنان به کارهای سیاه خود ادامه
 می داد تا اینکه یک روز به من گفت باید یکی از دوستان
 هم مدرســه یی ام را برایش ببرم. خیلی با او صحبت کردم
 و خواستم از این پیشنهاد منصرف شود و کاری به دوستانم
 نداشــته باشــد، اما او باز هم تهدیدم کرد اگــر از اجرای
 خواسته اش سر باز بزنم، باز هم با دوستانش به من تجاوز و

فیلم را منتشر می کند.
 چاره یی به جز اجرای دســتور احســان نداشــتم چون می
 دانســتم او واقعاً تهدیدهایــش را عملی می کند، به همین
 خاطــر ســاناز را گول زدم و پیش احســان بــردم، در تمام
 لحظاتی که ساناز نزد احسان بود می دانستم چه سرنوشتی
 در انتظار دختر نگون بخت است و عذاب وجدان شدیدی
 داشــتم اما هیچ کاری نمی توانستم بکنم. وقتی ساناز آمد،
 چهره رنگ پریده و دستان سردش نشان می داد چه زجری
 را تحمل کرده اســت. احسان و شــش دوستش او را مورد
 تجاوز قرار داده و از وی نیز فیلمبرداری کرده بودند. ساناز
 از من ناراحت بود، هرچه توضیح دادم که اشــتباه می کند
 و من مثل آنها نیســتم قبول نمی کرد تا اینکه احســان او را
 هــم تهدید کــرد و گفت اگر یکی از دوســتانش را به وی
 معرفی نکند فیلم تهیه شــده از صحنه تجاوز به او را تکثیر
 خواهد کرد. ســاناز خیلی ناراحــت بود اما او هم مثل من
 چاره یی نداشــت و مجبور شــد دختر دانش آموز دیگری
 را به آنها معرفی کند.ســپیده در ادامــه گفت؛ دختری که
 ساناز به آنها معرفی کرده بود هم به سرنوشت ما دچار شد
 و احســان این بار قصد داشــت او را تهدید کند تا قربانی
 دیگری را به این باند کثیف معرفی کند من تصمیم گرفتم

 موضوع را به پلیس اطلاع بدهم.با شکایت این دختر جوان
 پلیس تحقیقات  را برای دســتگیری احسان و 6 همدستش
 آغاز کرد و مشخص شد احسان جوان21 ساله یی است که
 برادرش نیز از اشــرار سرشناس اســت که در زندان به سر
 می برد. ماموران در ادامه موفق شدند همدستان احسان را
 که همگی از اشــرار محل بودند دستگیر کنند، اما احسان
 عامل اصلی این جنایات همچنان متواری بود. این در حالی
 بود که پلیس چندی بعد متوجه شــد برادر احســان با قرار
 وثیقه از زندان آزاد شــده و طی یک سرقت مسلحانه اقدام
 به زخمی کردن دو شهروند کرده و همین امر نیز موجبات
 فرار احســان را فراهم کرده است. ســرانجام بعد از 10 ماه
 تعقیب پلیس موفق شد احســان را در منطقه مردآباد کرج
 شناســایی و دستگیر کند.در بازرســی از مخفیگاه احسان
 مقدار زیادی فیلم سکســی و همچنین تلفــن همراه او که
 حاوی بلوتوث های غیراخلاقی بود کشــف شد و بررسی
 این فیلم ها نشــان داد اعضای باند علاوه بر تجاوز به ســه
 دختر دانش آموز چندین دختر دیگر را هم مورد تجاوز دسته
 جمعی قرار داده اند، اما این دختران از ترس آبرو شکایت
 نکرده اند.همچنین فیلمی در میان این فیلم ها بود که نشان
 می داد هفت مرد شیطان صفت به یک پسر جوان نیز تجاوز
 کرده اند.در ادامه تحقیقات پلیس احسان را تحت بازجویی
 قرار داد. وی در مورد تجاوز به  پســر جوان گفت؛ یکی از
 اعضای باند به من گفته بود این پسر به خواهرش نظر دارد
 و چند بار مزاحم او شده، ما هم برای اینکه او را تنبیه کنیم
 وی را به باغی کشاندیم و مورد تجاوز قرار دادیم و از او هم
 فیلم تهیه کردیم . بنابراین گزارش مســتندات پلیس نشان
 می دهد اعضای این باند 16 دختر و یک پسر را مورد آزار
 قرار داده اند و این قربانیان در فیلم ها به شدت التماس می

کنند تا خود را نجات دهند، .

راننده فراری
 غروب روز 22 آبان امســال 3 دانشجوی دختر رشته حقوق
 دانشگاه غیرانتفاعی کار قزوین ، پس از اتمام کلاس درس
 خود، برای رفتن به محل سکونتشــان در تهران ، در میدان
 ولیعصر )عج( شــهر قزوین ســوار خودروی سمند نقره ای
 رنگ با پلاک شــخصی شدند. راننده پس از طی مسافتی
 به بهانــه مخدوش بودن پلاک خــودروش و با عنوان این
 کــه می خواهــد از جاده قدیم قزوین تهــران تردد کند، با
 سوءاســتفاده از این که دانشجویان جاده های اطراف شهر
 را نمی شناسند، خودرو را به سمت یکی از جاده های فرعی
 هدایت می کند؛ دانشجویان نیز با مظنون شدن به حرکات
 این راننده پس از جر و بحث و درگیری در حالی که راننده
 با فشــردن پدال گاز قصد فرار داشت ، خود را به بیرون از

خودرو پرت می کنند .
 به علت تاریکــی هوا و نبود حفاظ در حاشــیه کانال آب
 مادر، 2 نفر از دانشــجویان داخل این کانال ســقوط کرده
 و کشــته می شوند. دانشــجوی دیگر نیز که در پی پرتاب
 خود، به سمت شانه خاکی جاده جان سالم به در برده بود،
 یــک روز پس از وقوع حادثــه با مراجعه به پلیس ماجرا را

تشریح می کند.
 تلاش و پیگیری های پلیس قزوین برای دستیابی به حقیقت
 ایــن حادثه ، از زمــان وقوع تا به امروز ادامــه دارد و پیدا
 شدن راننده متواری ســرنخی برای روشن شدن نقاط ابهام

این حادثه است



شراب ناب ایرانی باب ذائقه هر ایرانی 
شراب خوب مسکنی آرامبخش مفید برای عروق و قلب و تسکین 

دهنده روح و روان است .
فقط کافیست شما نیز چون هزاران هموطن دیگر در سراسر اروپا 

یکبار شرابهای ما را امتحان کنید مطمئن هستیم شما نیز آن را به 
دوستان خود معرفی خواهید کرد 

شراب های ما را از مراکز فروش ایرانی یا مستقیم در منزل خود تحویل 
بگیرید 

12 بطر شراب خالص و بی نظیر را فقط با قیمت 60 پوند یا 100 یورو 
بعد از سفارش 4 روزه در محل سفارش خود تحویل بگیرید

قیمت های باور نکردنی سرویس عالی و شراب ناب ایرانی

مجالس ازدواج ؛ تولد و جشنها و میهمانیهای خود را با شراب ایرانی 
خاطره انگیز تر سازید

به دوستان ایرانی و غیر ایرانی  خود شراب را بعنوان بهترین هدیه 
بدهید.

مجموعه 12 بطری شامل 4 نوع شراب و از هر نوع سه بطری به نام 
های ذیل می باشد
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دست آخر سور زد !
 اي عجب با ملت ما هرکسي پاسور زد

 دست آخر سور زد
بر خلاف حکم بازي، سور خود با زور

 دست آخر سور زد
آنکه مي گفتند اصلًا ناشي است و تازه کار

 نيز بيزاز از قمار
 دستگرمي، سور اول را ز راه دور زد

 دست آخر سور زد
بي بي دل هاي مردم، صيغه شد بهر طرف

 آمد آقا از نجف
روز اول، دم ز آزادي و صلح و نور زد

 دست آخر سور زد
خلق احساساتي ما، دلزده از ماسبق

 پشت هم دادش ورق
 او پي حفظ تنوع، سور خود با زور زد

 دست آخر سور زد
)اصلاح: سور جوراجور زد(

بعدِ  آقا، نوچه هايش وارد بازي شدند
يک به يک راضي شدند

 هريکي سوري مطابق با همان دستور زد
 دست آخر سور زد

 هفت خاج آورد آن شيخي که بار پسته داشت
ثروتي شايسته داشت

ثروتش افزون شد و سوري که زد کيفور زد
 دست آخر سور زد

شيخي آمد با عباي نازک و تور سفيد
حيله و مکرش جديد

 خنده بر لب سور خود را با ادا و عور زد
دست آخر سور زد

شيخ توي حوزه و رمال در کنج دکان
مطمئن شد سورشان

 حجت الاسلام قاري در کنار گور زد
دست آخر سور زد

هم گداي روضه خوان، هم »سيد صيغه بيار«
 سورشان شد برقرار

هم مقام رهبري زد، هم رئيس جمهور زد
دست آخر سور زد

 توده اي هم اين ميان با داس خود آمد جلو
گفت شد وقت درو

سور خود با عذر المأمورم و معذور زد
 دست آخر سور زد

الغرض، هرکس که آمد، چون امام اولي
سور زد بي معطلي

پس دلش از بهر سور آخري هم شور زد
دست آخر سور زد

هاديا ديدي که هر ليلاج پست خالبار
 کرد دستش را دراز

آس ما کش رفت و »ده لو خوشگله« را تور زد
دست آخر سور زد

حکايت پيشنماز شهر ما

 فوق العاده! فرمانده نيروهاي انتظامي و نماز با
شش زن عریان .... غزل!

 اما یکشنبه شبی دوست شاعرمان رضا مقصدی از
 کلن آلمان زنگ زد که با این سوژه و خبر چه میکنی
 که ســردار زارع فرمانده انتظامات تهران را با شش
 زن عریان دستگیر کرده اند که با آنها نماز جماعت

میخوانده!
 سر شام بودم. به رضا گفتم تا آخر شب یک کاریش

میکنم. بعد از شام فالی از حافظ گرفتم. آمد:
 در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد

          حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

 دیدم عجب که حافظ خم ابروی یار را سر نماز فقط
 بــه یاد میــآورد و از حافظه میگــذران، و در نتیجه
 محراب به فریاد میآیــد. خدا به محراب رحم کند

در نماز جماعتی که سردار مسلمان میخواند.

در نمازم سر شب، شش زن عریان آمد
حالتی رفت که گلدسته به افغان آمد 

قل هوالله احد گفتم و آن جی جی ناز
دوش بگرفته و لاحوله و تنبان آمد

رفتم الله صمد را که بگویم، فی فی
از حسادت پکر و دلخور و گریان آمد 

لم یلد گفتم و لم یولد من روی لبم،
که به طرف دهنم سینه و پستان آمد

مالک یوم طرب بودم و در سجده ی من
کاروان کپل و باسن و هم ران آمد

من که منصوبه ی رهبر شده ام، با جهدم
انتظامات به سرتاسر تهران آمد

ما طرفدار نمازیم به قرآن حافظ
اشهدو آنّ َ که سردار مسلمان آمد

------------
 دروغ چرا؟ فال حافظ را خودم انتخاب کردم،

خودش نیامد. اشاعه ی خرافات نکنیم. 

کنسرت موسیقی اصیل
جمعه شب رفتم به کنسرت اصیل

جات خالی جا به جا من کف زدم

اولش آنجا که آن آوازخوان
گفت:  »مستم ساقیا« من کف زدم

بعد وقتی ناله کرد و گفت: »های
من فتادم در بلا« من کف زدم

بعد وقتی زیر لب سربسته گفت: 
 »درد ما شد بی دوا« من کف زدم

هرکجا میزد کنایه بر رژیم
با دلی درد آشنا من کف زدم

خوش گرفتم نکته ها را مثل برق
بعد با جوش و جلا من کف زدم

هرکجا که دیگران کف میزدند
بی تظاهر، بی ریا من کف زدم

من همه عمرم مبارز بوده ام
بي هراس از خط قرمز بوده ام

لژنشین بودم، ورودی هم گران
با بلیت پربها من کف زدم 

ساعتم بند طلایش پاره شد
بسکه با بند طلا من کف زدم

چون شما ناراضی و مستضعفی
همچنين جای شما من کف زدم

ضدَ آخوند و رژیم حاضرم
در همه کنسرت ها من کف زدم

خستگی در راه میهن ننگ ماست
پرتوان و پرقوا من کف زدم

راضیم از خود که بر این سرزمین
دین خود کردم ادا، من کف زدم

راهپیمائی که امکانش نبود
گود رفته توی جا من کف زدم

این حکومت پوستش باشد کلفت
قدّ صد تا کودتا من کف زدم 

جان هادی باز اگر کنسرت هست
رفت باید کف زد و کوبید دست



 همســایه بودیم و بیشــتر روزها همدیگــر را در کوچه و
 خیابــان می دیدیــم. او بر روی یک صندلــی چرخدار
 نشســته بود. و همیشه هم پسرش شــهنام همراهش بود.
 صندلی مادر را می چرخاند و او را که زمینگیر و صندلی
 نشــین شــده بود در کوچه و خیابان مــی گرداند. و اگر
 تابســتان بود می دیدم که پسر، مادر را به دشت و صحرا

می بُرد و به گُلگشت و تماشا.
 هــرگاه کــه آن دو را می دیدم، شــهنام در حال خنده و
 شــوخی با مادر بود، با مادری که نگاهش به دور دستها
 دوخته شــده بود، شاید حتا نمی شنید و اگر هم می شنید

جوابی نمی داد.
 اشــرف سرهنگ پور نمین، را پیش از آن نیز دیده بودم و
 می شــناختم. پیش از آنکه همسایه ی ما شود، در خانه
 ی سالمندان سُــکنا گزیند و در صندلی چرخدار بنشیند.
 مادری بود مثل همه ی مادر ها که بدنبال فرزندانشان در
 بدر کوچه های غُربت شده بودند. چهره ای آرام داشت
 و رفتاری ســاده و طبیعــی ... و هرگز در بدترین کابوس
 هایــم نمی توانســتم تصور کنم که در پــس این چهره ی
 آرام، چنان گذشته ی دردناکی پنهان باشد که در باورها
 نگنجد ... و راز جنایت هولناکی که زندگی مرا دگرگون

کند.
 ***چند ســال پیش بود ... در فروشــگاه نزدیک خانه
 مان، اشــرف و شهنام را دیدم. شهنام گفت: تا به خرید
 بــروی و برگردی می روم کتاب مادر را برایت می آورم.
 خالی از ذهن بودم و نمی دانستم از چه حرف می زند ...

کتاب مادر؟ مگر مادر می نویسد؟
 آنوقتهــا که هنوز مادر ســالم بــود و گاه یکدیگر را می
 دیدیــم و حرف مــی زدیم ،می توانســتم بفهمم که این
 زن آذری زبان، در ادبیات فارســی دســتی دارد. پس از
 مرگش شــنیدم که دبیر ادبیات فارسی دبیرستان ثریا در

تهران بود.
 به خرید رفتم و برگشــتم و این بار شهنام مادر را به خانه

برده بود و با کتاب شعر او در انتظار من ایستاده بود.
 به کافه ای در همان نزدیکی رفتیم و نشستیم، کتاب را از
 او گرفتم و ورق زدم »ضحاک«مجموعه ی شــعر اشرف
 سرهنگ پور نمین. تاریخ تولد 3031شعرها شرح جنایات
 رژیمی بود که جوانان را به کُشــتارگاه می برد... زنان را

سنگسار می کرد و مردم را به میخ و سیخ می کشید:

بپا خیز و بشکن در بسته را

رها کُن جوانان دلخسته را

 و... یا
ای که جمهوری اسلام تو، سُلطانی شد

از تدابیر تو ایران، همه ویرانی شد

و... یا
زاهد میهن فروش و خرقه پوش

هرچه آمریکا بگفت، آن میکنی

و... یا
خار با گُل چه نسبتی دارد

 گُل چرا همنشین خار و خس است

هر کجای وطن گذر بکنی

ملت بی نوای مُلتمس است

چه کنیم قُمری شکسته پریم

وطن ما برای ما قفس است

و... یا
که خبر داشت که روبه صفتان شیر شوند

پهلوانان وطن بسته به زنجیر شوند
 اینها نمونه هایی از شــعرهای اعتراضی شــاعر بود که در
 مجموعه ی ضحاک خواندم، اما جابجا، شــاعر ... از
 »بهناز«ی حرف می زد که نمی دانستم کیست و از کسان
 دیگــری هم نام می بُرد کــه برای من نام های آشــنایی

نبودند:
خمیده ام زغمت ناز و نازدانه ی من

که مرگ غافل تو کی شود فراموشم

دل حزین من و اشک چشم نیلوفر

صدای ناله ی نیما هنوز در گوشم

و ... یا
»بهناز« تو رفته ای،

ولی من هستم

زنجیر ستم به گردنم بربستم

من حسرت »نیلوفر« و »نیما« دارم

با غُصه و اندوه تو، من پیوستم

 بهناز، یگانه دختر مادر بود که جنایتکاران رژیم ســر از
 تنش جدا کردند. شرح این ماجرای هولناک را از شهنام
 می شنوم: »بهناز شرقی نمین« بیست وهفت ساله، مادر دو
 دختر خُرد سال، لیسانسیه پرستاری، به زندان قزل حصار
 می رود تا برادرش شهنام شرقی نمین را که زندانی سیاسی
 سال 06 است ملاقات کند. در مقابل در زندان جلویش
 را می گیرند .می گوید: قرار ملاقات دارممی گویند: نمی
 شودمی گوید: عید است جعبه ای شیرینی برایش آوردم.
 از قبل اجازه گرفته ام پاســداران می گویند: نمی شود می
 گوید: بگذارید برادرم را ببنیم ... زیاد طول نمی کشد ...
 فقط چند لحظه... پاسداران می گویند: نه نمی شود یعنی
 نمی شــود . و به او توهین مــی کنند و تهدیدش می کنند
 کــه از آنجا برود و ایجاد مزاحمت نکند. بهناز از لای در
 باز زندان سرک می کشد و اصرار می کند تا شاید بتواند
 پاســداران را راضی کند که حداقل جعبه ی شــیرینی را
 از او بگیرند . پاســداری که از این بحث بی فایده خسته
 شــده است در کمال خونسردی دکمه ی کنار دستش را
 فشــار می دهد و بهناز در برابر چشــمان فرزند پنج ساله
 اش در خاک و خون می غلتد .این جنایت تکان دهنده،
 در دادگاه حکومت، به حکایت ساده ای بدل می شود:

اشتباه پاسدار در حین انجام وظیفه!
 در کشــور خرابه ی من، دادرس نبودفریاد می کشیدم و
 فریاد رس نبود و بدین ســان زندگــی زن جوانی فنا می
 شود و آینده ی دختران کوچکش، نیلوفر و نیما بر باد می

رود و دیگر اشرف هر گز آنها را نمی بیند.
 شــرح آنچه را که پس از این جنایت، گذشــت می توان
 در شعرهای اشرف سرهنگ پور نمین ، مادر بهناز شرقی

دنبال کرد:
این نوشتم تو بخوان نامه ی من

شرم کُن تو ز سیه جامه ی من

ستم تو نرود از یادم

کُشته ای دختر یک دانه ی من

و... یا
ای فتنه گر زمانه، تو، ای شیاد

شرمنده نمی شوی ز چشم تر من؟

و... یا
کجایی ای گُل من،

هسته ی جوانی من،

تو بودی عُمر من ای نخل شادمانی من
به چنگ گرگ خمینی فنا شدی »بهناز«

زمانه کرد تعجب به سخت جانی من
ز رفتن تو نمردم هنوز هست نفس

که خاک بر نفسم باد و زندگانی من
 هم اکنون از خاکســپاری اشرف بازگشــته ام. مرثیه نمی
 خوانم... قصه نمی گویم... از روزان و شــبان انتظار شما
 می گویم... از بیســت و هشت سال آوارگی، در بدری،
 ســرگردانی... از روزهایی تیره تر از هزارشب... از مادر
 شــما می گویم که در نمین بدنیا آمد و در گورســتانی در

استکهلم به خاک سپرده شد.
 از دختر شــما می گویم که سنگسار شــد،و از پسر شما
 که تیربارانش کردند...از برادر شما می گویم که بخاطر
 آزادی جــان داد،و از خواهر شــما کــه جانیان به تیرک
 دارش بســتند... از شــما مــی گویــم... از روزهای به
 خاکســتر نشسته ی شما می گویم،از شما می گویم که از
 یادآوری آنچه بر ما گذشــت هــراس دارید...و با یأس و

سکوت، روزگار می گذرانید.
***نه... مرثیه نمی خوانم... قصه نمی گویم...

 زندگــی زنی را در برابر شــما می نهم که ایســتاد... در
 مقابــل جنایتکاران، ســرخم نکرد و سرگذشــت دختر
 جوانش را در شــعرهایی سرشار از عشق و امید و مبارزه
 برای آیندگان ســرود ...و هرگز نبخشــید ...و ... هرگز
فراموش نکرد.و از همین مادران اســت که ما آموختیم:

هرگز نبخشیم... و ... هرگز فراموش نکنیم.

مینا اسدیهرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم



مهوش و تختی و طالقانی
 کنار هم نشــاندن این ســه نام شاید مایه ی شگفتی یا حتا
 خشم برخی بشود؛ اما برای آن هایی که مرگ بانو مهوش،
 جهان پهلوان تختی، و آیت الله طالقانی را دیده اند یا حال
 و هوای این ســه مرگ را تجربه کرده اند، این  هم نشــینی
 حســی آشــنا را زنده می کند. این حس بیــش و پیش از
 هــر چیز از خاطره ی ســوگ مردم برای آن ها سرچشــمه
 می گیرد. سوگواری مردم کوچه و بازار در وقت از دست
 رفتن این ســه تن چنان ســترگ، طبیعی، خودجوش، و
 صمیمانه بوده است که سبب تمایزش از دیگر سوگ های
 عمومی می شود. چه بسا اگر خبر مرگ مصدق در بیرون
 از چنگه  ی مهار ترسناک حکومت شاهنشاهی اعلام می
 شــد، ســوگ او هم همین ویژگی را نشان می داد. با این
 همه نمی شــود این را نادیده گرفت که محبوبیت مصدق
 از زمــان زمامداری تــا دم مرگ و حتا پس از آن تا اکنون
 به تناســب اوضاع و احوال سیاسی-اجتماعی افت وخیز
 داشــته اســت . از این گذشته دوســتداران مصدق را در
 اساس باید در میان روشنفکران و تحصیل کرده ها یافت تا
 در میان مردم کوچه و خیابان. ســوگواری برای خمینی و
 ســحر و افسون خمینی هم چون از خمیره ی دیگری بود،

نمی تواند به رشته ی پرداخته ی این نوشته بپیوندد.
 مرگ مهوش در جا و زمانی رخ داد که من شــش هفت
 ســاله ی دور از تهران را از دیدن واکنش خاکســپاران او
 محــروم می کرد. بــا این حال یکــی از روشــن ترین یاد
 مانده  های آن دوره از کودکی من »مهوشــی« است. در آن
 زمان در آن شهر کوچک شمالی که پدر کارمند دولت من
 از تهران به آن منتقل شده بود، فقط یک سینما بود که هم
 تفریح گاه ســینما دوستان بود وهم هر روز سر راه مدرسه
 از کنار آن می گذشــتم. آگهی  های بزرگ ســینمایی با آن
 نقاشــی های خام و رنگ های تند که هنرپیشــه ها را غول
 پیکر می نمود، شاید تنها نشان غریب و توجه برانگیز شهر
 بود که خبر از دنیایی دیگر و یکسره ناهمانند با دنیای دور
 و بر می داد. گمان کنم جان وین کابوی و مهوش خواننده
 بیش از دیگران بر این آگهی های دیواری می درخشیدند.
 به خلاف ایــن تصویرهــای عجیب، عکس  های ســیاه
 وســفید مهوش بر صحنه ی کاباره و در محاصره ی کلاه
 مخملی های هــوادارش در جعبه آینه  های دیواری ســالن
 انتظار سینما به چشم من تهرانی واقعی و آشنا می نمودند.
 اما عکس هــای مهوش نه تنها در ســینما، که در  کارت
 پستال های خرازی ها و بر بساط روزنامه فروشی ها وبیش
 از این هــا در خانه در »تهران مصور« و »ســپید و ســیاه« و
 »کیهــان« و »اطلاعات« که جزیی اساســی از خانه بودند
 و هم چنین در آلبومی از هنرپیشــه ها که پدر سینماپرست
 من برای ســرگرمی خودش درســت کرده بــود هم دیده

 می شدند. ســوای عکس، صحنه های پریده رنگی هم از
 رقص و آواز مهوش در فیلم ها یادم می آید. چون در میان
 فیلم های دیده شده در آن سینما تارزان و شاباجی خانوم
 را خوب یادم اســت، چه بســا صحنه های مهوشی به یاد
 مانده از فیلم شاباجی خانوم باشد؛ یا از تکه  های سر هم
 شــده ای که در پی نمایش فیلم تارزان به نمایش گذاشــته
 می  شــد و در حکم جایزه ای بس دلپذیر برای تماشــاچی
 آمده به تماشــای فیلم خارجی بــود. گفتن ندارد که ذهن
 و پســند مــن در آن وقت در درک چنــد وچون جاذبه ی
 بانو مهوش، چه در عکس هایش با ژســت های کلیشه ای
 آن روزگار و چــه در رقص و آواز و ادا و اطوارش بر روی
 سن و بر پرده ی سینما، در می ماند. اما این جاذبه چندان
 پرقــوت بود که حضور خــود را به رخ مــن کودک هم
 می کشــید. اندکی بعد بهت و اندوه همگانی برخاسته از
 خبر رکورد شکن مرگ ناگهانی مهوش بر قطعیت افسون

او مهر تایید زد.
 از مراســم خاکســپاری تختی، هر چند در تهــران بودم،
 خاطره ی روشنی ندارم. اما سنگینی بهت و اندوه همگان
 را از خبر مرگ ناگهانی و مرموز او خوب به یاد می آورم.
 بی تردید همان چنگه  ی مهار حکومت بر سوگ مصدق
 به نوعــی دیگر در ســوگ تختی در کار بــود و مردم در
 بیرون ریختن غم از دســت دادن جهان پهلوانشان در قید
 بودنــد. با این همــه مهرمردم به تختی و ســهمگینی داغ
 او بــر دل ملــت بی نیاز از نمایش عمومی و آشــکار بود.
 عکس های او بر دیوار خانه ها و دکان ها و در روزنامه ها و
 مجله هــا و بر صفحه ی تلویزیون، همراه با نقل حرف ها و
 حکایت های پیرامونش، و بیش و پیش از این ها آن لبخند
 نجیب شرمگینانه در آن صورت درشت یاد مانده ای است
 از دوره ی کودکــی و نوجوانــی من کــه هم چنان خوش

می درخشد.
 به خلاف دو خاکســپاری اشــاره شده، دست بر قضا در
 ســوگ آیت الله طالقانی حضور داشــتم و شاید از همین
 روســت که یاد روز مــرگ او در میان انبــوه یاد های کم
 کمــک غبار گرفته ی پس و پیــش انقلاب پررنگ مانده
 اســت. باز هم خبر غافلگیر کننده بــود و ناگهان بانگی
 برآمد که طالقانی از دســت رفت. مــن آن روز باید بچه
 بــه بغــل از خانه ی مادرم بــه خانه خودمــان در یکی از
 خیابان های فرعی حول و حوش خیابان تازه نام »انقلاب«
 می رفتم و گرچه خبر را شنیده بودم، از فکر رفتن منصرف
 نشــدم. من البتــه در آن وقت هــم از میــزان محبوبیت
 طالقانی کــه از حد هواداران مجاهدیــن و فداییان و نیز
 عوام ملاپرســت فراتر می رفت خبر داشتم، و هم از میل
 به خیابان ریزی مردم که بعد از بیســت و پنج سال چپیدن
 به کنج خانه به یمن انقلاب بدعادت شــده بودند تا تقی
 به توقی می خورد به کوچه و برزن بزنند و احساساتشان را
 بروز بدهند. با این حال فکر نمی کردم که سوگواری برای
 ایــن پیرمردی که تصویر ســردرگریبانش در مجلس بیش
 از هر شــرح و سخنی گویای آشــوب درون و بیرون او و
 آشفته بازار انقلاب بود، چنان سیلی از همگان را سرازیر
 خیابان ها کند که رهگذرانی مثل من را هم ســاعت ها با

خود بکشاند.
 در هر ســه ی این سوگواری ها وخاکســپاری ها، مردم به
 شــکلی و به میزانی در بند ملاحظه هایی بودند که پنهان
 و آشــکار آنان را از بــروز آزادانه ی احساسشــان برحذر
 می داشــت. در مورد مهوش ملاحظه ای سیاســی در کار
 نبود اما قید و بند عرف و شــرع بســیاری را از شــرکت
 در مراســم خاکســپاری و یا ابراز آشــکار اندوه از دست
 رفتن بانو مهوش، ستاره ی لاله زار و کافه  جمشید و نگین
 محفــل کلاه  مخملی هــا، بازمی داشــت. زندگی تختی،
 برخــلاف زندگی مهوش، چنان روشــن ومنزه بود که نه
 بهانه به دســت عرف و شرع می داد، نه دست حکومت

 را که از این همه روشنی و پاکی در گفتار و کردار و رفتار
 پهلوان مردم در عذاب بود، باز می گذاشت تا ناخرسندی
 خود را آشــکار کند. بــا این همه مرگ اســرارآمیز تختی
 زمانــی رخ داد که قدرت حاکم میخــش را کوبیده بود
 و آب هــای مصــدق گرایی هم از آســیاب افتــاده بود و
 مردم که گمان می کردند دوام حکومت ابدی  ســت، در
 ســوگواری دست بسته بودند. ســوگ طالقانی به برکت
 حال و هوای انقلاب در روز خاکســپاری بازتاب عمومی
 کم و بیش فارغ از واهمه یافت اما بی درنگ در چنگه ی
 مهار حکومت نوپای اسلامی که تاب دیدن حریفی چون
 طالقانــی را برای رهبر نداشــت، گرفتار آمد. به رغم این
 گیر و گره ها، ســوگواری انکار ناپذیر مردم برای این سه
 تن، که این همه با هم تفاوت دارند، گویای چیزی است

که این نوشته در پی آن است.
 روشن است که مراد از مردم در این جا معنای گسترده ی
 این کلمه است. این هم ناگفته پیداست که مردم زمانه های
 گوناگون یکسان نیستند، یا به بیان درست تر یکسان رفتار
 نمی کنند. اما گســتره ی زمانی زندگی و مرگ این سه نفر
 تاریخ معاصر ایران و گســتره ی فرهنگی شان هم فرهنگ
 مــردم ایران در دوره ی پهلوی ســت. در ایــن چارچوب
 زمانــی و با این بافت فرهنگی می شــود به موضوع مورد
 بحث از زاویه ی خاصی نگریســت و آن را در محدوده ی
 علوم اجتماعی بررســی کرد. در این صورت شاید به این
 نتیجه برســیم که هر یک از این ســه تن را می توان یا باید
 »بت   مردمی« یا »بت  توده ها«  نامید. اما این نوشــته ســر
 اثبــات این حرف و پرداختن بــه تعریف های گوناگون از
 فرهنگ مردمی و تفاوت  ظریف میان فرهنگ مردمی   و
 فرهنگ توده ای یا توده هاو شرح معنا و مفهوم بت توده ها
 را ندارد. بنابراین به همین اشــاره بســنده می کنم که کند
 و کاو اصولی در چند و چون روند »بت توده  ها« شــدن و
 بررسی چرایی دلبستگی مردم به بت هاشان یکی از شمار
 انبوه مســائل چشم انتظار پژوهش اســت که تحلیلشان به
 درک فرهنگ ایران معاصر یاری می رساند. به بیان دیگر
 شــناخت »بت های توده ها« و چرایی بت شدنشان ما را به

ویژگی های فرهنگی جامعه مان آگاه می کند.
 گمــان می کنم فکر پیوند میــان مهوش و تختی و طالقانی
 پس از حیرت غافلگیر شدن در برابر سیل سوگواران آیت
 الله طالقانی به سراغم آمد و مرا به آن جا رساند که رشته ی
 پیوندشان را در مهر ستایش آمیز مردم کوچه و بازار به آن ها
 ببینم. روشن اســت که این سه تن از چنین مهر و مدحی
 یکســان سهم نبردند. از این گذشــته به خلاف مهوش و
 تختی کــه فرصت برخوداری دراز مــدت از توجه و ابراز
 مهــر مردم را یافتند، روزگار بــه آیت الله طالقانی مجالی
 چنین نداد. این را هم نباید نادیده گرفت که با بلبشــوی
 پیامد انقلاب و جنگ، و نیز استحاله ی مجاهدین خلق به
 منافقین خلق در کنار دگردیسی پرشتاب دولت انقلاب به
 حکومت ســرکوب و وحشت، چه بسا که مرگ ناهنگام
 همانا عین رحمت الاهی بود. نکته ی دیگر آن که بخشی
 از محبوبیت آیت الله طالقانی، دست کم در دوره ی کوتاه
 میان اول انقلاب تا زمان مرگش، برخاســته از ســنجش
 خواسته ناخواسته ی او با رهبری انقلاب و اقمار پیرامونش
 بود کــه ارزش فاصلــه گیــری او را از منظومه ی خمینی

برجسته می کرد.
 در نگاه به این سه تن بیش و پیش از هر چیز تفاوت آن ها
 توجه برانگیزســت. نگریستن به این تفاوت، هم چنان که
 پرداختن به این سه چهره، در این جا از روزنه ای است که
 فقط یک چشم انداز از میان بسیارچشم اندازهای ممکن را
 پیش چشم ما عیان می کند. به بیان روشن تر تفاوت میان
 بانو مهوش، جهان پهلوان تختی، و آیت الله طالقانی مرا به
 تنوع خواسته های توده ها و سپس به هم سازی خواسته های
 ناهم خوان نما می رساند. از یاد نبریم که نگاهی به بت های

فرشته مولوی



 مردمی جهانی یا غربی هم روشــنگر تفاوت یاد شــده و
 ناهم خوانــی بت ها با یکدیگرســت؛ چنان که، مثلًا، در
 فهرســت آن ها نام آلبرت آینشــتین را در کنار نام الویس
 پریســلی می بینیم. به ایــن روال ناهم خوانی میان بت ها و
 تفاوت  آشکارشــان بــا یکدیگر پدیده ای جهانی ســت و

گرچه چشمگیرست، شگفتی برانگیز نیست.
 راز بت شــدن مهوش و تختــی و طالقانی را باید در پیوند
 آن ها با دل خواسته های مردم دید. به بیان روشن تر می توان
 آن ها را نماد یا نشــانه ی دلخواه های توده ای مردم ایران در
 یک دوره ی خاص دانســت. پیداست که این دلخواه های
 همگانی گونه گونند و همین گونه  گونی اســت که تفاوت
 بارز میان بت  ها را هــم تبیین پذیر می کند. هریک از این
 ســه تن در مقام یک بت توده ای یکی از دلخواســته ها را
 در قالب هیئتی انســانی به نمایــش می گذارد و به یکی از
 نیازهای توده ها پاســخ می دهد. به همین سبب است که
 پرداختن به آن ها گوشه و کنار خلق و خو و روح همگانی
 توده ها را روشــن می کند و به شــکلی ارزش های چیره ی

این توده ها را نشان می دهد.
 دوره ی پهلــوی دوره ی ســرریزی بــی حســاب و کتاب
 ارزش  هــا، رســم وقاعده هــا، هنجار هــا، انگاره ها، و
 سرمشــق های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است.
 کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملاعام
 یکی از بی شمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه ی
 زندگی ســنتی و کشاندن آن به سوی آنچه »تجدد« خوانده
 می شد، سهمی داشــت. با فراهم شدن اسباب طرب در
 کافه های لالــه زاری دیگر برای عیــش و نوش نیازی به
 فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی
 به خلوتگاه می فروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه ای
 نبود. حــالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در
 یک دســته ی مطربــی کار می کردند، حرفه ای به شــمار
 می آمد کــه جدا از ارزش گذاری های شــرعی یا عرفی یا
 اخلاقی نوعی مشــروعیت قانونی و عرفی داشــت. این
 دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب »بانو« را برای
 خواننده و رقاص کافه ای، درســطح آگهی های دیواری و
 روزنامــه ای و در مطبوعات، روا مــی دارد. به این ترتیب
 نخســتین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره ای به نام
 »بانو مهوش« پیدا می کنــد. اما این دگرگونی ها در بافت
 اجتماعی-فرهنگی زندگی شــهری تهران قدیم صورت
 می گیرد و بنابراین کافه جمشــید پاتوق لوطیان وجاهلان
 و کلاه مخملی های شــهر می شــود که از مشتریان پر و پا
 قرص بزم مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای
 طربخانه های مدرن هم چنان در چنبره ی زیرســاخت های
 جامعه ی ســنتی گرفتارند. از ســوی دیگر در آش درهم
 جوش سنت و تجدد، ابزار وارداتی بسیار نیرومندی به نام
 رســانه های جمعی با شتابی مهارناپذیر در کار چیرگی بر
 روش های قدیمی ارتباط میان مردم اســت. در این میان
 حضور ســینما هــم روز بــه روز جدی تر و چشــمگیر تر
 می شــود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. هر چند خود
 بانــو مهوش و زندگی اش در انحصار دور و بری های کلاه
 مخملی اش می ماند، رقــص و آوازش از این تنگنا بیرون
 می زند و به توده  ای که به هر سبب پایشان به کافه و کاباره
 نمی رســد، فیض می رســاند. در این زمــان تصنیف های
 کافه ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی عرض اندام
 می کند و حضور خود را به رخ می کشــد. هم چنین، این
 رواج خواننده های کافــه ای را وادار به رقابت با حریفان
 هم ردیــف خود می کند و در این میــان بانو مهوش گوی
 سبقت را از رقیبان خود، بانو آفت و بانو شهپر، می رباید.
 چرایی برد مهوش در این رقابت در حوصله ی این نوشــته
 نیســت. آن چه در اینجا اهمیت دارد این است که توده  ها
 در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده
 از جاذبه ی جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را

 »بمب جاذبه ی جنسی« می دانستند، گرچه که شاید هیچ گاه
 چنین لقبی برای او بر زبان نیامده باشــد. از یاد نباید برد
 که در همان دوره هنرپیشه ی مشهوری چون مریلین مونرو
 در امریــکا که کعبه ی آمال بســیاری بود، آشــکارا »بمب
 جاذبه ی جنســی« نامیده می شــد. به هر حال بانو مهوش
 را باید نخســتین »بــت توده ای« مردم ایران به شــمار آورد
 کــه چهره و انــدام و اداهایش در ذهــن توده ها جاذبه ی
 جنســی زنانه را به نمایش می گذاشــت و سرآمدی اش در
 رقص و آواز به شیوه ی کافه های ساز و ضربی بر جذابیتش
 می افــزود. آن چه که در منش و رفتار شــخصی او دیده و
 یا گفته می شــد، از پردلی اش بــر روی صحنه و خواندن
 تصنیفــی چون »کی میگــه کجه؟« گرفته تــا روایت های
 نیکوکاری هایش که به ویژه بعد از مرگش بازتاب بســیار
 یافت، همه و همه، دانســته نادانسته در خدمت توجیه و
 مشــروعیت بخشــیدن به محبوبیت انکارناپذیر او بودند.
 نیکوکاری مهوش را می شــود نشانه ای از حضور فرهنگ
 ســنتی در زندگی متجدد نمای آن زمان به شمار آورد. به
 این معنی که »بت توده ای« ایران، به رغم نان خوردن از راه
 قر کمر و خشنود کردن مشتی اوباش و بزن بهادر مست و
 خراب و یا حتا دست داشتن در نشر کتابی خلاف »شئون
 اخلاقی«، متاثــر از معرفت و اخلاق رایج در میان عوام،
 به یاری تنگدستان و بی کسان می شتابد و درآمد به دست
 آمده از کســب »حرام« را صرف راه »ثواب« می کند. اما
 آن چه از منظر این نوشته اهمیت دارد این است که نخستین
 بمب جاذبه ی جنســی ملت ایران می بایست در هاله ای از
 روایات یتیم پروری و مســکین نــوازی، از همان نوع که
 مثلًا برای حضرت علی گفته می شــود، پوشــانده شود تا
 عرف ستایشــش را روا دارد. به بیان دیگر شــهرت بانو
 مهــوش به نیکوکاری در نزد همگان ضرورتی اســت که
 دلخواسته ی دنیوی توده ها را در متن فرهنگی در قید شرع

»حلال« می کند.
 جهــان پهلوان تختی برخلاف بانو مهــوش مردم کوچه و
 بازار را به دردســر نمی انــدازد. از دید مردم آن چه خوبان
 همه دارند یک جــا در او جمع بود. تختــی فرزند خلف
 ملتی اســت که در بطن اســلامی هزار وچهار صد ساله
 هم چنــان بــه آرش کمانگیر و کاوه آهنگــرش می بالد و
 رســتم و ســهراب و اسفندیار و سیاوشــش را می ستاید.
 تختــی برای ایران نــام و افتخار و اعتبار مــی آورد و مردم
 هم به قدردانی کار کارســتان او لقب رستم یگانه شان را
 به این جــوان فروتن اهل خانی آباد که بــه نیروی اراده و
 پشتکار خود را به سکوی قهرمانی کشور و جهان رساند،
 می بخشــند. اما فضیلــت غلامرضا تختی بســیار فراتر از
 مدال آوری قهرمانان ورزشــی اســت. او اگر زور بازوی
 رســتم را دارد، در اخلاق و رفتار و کــردار تالی پوریای
 ولی است. تختی نماد ارزش های والای مردم ایران است.
 شــخصیت و زندگی او هــم نمونه ای تمام عیــار از »پندار
 نیک، گفتار نیک، کردار نیک« زمان زردشــت ایران را

 به نمایش می گذارد، هم به آیین پهلوانی و رسم جوانمردی 
 دوره ی اسلام ایران جانی تازه می دهد. مردم آن چه را که
 در داســتان های رستم دســتان و روایت های مولا علی و
 افسانه های پوریای ولی می نهادند و می یافتند، در پهلوان

محبوبشان می جستند و می دیدند.
 آیت الله طالقانی گرچه از مهوش و تختی بیشــتر زیســت،
 عمر رفته بر ســر سیاســت و ســال های ســپری شده در
 زندانش چندان فرصتی به او و به مردم نداد تا محبوبیتش
 به آزمون زمانه گذاشــته شود. با این همه در برهه ی کوتاه
 حول و حوش اول انقــلاب روحیه ی مردمی و انقلابی و
 رفتــار و گفتار متفاوت طالقانی چندان بود که گســتره ی
 هواداران و دوســتدارانش را از حــد هم  فکرهایش فراتر
 بکشــاند. زندگی او، صرفنظر از درستی یا نادرستی آرای
 سیاســی-اجتماعی  اش، با گفتارش هم خــوان بود و این
 هم خوانــی بیانگر صداقتی بود که بــه او اعتباری می داد
 که از دیده پنهان نمی ماند.از این گذشــته این ســید اولاد
 پیغمبر به یمن عمامــه و عبای آخوندی اش در نگاه مردم
 کوچــه و خیابان مرد خــدا هم به دیده می آمــد. به بیان
 روشن تر،شــهامت و صداقــت فردی طالقانــی همراه با
 اندیشــه های رادیکال او زمینه ساز پایگاهی مردمی بود،
 اما آن چــه محبوبیت طالقانی را تضمیــن می کرد، جمع
 شــدن این ویژگی هــا در قالب یک روحانــی بود. به این
 ترتیب در دوره ای که کبوتر بخت و اقبال دور سر صاحبان
 عمامه و عبا می چرخید و توده ها رهبران و سرمشــق های
 خود را در میان آنان می جستند، از میان خیل هر دم فزون
 این گروه فقــط طالقانی بود که اگر نه در زندگی، که در
 مرگ خویش، به درجه ای از ستایش رسید که نام او را در

میان »بت های مردم« رقم زد.
 چه بسا برخی مردمی را که دردهه ی سی ستایشگر مهوش
 بودند متفاوت از مردمی که در دهه ی چهل پهلوانشان را
 ارج می نهادنــد و یا در دهه ی پنجاه در ســوگ طالقانی
 می گریســتند بدانند. یا شــاید برخی بر این باور باشند که
 مردم در گذر این ســه دهه یکســره تغییر کردند. من اما
 بــی آن که منکر دگرگونی های این دوره باشــم، بر پایه ی
 یادمانده های شــخصی ام و به ویژه به اتکای ســه سوگ
 بزرگی کــه در خاطرم مانده اســت، گوهر مردم زمانه ی
 محمد رضا پهلوی را یکپارچه می بینم. این نگاه هم نشینی
 مهــوش و تختی و طالقانی را که نماد دلخواه های گونه گون
 توده های این دوره هســتند، امکان پذیر می کند. اگر بانو
 مهوش خواسته های جسمانی توده ها را تجسم می بخشید،
 جهان پهلوان تختی آیت اخلاق ومعرفت انسانی آن ها بود
 و آیت الله طالقانی هــم برگزیده ی آن ها در میان »علمای
 دیــن«. بر این روال گویا ایــن توده ها در هر کجا که خطا
 کرده  باشــند، در گزینش بت های خود راه خطا نرفته اند
 که گمان نمی کنم کســانی دیگر می توانستند بهتر و برتر از
 این سه تن تثلیث دلخواه های دنیوی و اخروی و انسانی را

در نگاه توده ها برقرار بدارند
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  با غداهای متنوع ولذیذ در خدمت هموطنان عزیز

  فضایی آرام و دلپذیز

  جهت جشنها ومیهمانیها



احمدی نژاد : ما در ایران همجنسگرا نداریم

حل مشکلات و مسایل شرعیاولین تولید انرژی هسته ای برای ساده لوحان

خمینی : 
ولاکن شما بروید 

کوروش را بخوابانید ،
 ما بیداریم



 در شــماره های گذشــته خواندیم کــه چهار زن به

 نامهای عاطفه. نسرین . مریم و اعظم  بدنبال اجرای

 حکــم محکومیت عاطفــه تصمیم بــه تعریف کردن

 زندگیهاشــون میکنند. اولین نفر اعظم است . او در

 یک ده کوچک شمالی در اطراف رودبار بدنیا آمده

 .   اکثر مردم ده برای خان کار میکنند. پدر اعظم هم

برای خان کارگری

 میکند و مــادرش کلفتی خونه خان را میکند . اعظم

 دو خواهــر و برادر دارد به نامهای رعنا و علی .اونها

  مثل اغلب مردم ده زندگی آروم و فقیرانه ای دارند

. یکروز که ننه گلی مادر اعظم برای کاربه خانه خان

 میرود. مورد تجاوز خان قــرار میگیرد. خبر به گوش

 پدر اعظم میرســد.او برای انتقام سراســیمه به خانه

 خان میرود. خان مســت بودهو بعد از درگیری  پدر

 اعظم را به قتل میرساند. با وساطت پسر خان و اهالی

ده ننه گلی رضایت میدهد و خان آزاد می شود.

 بعد از چندی  اونهــا به رودبار نقل مکان میکنند. در

 این شهر ننه گلی در کارگاه خیاطی حاجی الماسی که

 از اقوام دور اونها بود مشغول کار میشود. حاجی که

 از خودش بچه ای نداره و با زنش که اون هم ســن

 مادر بزرگ رعنا را داره با پا در میانی دایی اعظم به

 خواستگاری رعنا میآد. در شب خواستگاری حاجی و

 زنش میخواهند که رعنا و حاج خانم زن اول حاجی

 با هم زندگی کنند ننه گلی هم مخالفتی نمیکنه. رعنا

 که برای کمک خانــواده اش حاضره هر کاری بکنه

 بودن مخالفــت به عقد حاجی در میآید. در شــب

 عروســی رعنا دچار خونریزی میشه و تا صبح از درد

 به خودش میپیچه. ننه گلی به دســتور حاجی تصمیم

میگیره صبح اول وقت

     رعنا را به پیش حکیم ببرد و ادامه ماجرا.

 از پشت در صدای خدیجه خانم  را شنیدم که میگفت
 . حالا گریه رو بگذار کنار و تا دیر نشــده پاشــو برو .
 طفلی رعنا چه زجری کشیده . قربون خدا برم هر چی
 بدبختیه برای ما فقیر بیچاره هاســت .  ننه جواب داد
 ولــی با اعظم و علــی چه بکنم . خوبیــت نداره اونها
 رو ببــرم . خدیجه خانم پرید وســط حرف ننه . خوب
 بگذارشون اینجا ســفر قندهار که نمیخوای بری فوقش
 تا بعداز ظهــر برمیگردی . ننه من رو صدا کرد . آهای
 اعظم بیا تو کارت دارم . من با عجله اشــکهامو پاک
 کردم و رفتم داخل اطاق . و گوشــه ای نشســتم . ننه
 رو بــه من کرد و گفت . من باید برم رعنا رو ببرم پیش
 حکیم تــو هم با علی پیش خدیجه خانم میمونی تا من
 برگــردم . قربون دختر مواظب داداشــت باش . زودی
 بر میگردم و پاشــد که بره . خدیجه خانم گفت . حالا
 یک کم دیگه میشســتی چایت رو هم که نخوردی . ننه
 همونجور که کفشهاشــو پا میکرد گفــت . قربونت برم

دلم شور میزنه.
 بهتره زودتر برم . نمیدونم چی بگم دســتت درد نکنه.
 بتونم جبران کنم . و از در زد بیرون .  هنوز نمیتونســتم
 بفهمــم چرا رعنا خونریزی کــرده اونموقع فکر میکردم

شاید حاجی کتکش زده .
 اعظم گوشــه چشــمش رو پاک کرد و نگاهی به بقیه
 انداخــت. مریم و نســرین و عاطفه ســاکت نگاهش

میکردند
 اعظم  شروع کرد با گوشه پیراهنش بازی کردن و ادامه

داد . ولی خوب از اون سالها خیلی وقته که گذشته
 الان میفهمــم که رعنا در اون ســن وســال چه زجری
 کشــیده . میدونید زندگی روی خــوب و بد داره ولی
 نمیدونم چیه که برای ما همیشــه روی بدش بیشتر بوده
 از بچگی همش بدبختــی بعد هم فکر میکنیم با رفتن
 به خونه شــوهر خوشبخت میشــیم . ای دل غافل از ما
 زنهــا بدبختر وجود نداره . مریم پرید وســط حرفش و

گفت . نه بابا
 ایــن خودمونیــم که بــد و خوبش میکنیــم همش هم
 دســتمون به آسمون درازه . شــاید اگر میدونستیم که از

اون بالا
 و ســرش رو به بالاکــرد و ادامــه داد.کاری بر نمیآد و
 خودمــون باید تکونی بخوریم شــاید حال و وضعمون

اینجوری نبود.
 اعظم ســرش رو به علامــت تآیید تکــون داد گفت .
 راســت میگی ما هر چی که میکشیم از دل بی مروت
 خودمونه. نسرین رو به اعظم کرد وگفت . تعریف کن

 ببینیم کار رعنا به کجا کشید.
 اعظم با صدای بغض کرده ادامه داد . از اون روز رعنا
تا سه ماه توی جا افتاده بود.  حکیم براش دوا نوشته

 بــود و ننه صبح به صبح میرفت وپرســتاریش میکرد .
بیچاره رعنا شده بود پوست واستخون . اون بی شرف
 حاجــی رو میگــم ول کن نبود. همش بــه ننه قر میزد
 کــه حال رعنــا خوبه وحکیم چرت گفتــه . پفیوز روز

شماری
میکرد تا بتونه دوباره با رعنا بخوابه.

 زمان زود میگذره دو سال بعد رعنا حامله شد  از موقعی

 که بچه بــه دنیا اومد وضع رعنا توی خونه حاجی فرق
 کــرد. یعنی یواش یواش تبدیل شــد به کلفت بی جیره
 مواجب حــاج خانم . حاجی هم که بــه آرزوی دلش
 رســیده بود فقط به بچه اش فکر میکرد. سهراب پسر
 رعنا شــکل خودش بود تپل مپل و ســفید با چشمهای
 روشــن. گه گداری ننه من رو میفرستاد خونه حاجی تا
 در کارها به رعنا کمک کنم . من که عقل رس شــده
 بــودم و تقریبا همه چی رو میفهمیدم از زجری که رعنا
 میکشــید دلم کباب میشــد. طفلی از صبح زود که پا

میشد
 مشــغول بود اول سهراب بعد حاج خانم با دستوراش .

این کار رو بکن اون کار رو نکن . پنداری نمیتونست
 ببینــه که رعنــا یک دقیقه بیکار بشــینه. بعــد هم که
 حاجی از ســر کار می اومد باید دســت و پای حاجی
 رو میشســت. هر وقت به اون روزها فکر میکنم حالت
 تهوع بهم دست میده . کینه حاجی  روز به روز در من
 بیشتر میشد . ننه متوجه شده و هر بار که حرف حاجی

به میون میآومد . اون تعریف میکرد و من فحش
 میدادم. وضعمون بدک نبود لقمه نونی داشــتیم و ننه
 دلــش به علی خــوش بود . نمیدونم چــرا ولی ننه علی
 رو بــه ما ترجیح میداد . همیشــه میگفــت دختر میره
 خونه شــوهر ولی پســره که برای ننه و باباش میمونه و
 مــن حرصم میگرفت . دلم میخواســت از خونه و ائن
 شــهر فرار کنم. از بچگی من ورعنا همپای ننه کار می

کردیم
 علی رفته رفته بزرگ میشــد. ته چهره اش به بابام رفته

بود. ولی خوب از نظر جثه ضعیفتر از بابام بود.
 چشــم های معصومی داشــت. اون طفلــی هیچی از
 بابامون به یاد نداشــت . بابا براش فقط یک اسم بود.
 دو سالی میشد که میرفت مدرسه  علی از بچگی خیلی
 به من نزدیک بود. وقتی یاد شیرین زبونی هاش میافتم
 دلم آتیش میگیره. بزرگ شــدن مــن و علی مصادف
 شــد با انقلاب . ما که از شــاه چیزی نمیدونستیم فکر

 میکردیم
آخوندها بهترند و به داد ما فقیر بیچاره ها میرسند.

 نســرین حرف اعظم رو قطع کرد. آره ارواح ننه شــون
 .آخوندها بــه تنها چیزی که فکر میکنند شــکم و زیر

شکم. از اون خمینی بگیر به کوچکشون در کن .
 اعظم گفت. آره خوب راست میگی ولی اونموقع ما چه
 میدونستیم که ســگ زرد برادر شغاله. من خودم تازه
 پانزده سالم شده بود و علی برادرم سیزده چهارده سال
 داشــت و همه توی خیالات خودمون یک زندگی بهتر
 میخواستیم. یادت رفته که همون اول همین خمینی چه

حرفهایی میزد. آب وبرق مجانی . پول نفت و..
 مریــم گفت . آره و هزار جور وعــده وعید دیگه. ولی
دیدی که همچین که رژیمشون پا گرفت زدند زیر تموم

حرف هایی که زدند.
 اعظم ادامه داد. خلاصه دوران ســختی بود. من با چه
 شور وشوقی میرفتم مسجد محل برای خودم شده بودم
 یه پا بســیجی . علی هم می آمد . ننه نگران بود . چون
 میدید که علی داره آموزش نظامی میبینه و شــبها توی
 محل تا صبح پاســداری میکنه. تا اینکه جنگ شروع

 شب
آخر

داستان دنباله دار

نوشته: کامران

قسمت چهارم



 شــد. علی جزء اولیــن نفرهایی بود کــه رفت جبهه.
 قبــل از اعزام علی ننه چند باری رفت مســجد و روی
 دســت وپای آخوند همه کاره اونجــا افتاد تا بلکه علی
 رو منصرف کنند. ولی آخونده حرفش این بود که برای
 حراست از اسلام وانقلاب جونهای ما باید برند جبهه.
 بعــد از رفتن علــی کار من و رعنا و ننه شــده بود پای
 تلویزیون نشستن و اخبار جبهه رو گوش دادن. تقریبا سه
 ماهی از رفتن علی میگذشــت. تا یک روز درب خونه
 مون رو زدند . دو تا از پاســدارهای کمیته محل بودند
 . دلم هری ریخت. ترس برم داشت. اونها متوجه حال
 من شــدند. اول گفتند علی زخمی شده با شنیدن این

حرف ننه غش
 کرد. من روی دســت و پای خودم میزدم. یواش یواش
 گفتند که علی در یک عملیات روی مین رفته وشــهید
 شده. وای که چه روزهای سختی بود . ننه از بس گریه

وزاری کرد چشمهاش آب آورد. تنها کسی که از این
 موقعیت اســتفاده کرد حاجی شــوهر رعنــا بود که تا
 میتونست به بهانه های مختلف و به اسم خانواده شهید
 پــول و امکانات گرفت. با آخونــد محل که از قدیم با
 هم دوست بودند ریخت روهم و چپ و راست میرفت
 مســجد. من که با مردن علی انگاری یکدفعه به خودم
 اومده باشــم از هرچی انقــلاب و انقلابیه حالم به هم
 میخورد. دیگه همه چی برام بی تفاوت بود. تنها امیدم
 به رعنا بود و بیشتر سر خودم رو با سهراب گرم میکردم

. سهراب
 بگی نگی جای علی رو برام گرفته بود. خیلی شــیرین
 زبونی میکرد و میشــه گفت بیشتر اوقات پیش ما بود.
 حاج خانم زمین گیر شــده بــود و رعنا مثل یک دختر
 تموم مــدت پرســتاریش میکرد. رعنا بعد از ســهراب

دیگه
 بچه دار نشــد و بعد از مرگ علی یکدفعه ای شکسته
 شــد . آخه رعنا بــرای علی و من حکم مــادر رو هم

داشت.
 ننه دیگه ســر کار نمیرفت و با پولی که هر ماهه حاجی
 میــداد روزگار میگذروندیــم. کار مــن هم شــده بود
 تابســتونها توی باغهای زیتــون کار کردن تا بتونم هزینه

 دفتر و کتابم رو در بیارم.
 ســر و کله خواستگارها پیدا شــد . ماهی نبود که برای
 خواستگاری من نیایند. ولی من پام رو کردم توی یک

 کفش که تا درسم تموم نشه شوهر نمیکنم. نمیدونم شاید
 بــرای اینکه همه مردها برام بــه نوعی خاطرات خان و

تجاوز به ننه و یا
 داستان شب زفاف رعنا رو به یادم می آوردند و ازمرد

جماعت فراری بودم.
 عاطفه زیرچشــمی نگاهی به اعظــم کرد وگفت. ولی
 بالاخره شــوهر کــردی. اعظــم بلند شــد و به طرف

دستشویی
 سلول رفت و در همانحال گفت . نه بابا شوهر که نکردم
 هیچی تا میتونستم مردها رو سرکار هم میگذاشتم و زد
 زیر خنده. نسرین گفت . چی؟ سرکار میگذاشتی . ای

ناقلا حتما اونها رو تیغ میزدی؟
 اعظم برگشت و نشســت و نگاهی به همگی انداخت
 و گفــت. آره تیغ میزدم ولی اگه بگم کجاشــون رو تیغ

میزدم
از خنده روده بر میشین.

 مریم گفت. تعریف کن ببینیم.
 اعظم گفت. آره دیگه عقل رس شده بودم و میخواستم
 یــک جوری انتقام ننه و رعنــا رو از مردها بگیرم برای
 همین با اونها دوست میشدم.و باهاشون توی باغها قرار

میگذاشتم . البته فقط چند تایی بودند که تیغ شون
 زدم و دوباره زد زیر خنده و میون خنده هاش که معلوم
 بود ازته دله گفت. بعد از اینکه اونها میآمدند با عشوه و
 ناز طوری وانمود میکرد که فکر کنند میخوام باهاشون
 سکس داشته باشم و از قبل هم یک تیغ صورت تراشی
 میگذاشتم توی کرستم .به محض اینکه اون بیچاره ها

شلوارشون پایین میکشیدند تا به خیال
 خودشــون شــروع کنند و من عشــوه میآمدم که مثلا
 نمی خوام طوری که متوجه نشــند تیغ رو در میآوردم و
 دریک فرصت به معامله شــون تیغ میکشیدم و خون را
 میافتاد.و من هم طوری رفتار میکردم که اصلا متوجه
 موضوع نشــند . اون بدبختها با خون و درد راه شــون
 میکشــیدند و میرفتند. من هم که دلم خنک شده بود

میرفتم تا نفر بعدی رو پیدا کنم.
 صدای خنده توی ســلول پیچید. مریم که از زوز خنده
 اشــکش دراومده بود گفت. راســتی راستی به معامله

شون
 تیغ میکشــیدی و عاطفه ادامــه داد و اون بدبختها هم

دست از پا درازتر برمیگشتند.

 نســرین که صدای خنده اش از همه بلندتر بود گفت .
 ای جانمــی به اعظم . ولی ناکس چه جوری میزدی که

اونها نمیفهمیدن.
 اعظم گفت . اگر به مردها دقت کنی میفهمی که اونها
موقع سکس به هیچی جز خودشون فکر نمیکنند شاید
 بهتر باشــه بگــم کورنــد. در ضمن تو هــم باید وارد

باشی.
 نســرین با خنده گفت. آخ اگــه از این زندون خلاص
 بشم یک آشی برای اون پفیوز بپزم که اون سرش ناپیدا
تازه راهشو یاد گرفتم و دوباره همگی زدند زیر خنده.
 سر و کله اختر لجن پشت در سلول پیدا شد. با قر و لند

گفت . چیه خبر مرگتون نمی خوابید مگه عروسی
ننه تونه؟

 نسرین پا شد و رفت پشت در و با عشوه و نرمی گفت .
عروسی ننه که ولی خوب اعظم داشت تعریف

 میکرد که راهی رو پیدا کرده که شــب عروســی به آقا
داماد حال بیشتری میشه داد.

 اختــر گفت. ارواح ننه تون . خوب حالا این چه راهی
است.

 همونطــوری که مریــم و عاطفه واعظــم ریزخنده ای
میکردند و به اختر نگاه میکردند نسرین گفت.

 ای ناکس بهــت یاد بدیم که بری بــه حاج داود حال
 بــدی. نه آبجــی اگه خواســتی یک روز بیــا تا اعظم

راهشو
 به خودت نشــون بده و برگشــت وچشــمکی به اعظم

زد.
 اختــر لجن که مات مونده بود گفت . بســه دیگه خود

شیرینی یک کمی آروم بگیرید بقیه خوابند.
 نســرین گفت. ای به چشــم. شــما هم بدو که حاجی

منتظره.
 اختر که داشــت راه میافتاد گفــت. خدا از تقصیراتت
بگذره . اگه میدونستی که حاجی فقط به من قرآن یاد

میده دیگه این مزخرفات رو نمیگفتی.
 اعظــم بلند گفت. قرآن خونــدن زیر لحاف دونفره چه

حالی میده و نسرین که داشت برمیگشت سر جاش
 گفت. الذیــن کفرو اختر خانم مامانــی دمرو و دوباره

 همه زدند زیر خنده.
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با مدیریت داریوش مقدم



 در شــماره قبل ایــن مقال به )اســلام بدون
 روحانیت( که نظریه ای بود از دکتر شــریعتی
 پرداختیم و حال به )روحانیت بدون اسلام( که
 نظریه ایســت از آقای حســین حاج فرج دباغ
 معروف به دکتر عبدالکریم سروش متولد آذر
 ماه 4231 گه پس از پایان دوره ابتدائی در مدرسه
 علوی ریاضی خواند و از دانشــکده داروســازی
 دکتــرا گرفت و بــرای ادامه تحصیــلات عالیه
 رهسپار انگلســتان گردید و مهندس شیمی
 تحلیلی شــد امــا بعد ها فیلســوف مذهبی
 گردید!!؟ همچون مهندس مهدی بازرگان که
 مهندس الکترونیک شــد تز دانشــگاهی اش
 اســلام بود )آب تایمز چه تغییرات اساسی در

جهت منافع انگلستان بوجود می آورد(
 دکتر سروش پس از مراجعت به ایران )از لندن(
 دوره طلبگی را گذراند و مدتها طلبگی نمود و
 از اوایل انقــلاب طرحی نو در براندازی و تخریب
 دانشگاه و دانشــگاهیان انداخت که سالها
 بعد آن را تکذیب کرد خصلتی که از برجسته
 ترین عادات ایشان است عبدالکریم سروش بر
 خلاف تصور شریعتی گفته است )ما در ایران
 امروز روحانیت بدون اســلام پیدا کرده ایم ( و
 بــه هیچ وجه این موضوع را گســترش نداد و
 پیگیری ننمود شاید از ترس ..... و یا مصلحت

اندیشی.
 مصلحت اندیشی دکتر سروش موضوع تازه ای
 در کارنامه زندگی سیاسی – اجتماعی ایشان
 نیســت . و اما آنچه در تاریخ ادیان اتفاق افتاده
 اســت ادیان ابراهیمی - مسیحیت – یهودیت
 و اســلامیت ؛ به محض اینکه دین و نهضت
 دینی صورت تشکیلاتی و سازمانی و سلسله
 مراتبی پیدا کند از مسیر اصلی و معنوی خود
 خارج میگردد و همانطور شــاهد هستیم دین
 ارتبــاط با حیطه خصوصی دیــن دارد و رابطه

 انسان با خدا نیازمند واسطه نیست
 آیت الله مطهری با اینکــه خود آخوند بود در
 یکی از کتب خود اصلی ترین مشکلات آخوند
 را نحوه ی ارتزاق آن می دانست یعنی آخوندها
 یا از دولت پول می گرفتند ؛ از طریق ســازمان
 اوقاف و نخســت وزیری و در بــار ؛ یا از مردم از
 طریق خمس و ذکات . بنابــر این یا جیره خوار
 قدرتها و دولتها بودنــد و یا نوکر مردم ؛ یعنی
 عوام . که دچار عوامفریبی میشــود بنابر این

روحانیت فاسد است و فاقد استقلال.
 ســالها قبل از شورش ملایان مطهری خواندن

 )نهاد ناآرام جهان( کتاب عبدالکریم ســروش
 کــه در آن زمان جوان بود بــه خمینی توصیه
 مــی کند و خمینی پس از مطالعه  ســروش
 را مورد تحســین قرار می دهد و ســروش از این
 تحســین مســرور و مفتخر می گردد سروش
 بــه هنگام شــورش 75 ملایان از انگلســتان
 به ایران مراجعت می کند و ســعی بســیار
 کرد تا اوامر و خواســته های خمینی را در باره
 مارکسیسم اسلامی جدی بگیرد که پس از آن
 بعنوان چیره دست ترین منتقد ترین مسلمانان
 مارکسیســم در ایران آشوب زده جلوه گر شد
 و درمقام تئوریسین جمهوری اسلامی برگزیده
 گردید و عنوان روشــنفکر دینی را بر خود نهاد.
 که بگفتــه آقای منوچهر تهرانــی در کیهان
 لندن : )راستی روشنکفر دینی یعنی چه؟ این
 ظاهر میمون همایون آثار کیست؟( در سال 95
 انقلاب فرهنگی به خواسته خمینی تشکیل
 شــد و دکتر عبدالکریم سروش بعنوان رئیس
 ستاد انقلاب فرهنگی برگزیده میشود که بعد
 ها آن را همانند دیگر سخنانش که از خصلت
 های اوســت تکذیب می نماید به گفته خانوم
 الاهه بقراط در کیهان لندن شــماره 5611 با
 تیتر)کی بــود؟ کی بود؟ من نبودم!( اســتناد
 مــی کنم . بهار ســال 95 بود کــه مقدمات
 انقلاب فرهنگی فراهم گشــت و در خرداد ماه
 با همفکری ؛ همکاری و عملیات کســانی به
 انجام رسید روزنامه هم میهن که اخیرا توقیف
 شــد به مناسبت ســالگرد انقلاب فرهنگی
 گفتگوئی را با عبدالکریم سروش منتشر کرد
 عبدالکریم سروش در باره اعضای شورای ستاد

انقلاب فرهنگی می گوید :
 شــمس آل احمد به زودی کنار کشید و آقای
 با هنر هم شهید شــدند آقای ربانی املشی
 مســئول روحانی تصفیه اســتادان بودند که
 مرحوم شــدند بعدا افراد تــازه ای آمدند که
 تا امروز در شــورا حضور دارند مــن آخرین بار
 وقتی از وزارت علوم پرســیدم آنها در گزارشی
 محرمانه به من گــزارش دادند که 007 نفر از
 اساتید تصفیه شده اند توجه داشته باشید
 که فیلســوف جمهوری اســلامی که خود از
 تصفیه ســخن می گوید از واکنش خویش به
 این گزارش محرمانه و اخراج تصفیه هفتصد
 اســتاد چیزی نمی گوید . وی ســپس با دلخوری
 از اینکه فقط از »بدیها« حرف زده میشــود و
 صحبتی از »نیکی ها« نمیشود می افزاید یک
 قلم خدمتی که ســتاد انقلاب فرهنگی کرد و
 اتفاقا من آن را انجام دادم همین قصه تاسیس
 دانشــگاهی بود اگر عبدالکریم ســروش به
 یاد نداشته باشــد قطعا کسانی که پیش از
 انقلاب اسلامی به دانشگاه رفته اند کتابهای
 وزین نشــر دانشگاه تهران را به یاد دارند که از

 منابع اصلی آموزش دانشــگاهی به شمار می
 رفتنــد و تاکید می کند راســتش این انقلاب
 فرهنگی بسیار ناگهانی رخ داد و من اصلا خبر
 نداشــتم که بناســت چنین اتفاقی بیافتد از
 فیلسوف محترم باید پرسید وقتی خبر یافتید
 چه کردید یا اینکه شما را اغفال کرده بودند؟
 می خواهید با تناقص گویی نبودن خود را ثابت

کنید؟ بسیار خوب عبدالکریم سروش نبود!
 من اطمینان قاطع دارم اگر امروز از تئوریسین
 جمهوری اسلامی آقای دکتر سروش سوال شود
 چــرا پیگیر نظریه خود )امــروز روحانیت بدون
 اسلام داریم( نشدید و نیســتید؟ با آن چهره
 عبــوس خواهند گفت من هرگز چنین نگفته
 ام خوب بیاد دارم مجلسی از سخنرانی ایشان
 را که اولیــن و آخرین آن برایم بود حال همگان
 بغیر از تنی چند از همفکران و همرزمان ایشان
 متغیر گشت از دو جمله ای که در لابلای گفته
 ها فرمودند که از اعتقاد و باور راســخ ایشان

 سرچشمه داشت
 ایــران یعنی چه ؟ ایران چیزی جز یک نقشــه

 جغرافی نیست
 اگر اسلام را از حافظ و مولوی و سعدی بگیرند

چیزی بر آن ها باقی نخواهد ماند
 روشــن است ســالی نگذشــته منکر حرف

خویش گشتند عجبا!
 عدم ادامه و شرح و بسط جمله آقای سروش
 )مــا در ایران امروز روحانیت بدون اســلام پیدا
 کرده ایم( که با زیرکی پرداخته شــد دو معنا
 در بــر دارد تائیدی و اعتراضی ؛ که در مقابل هر
 یک بتوانند به دیگری اســتناد نمایند و عنصر

مصلحت را در اختیار داشته باشند!
 دلیل اینکه ایشان به تغییر این نظریه منهای
 ترس پرداختند اینست که به آگاهی می دانند
 در تاریخ ایران نخستین بار نیست که روحانیون
 بر مســند قدرت و سیاســی ایران زمین تکیه
 زده انــد که لاجرم می باید بــر حیله و فریب و

تبهکاری آخوند صحه بگذارند.
 در کتاب »آخوندیسم« که بزودی تجدید چاپ و
 انتشار خواهد یافت بقلم  محقق برجسته و

توانای ما ناصر ملکی چنین می خوانیم:
 مرورز عمیق  در باره نقش آخوندیســم در عهد
 شاهنشاهی صفویه نشان می دهد که در این
 دوره از تاریــخ ایران و مذهب شــیعه آخوندها
 علیرغــم آنکــه می توانســتند از شــرایط
 اســتثنائی موجود برای اعتلاء و اســتحکام و
 پیشــرفت مذهب شیعه اســتفاده کنند بر
 عکس آن را هر چه بیشــتر بی محتوا و پوک و
 آلوده به جعلیات و خرافات کردند و به تباهی و
 انزوا کشانیدند جهان اسلام را برای همیشه از
 نیل به وحدت و یک پارچگی محروم ساختند و
 با مهارت و تردستی حیرت انگیزی بت پرستی
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  اسلام بدون روحانیت و روحانیت بدون اسلام )2(



 را در متن آن زنده کردند و از مسلمانان موحد و
 خداگرا بت پرستانی مدرن و مشترک ساختند
 تمامی آرمانها و آرزوهای ملت ایران را برای تجدید
 بزرگیهای گذشــته و حرکت مطمئن و کمال
 آفرین بسوی آینده به ناکامی غم انگیزی تبدیل
 کردند شاهنشاهی صفویه را که آغاز به شکل
 بزرگترین و کارآمدترین حامی آنها ظهور کرده
 بــود به انحطاط و اضمحلال ســوق دادند و با
 وسوسه های شیطانی خود از جانشینان شاه
 اسماعیل شجاع و گستاخ و شاه عباس دلاور
 و بــا تدبیر موجوداتی مصلــوب الاراده و ناتوان
 ســاختند و ملت آزاده ایران را به اســارت تیغ
 قصابان خون آشــام افغانی وعثمانی و روسی
 دادنــد و همــه رنجها و زحمات شاهنشــاهان
 صفوی را در راه ساختن ایران بی ثمر کردند پای
 استعمار خون خوار را به ایران گشودند و با آن
 بر ضد نه تنها ملــت ایران بلکه بر ضد تمامی
 ملل شرق و همه مســلمانان اتحادی نامقدس
 بســتند و راههای غــارت و تخفیف و تحقیر و
 اســارت ملل این منطقه را به آنها آموختند.
 خــود پایه گــذار اختلافات مذهبــی در جهان
 اســلام شدند و مســلمانان را به برادر کشی
 وادار کردند و آنگاه که نیروهای سفاک دشمن
 از شرق و غرب و شــمال بر ایران زمین تاختند
 خود به موطن اصلی و اجدادی گریختند باعث
 ریخته شدن خونهای ناحق فراوان شدند و طی
 سازشــها و تفتینهای مفسدانه خود ایرانیان
 آزاد شده از سیطره بیگانه را بار دیگر به محاق
 اسارت ســهمگین تر فرستادند و هر آینه اگر
 ظهور نادر شاه افشار فرزند دلیر ایران زمین در
 آن ایام تاریک و رنج افزای تاریخی رخ نمی داد چه
 بسا که در سه قرن قبل ثمره فساد و تبهکاری
 آخوندیسم ایران را بعنوان یک کشور مستقل

از نقشه جغرافیای جهان محو کرده بود!

 آخوند بجای دانشــکده ها و دانشــگاههای
 ســابق مکتب خانه هــا و دارالعلم ها بوجود
 آوردند و با حذف مواد اساســی تعلیم و تربیت
 در ایــن مراکــز مواد درســی محــدود و غالبا
 بسیار مشکل و غیر مفهوم را بعنوان برنامه
 آموزشی و داوطلبان قرار دادند و از همه مهمتر
 عمــوم منابع و کتب آموزشــی را با زبان عربی

 تدریس می کردند
 مواد درسی که توسط ملایان برای دانش آموزان
 و دانشــجویان انتخاب شده بود آنقدر محدود
 و بــی محتوا بود که دانــش آموختگان و فارغ
 التحصیلان مکتب خانه حداکثر می توانستند
 روضه خوان و یا مســئله گوی امور شــرعی
 باشــند که غالبا داوطلبان دانش و فن بعلت
 عــدم توانائی درک مطلب و ســخت گیریهای
 وحشــیانه آخوند مکتــب دار از خیر تحصیل و
 کسب علم می گذشــت و به کار دیگری می
 پرداختند  در این میان کسانیکه علاقه فراوان
 به کســب علم و فراگیری فنون و دانشــهای
 عصر خود داشتند و یا از امکانات مالی نسبی
 برخوردار بودند از مکتب خانه و مدارس آخوندی
 داخل ایران ســر خورده و راهــی مناطق دیگر
 شدنددانشــمندانی که بر حسب علاقه ذاتی
 خود بــه مناطق دیگر رفتــه و دانش اندوخته
 بودند با جهــان بینی گســترده ای که یافته
 بودند عموما از مذهب شــیعه ای که ساخته
 و پرداخته دســت و ذهن آخوندها و با خرافات و
 جعلیات و مطالب دور از منطق و حقیقت بود
 رویگردان شــده نسبت به آن انتقاداتی سخت
 وارد می کردند ؛  ابو علی سینا .  آخوندها که
 در معرض انتقادات شــدید ابن سینا حکیم و
 دانشمند پر آوازه ایرانی بودند او را تکفیر کردند

ابن سینا از این تهمت بر آشفت و گفت :
کفر چو منی گزاف و آسان نبود

محکمتر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آنهم کافر ؟
پس در همه دهر یک مسلمان نبود

 و یــا خود منشــاء مکاتــب جدیــد از قبیل
 صوفیگــری  عرفان شــرقی گردیدند )عطار و
 مولانا جلال الدین بلخی ( و یا به مذاهب تسنن
 روی آور شدند )ســعدی و جامی( و یا بکلی از
 مذهب و دین گسستند )حکیم عمر خیام( و
 یا آنکه شــیعه واقعی و پیرو حقیقی علی ابن
 ابیطالب بودند و در آثار و اشعار خود همواره به
 ریاکاری و تزویر و سالوس و خرافه آفرینی ملاها
 تاختند و با زبان شــعر و کنایــه از آنها انتقاد

کردند )خواجه حافظ شیرازی(
واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
 در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند

 آخوندهــا در مــورد حــق و عدالــت بزرگترین
 خیانتها را در باره بشــریت مرتکب شده اند و
 همیشــه حق را ضایع و باطــل را حاکم کرده
 اند در موردتکامل بشریت نیز آخوندیشم رویه
 ظالمانه ای داشــته و بجای آنکه مردم را بسوی
 کمال ســوق دهد آنها را به قهقرا برده و علم
 و فرهنگ را که اصلی ترین مایه ســاز تکامل
 است به بند اسارت جهالت و تعصب کشیده

 است
 و چه خوب و پر معنا ودقیق گفت شاعر نامدار

معاصر ایران پروین اعتصامی:
حدیث روشن ظلم شما و ذات ما

حقیقت است چرا صحبت از مجاز کنیم
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سیاه و سفید
 مامان خیلی آروم بابا رو بلند می کنه آبو می ده دسش بابا
دستهاش می لرزه اول قرصشو می خوره بعد آبو میخوره
 دســتهای بابا لاغر و درازه ، زیر چشماشم سیاهه سیاهه
 ،همش خس خس می کنه، زورکی نفس می کشه انگار

یه چیزی تو گلوش گیر کرده
 گاهی وقتها فکر می کنم میخواد خفه بشــه ،نه دوســت

 ندارم خفه بشه
 دوباره ســرفه می کنه لیوان از دستش می افته رو زمین از
 صدای شکســتن دلم می ریزه همش سرفه می کنه کاش

 هر چی تو گلوش گیر کرده بیاد بیرون
 وقتی بابا اینجوری ســرفه می کنه صورتش ســیاه میشــه
 مامــان یه چیزی میگیره رو دهــن بابا نمی دونم چیه ولی
 با لوله به یه کپســول گنده چســبیده حالا دستهای مامان

هم می لرزه ....
 میــدوم میرم تو اتاقم در رو هم می بندم تا صدای ســرفه

بابا نیاد
 یه عروســک دارم سرش کچله مثل بابا اونو می خوابونم
 رو تخــت مثل بابا بعد می برمــش دکتر مثل بابا یه آمپول
 بهش می زنم حتما خوب میشه اگه بابام آمپول بزنه از اون

 آمپول گنده ها حتما خوب میشه .....
 درو که بــاز می کنم دیگه صدای ســرفه بابام نمی یاد ،
 یــواش میام بیرون بابا رو تختش خوابیــده ،تندی میام تو
 اتاق مامان داره نماز می خونه نه دیگه نمازشــو تموم کرده
 نشسته و دستاشــو بلند کرده و دعا می خونه ،می دوم و
 می پرم تو بغلش محکم فشــارم می ده، دو سه تا ماچ از

 لپم می کنه صورتم خیس میشه
 ازش می پرسم :چرا صورتت خیسه؟ زود صورتشو پاک
 می کنه و میگه :مامانــی وضو گرفتم یادم رفت صورتمو

 خشک کنم .
 چشــماش قرمزه و پف کرده فکر می کنم تو دلم سوزن
 می زنن خیلی دلم می ســوزه ،گاهی وقتها مثل الان منم
 یه چیزی تو گلــوم گیر می کنه دیگه نمی تونم حرف بزنم
 حتما منم مثل بابام شدم .... مامان دوباره ماچم می کنه

و میگه سایه نمی خوای کارتون نگاه کنی ؟

 سرمو می برم بالا و می گم :نه
مامان میگه : چرا عزیزم برنامه کودک داره ها..

 مــن می گم : تلویزیونمون خرابه کارتونش رنگی نیســت
 مامان نازم می کنه و می گه: آخ یادم رفت بدم درستش

کنم دوباره ماچم می کنه
  زود بلند میشــم و می دوم تلویزیونو روشــن می کنم آخ

جون کارتون داره ولی حیف که سیاه و سفیده ....
  تــا زنگ زدن می دوم درو باز می کنم خاله شــهینه می
 پره و بغلم می کنه خیلی دوســتش دارم میخواد منو ببره
 خونشــون . آخ جــون اون وقــت می تونم بــا ارژنگ و
 ارغوان بازی کنم وای چقدر خاله خوشگل شده همیشه
 موهــاش رنگیه یه بار طلایی یه بــار قهوه ای ایندفعه هم
 یــه کمی موهاش قرمز شــده کاش موهای مامانم رنگی
 بود همیشه موهاش سیاه و ســفیده تازه بیشترشم سفیده
 دوســت دارم موهای مامان رنگی بشه ولی مامان می گه

 بابات دوست نداره
 مامان لباســهامو عوض می کنه صورتمو می بوسه و میگه

خونه خاله شیطونی نکنی ها ...
 مــن و ارژنگ و ارغوان چشــم گیرک بازی می کنیم که
 یکدفعه شوهر خاله شــهین میاد تو و صدای آقا شیره رو
 در میاره و میگه الان می خورمتون هر سه تامون جیغ می
 زنیم و از خوشــحالی می پریم بغلش سه تا چیپس گنده
 واسمون خریده از بس که دوسش دارم بهش می گم عمو
 رشید یه دسته گل خوشگل هم خریده واسه خاله شهین

 گلها هم مثل خودش می خندیدن
 عمو رشــید یکی یکی ما رو بغل مــی کنه و میندازه بالا
 دیوارها دور ســرم می چرخن خیلی کیف داره هر ســه
 تامون جیغ می کشیم و می خندیم ما قلقلکش می دیم و
 اون می خنده از بس خندید صورتش گلی شــد دستهای
 عمو رشید خیلی گنده س میتونه منو و  ارژنگ و ارغوانو
 با هــم بغل کنــه و بچرخونه ما هم مــی خندیم موهای

 فرفریشو بهم می زنیم
 خاله آلبوم عکسهاشو میاره نگاه کنه عکس های ارژنگ
 و ارغوان ،عکس های عمو ، خاله جوونیاش ، بچه گیاش

 ....یه جا مامان و خاله همدیگر رو بغل کردن
 خاله بهم می گــه : این مامانه اینم منــم ...اینجا چقدر

 مامان خوشــگل شــده از خاله هم خوشگل تره موهاشو
 گیس کرده لباشــم قرمزه من ندیدم مامان لباش قرمز با

شه...
 خاله عکس بابا و عمو رشــید رو نشونم می ده اینجا بابا
 داره می خنده ســرش مو داره موهای قشنگ ؛ دستهای

بزرگ ؛ یک تفنگ سیاه دستشه
  به عمو می گم :عمو این تفنگها بزرگن؟ عمودستهاشــو
 از هــم باز می کنه و بــا خنده می گــه : آره عمو به این
 بزرگی بعدشــم خیلی ســنگینه هر کسی نمی تونه بلندش
 کنه ! به بابام نگاه می کنم قدش از عمو هم بلند تره چه

 زوری داشته لباسهاشون مثل همه ....
 به عموم می گم بابام از این عکسها داره ؟....

 آره ســایه جان حتما داره،  ایندفعه بــه مامان بگو  آلبوم
عکسها رو نشونت بده .

 بــازم به بابا نگاه می کنم دلم براش تنگ شــده انگار یه
 چیزی دلمو فشــار می ده ایندفعه اگه بابا سرفه کرد لیوان
 از دســتش افتاد اگه بهم نخندید نمــی رم تو اتاقم همونجا

پیشش می مونم ...
 صبح از همه زودتر بلند میشــم تا با خاله می رسیم خونه
 تندی مــی دوم تو اتاق بابا ، مامان کنار تخت وایســتاده
 چشــماش از دیروزم قرمزتره بابا رو تختش نیســت قاب
 عکس بزرگ بابا رو تخته که یه تفنگ سیاه تو دستشه بابا

 داره بهم می خنده

 
 قهر و آشتی

 خیلی آروم زنگو فشار دادم هیچکس تو کوچه نبود مثل
 همیشه صداش از حیاط می اومد

عزیزم والو مواظب باش اور نندازی آبرو ببند ...
دوباره زنگ زدم گفت: کیه؟ و جوا بدادم منم ...

 درو که باز کرد سلام کردم جوابداد سلام به روی ماهت
 چه طوری؟ خوبی ...

 سرشــو آورد جلو و خیلی آروم گفت :پاکی ؟غســل که
کردنت نی ؟

 ســرمو آوردم پایین و گفتم: بابا الان از حموم اومدم مثل

این شــماره مجموعه  از 
 ای از قصــه هــای یکی از

 خواننــدگان مجلــه رنگارنگ را
 می خوانید و جالب اســت بدانید
 نویســنده این قصه هــا در ایران
 زندگی می کند و از طریق مسافرین
 که مجله ها را به ایران می برند با
 مجله رنگارنگ آشــنا شده است و
 خواهر نویسنده هم در انگلستان در

 شهر نیوکاسل است
 شــما هم می توانید بــرای مجله
 رنگارنگ قصــه ؛ مقاله؛ گزارش و
 شعر بنویسید تا با نام خودتان چاپ

شود



 قبل با صدای بلند گفت :وای خوش اومدی سفیده خانم
 بفرمو

 وارد حیاط شــدم پام رفت رو یه چیــزی با صدای خرد
 شدنش پامو عقب کشــیدم یه تکه نون خشک شده زیر

 پام نصف شده بود
 خیلی آروم لپشو کند و گفت :وای روم سیاه ای برکت خدا
 کی انداخته اینجا ؟! خم شــد و با دستهای حنایی رنگش

خرده های نون رو جمع کرد و ریخت تو باغچه ...
 هردفعه که دستهاشــو تکــون می داد صــدای جرینگ
 جرینگ النگوهاش بلند می شه ،سرمه چشماشو درشت
 تر نشــون مــی داد ،یک کمی هم لباشــو قرمز کرده بود
 کــه حدس زدم کار دخترش باشــه ،یک تمبان قری بلند
 پوشیده بود هر بار که قدم بر می داشت چینهاش به همان
 طرف مــی چرخیدند .عروس و دختــرش روی درخت
 کپل و ســبز و نارنج تور ســفیدی کشیده بودند و داشتند
 از پایین به هم گره می زدند اونها هم تمبان قری پوشــیده
 بودنــد ولی با دامن پــر چین تر و پــر از پولکهای رنگی

 خوشگل که چشمامو قلقلک می داد
 ر دو ســلام کردند چند تا از خــانم ها در حیاط در حال
 رفت و آمــد بودند اونها هم لباس های محلی پوشــیده

بودند رنگ و وارنگ سبز ...قرمز .. بنفش ..
 تو فکر بودم یکیشــو بخرم . تا ســرمو برگردوندم صدای
 پچ پچ دخترا گوشــمو پیچوند گوشه حیاط فرش انداخته
 بودند با چند تا پشتی مخملی دست دراز کرد رو به پشتی

 و گفت : بفرمو قدمت رو تخم چیشام
 وای هر وقت اینو می گفت چشــمام می ســوخت دست

 خودم نبود که!
 به پشــتی تکیه زدم آخر تابستون بود نسیم خنکی موهامو
 مــی ریخت تو صــورتم . کنارم نشســت و گفت: خوب

تونستی از دست خوارشوورت در بیری ها ...
 گفتم :خدارو شکر رفته بود بیرون ، اگه می دونست نمی

 رفت و پیلم می شد
 گفــت:  آخه می دونی کاکو هر کی نمی تونه تو ای برنامه
 ها باشــه  یا باید اعتقاد داشته باشی یا اگه نداری مسخره
 نکنی . خوب ســفیده خانم شــمو با او فــرق داری اگه

 اعتقادم نداری احترام که می ذاری
 ســینی بزرگی که دختــرش آورده بود رو گرفت و گفت:
 شمو فقط تماشــا می کنی نه دستک می زنی نه شعر می

خونی!
 سینی رو گذاشت کنارش توش پر از آجیل و خوراکی بود
 نگاهی به درخت کردم و گفتم : حالا اگه بهار نیاره میوه

 نده چه عیبی داره نارنج که قیمتی نداره؟
 در حالــی که آجیل و میوه ها رو می چید جلوم با صدای
 آرومــی گفت : به پولش نیس که عزیزم درخت میوه دار
 اگه بار نده برکت از خونه می ره، جرودعوا میشه ،دخترا
 بختشون بسته میشه ،عروســا بچه دار نمی شن یا اگه هم
 بشن زبونم لال می میرن یا بقول شمو جوونا عقب مونده
 می شــن ، ای یم تقصیر ای بچه ها شد نبایدمیوه درختو
 می کندن ، باید دو ستشــو واســه خودش نگه می دشتن
 تا ذوقشــون بکنه، حالو ای زبون بسته هم قهر کرده و بار

نمیده ...
 دوباره به درخت نگاه کردم این درخت کپل نازش از ما
 بیشــترخریدار داره ، اگه قهرکنیم بریم خونه بابامون با یه

 تی پا برمون می گردونن خونه شوهر
 دیس تر حلوا رو گذاشــت کنارم هم زعفرونی بود و هم
 ســاده ، عروسش قلیان بزرگی که رو سرش پر زغال گل
 انداخته بود داد دســتش . قلیان رو گذاشــت تو سینی و

 نی رو تعارف کرد به من .گفتم :بلد نیســتم دودیش کنم
 اول شما بکشین

 سرشــو خم کرد و گفت: رو چیشم ،با نی قلیان به طرف
 فالوده اشــاره ای کرد و گفت : سفیده خانم والو تعارف

 نکن از ای پالوده ها بخور ببین چه طعمی داره
 به خودم گفتم کاش جای فالوده رو با ف ســپیده عوض
 می کرد همیشه اسم منو اشتباه می گه ..هر پکی به قلیان
 مــی زد یک عالمــه دود می داد بیرون بــوی قلیان هوای
 حیــاط رو پــر کرده بود ،هــر چی بود از دود و ســیخ و
 ســنگ شوهرم بهتر بود، یکی از خانمها سه تا دایره آورد
 یکیشــو دو دستی تعارف کرد طرف ما و گفت بفرمو زن
 مو .... زن مو ابروهــا رو انداخت بالا و دایره رو گرفت
 نی قلیــان رو داد به من دایره ها بزرگ بودند و از داخل
 حلقه های زیادی داشــتند هر دفعه که تکون می خوردند
 جرینگ جرینگ صدا می دادند عین گوشــواره های زن
 مو بودند یه پک زدم به قلیان حواســم نبود که حســابی
 چــاق و پر دوده ، افتادم به ســرفه،  زن مو با دســتهای
 بزرگش همچی زد پشتم که از دردش سرفه یادم رفت با

 گوشه روسری اشک چشمامو پاک کردم
 زن مو لبخندی زد و گفت : کاکو حواست باشه ای واسه

 تو خیلی سنگینه ها .
 لبخندی زدم و گفتم : چشم زن مو

 با خانمهــای دیگه دایره ها رو در هوا تکون دادند صدای
 جرینگ جرینگ النگوهاش بین این صداها گم شد بعد با
 هم شروع کردند به زدن آنقدر نرم و فرز می زدند که گاهی

وقتها فکر می کردم اصلا انگشتشون به دایره نمی خوره!
  دخترها با لباســهای رنگارنگ دســتمال به دســت در
 حیاط می چرخیدند و قر می دادند، پولک رو لباسها سر
 می خوردند و برق می زند چینها پولک ها رو می گرفتند
 و ماچ می کردند گاهی وقتا که دامن های رنگی از کنار
 هم رد می شدند روبوسی می کردند و تاب می خوردند
 ،دور و نزدیک می شــدند. من خیلی آروم پک می زدم
 و دود می دادم بیرون انگار که هر چی ســیخونک شوهر
 و فامیلش تو دلم آتش شــده بود با دود می اومد بیرون.
 دلم ســبک می شد و سرم سنگین ،چشمم افتاد به کوزه
 اناری قلیان یک نقاشــی بود از صورت ناصر الدین شاه
 با چشمهای درشت مشکی و سبیلهای تاب داده که یک
 تاج بزرگ هم رو ســرش بود هــر دفعه که پک می زدم
 انگار که داشت بهم چشمک می زد ناکس خوش اشتها
 بیخود نبوده که 300 – 200 تا زن داشــته!! منم جوابشو با
 چشمک دادم . پناه بر خدا مردم با قرص اکس حالی به

حولی میشن ما با قلیان براز جونی .
 همــه بــا صدای بلند واســونک مــی خونــدن خیلی از
 شــعرهاش خوشــم می اومد بعد از خوندن هر واسونک
 زن مــو ریتم آهنگــو عوض می کــرد ، دو نفر دیگه هم
 با اون هماهنگ می شــدند ،گاهی وقتها همچین با هم

 محکم می زدند که دلم هر می ریخت پایین
 بــاد لا به لای شــاخه ها می پیچید و برگها و شــاخه ها
 از پشــت توری دســت می زدند و می رقصیدند اگه من
 جــای او بودم همین حالا بار می دادم کم کم دیدم یک
 جورایی رو زمین بند نمیشــم ولی زن مــو گفته بود حتی
 دســت هم نزنم چه برســه که بخوام قر بدم اما مگه می
 شد هر چی دایره ها بیشتر اوج می گرفتند تن ما هم کج
 و کوله تر می شــد دو سه بار خودمو محکم چسبوندم به
 پشــتی ولی اینقدر ریتم آهنگ قشنگ بود که یادم رفت
 کجا هستم دوتا اینور یکی اینور حالا شونها عقب گردنو

برو آها....

یک آن حس کردم همه چشمها رو به منه!!!
  زن مو و بقیه دیگه واســونک نمی خوندن و فقط داشتند
 بــه من نگا مــی کردند انگار که درخــت هم اخم کرده
 بود و منو نگا می کرد داغ شــدم می دونســتم چه رنگ
 و رویی به هم زدم . بعضی از خانمها آروم لبها شــونو گاز
 می گرفتن و پچ پچ می کردند خیلی آروم خودمو جمع و

جور کردم تکیه زدم به پشتی .
 زن مــو لبخندی زد و گفت: تــو هم خوب بلدی ها یادم
 باشــه واســه عروســی دخترم دعوتت کنم زد زیر خنده

 دوباره شروع کردن به زدن .
 نفس راحتی کشــیدم دوباره پک زدم بــه قلیان تو حال
 و هــوای خودم بودم که با صــدای کل از جا پریدم همه
 با هم کل می زدند دخترها مشــتها شــونو پر از نقل می
 کردند و می ریختند رو ســر درخت بقول شوهرم هر چی

کشیدیم پرید.....
 آخرهای فروردین بود خودمو از دســت مهمانهای مادر
 شــوهر خلاص کردم و زدم به کوچه می خواســتم یک
 سری به مامان بزنم از کنار دیوار کوتاه زن مو که رد شدم
 احساس کردم رو سر درخت نارنج تور نیست فکر کردم
 اشتیاه می کنم برگشتم و نگا کردم دیدم راس راستی تور
 نیســت رفتم جلو تر یکی از شاخه های درخت رو دیوار
 افتاده بود و به کوچه ســرک می کشــید دو سه تا غنچه
 بهار تو بغلش لم داده بودند گل از گلم شــگفت صدای
 دایره واســونک ،کل ،بوی قلیان ،چشمک ناصر الدین
 شــاه ،پولک ،همه و همه تو سرم پیچید دو تا اینور یکی
 اونو به خودم اومــدم دور و برمو نگا کردم یکی از خانم
 های همســایه با اون چشمای گرد شــدش زاغ سیاهمو
 چــوب می زد می دونم داره چی می گه !عروس حاجی

 و این کارا وای پناه بر خدا.....
 رومــو برگردوندم دوباره به شــاخه نگاه کــردم یکی از
 شــکوفه ها دو تا گلبرگش باز شده بود انگار که داشت
 خجالت می کشــید بوی عطرش تو دماغم پیچید داشت

 بهم می خندید
 محبوبه جنانی تهران

استخدام
  سازمان انتشاراتی رنگارنگ جهت

 تکمیل کادر خود افرادی را در اروپا

به همکاری دعوت می نماید

 بازاریاب جهت کارهای تبلیغاتی

 منشی

 وب دیزاین

 متقاضیان می توانند با دفتر مرکزی

لندن تماس حاصل نمایند

02076044266



         

 خلاصه اونشــب بارها من تلفن رو قطع کردم و او زنگ
 می زد و کار به گریه و التماس هم کشــید که مدتی وقت
 بــه او بدهم ولی تصمیم داشــتم کار رو یکســره کنم تا
 بالاخــره او مجبور شــد آدرس را بدهد و فقط از پشــت

پنجره دستی تکان دهد و فردا قرار گذاشتیم
 موضوع را به مادر بزرگم گفتم خیلی خوشــحال شــد و

شاید بیشتر از من هم ذوق کرد
 فردا طبق قرارمان به آدرس آنها ، اوایل نظام آباد نزدیک
 کوچه مســعود رفتــم ، پائین خانه شــان دفتر معاملات
 ملکی حاجی صفایی بود و حتما خانواده اش هم همان جا

زندگی می کردند
  خلاصه بعد از چند دقیقه دستی پشت شیشه آمد و چند
 دفعه به راســت و چپ رفت و بعد غیب شــد و هر چی

منتظر شدم خودش را نشان بدهد خبری نشد
 عصبانی و خشــمگین بخانه آمدم و به مادر بزرگم گفتم

 که چه شده است
 و او در جوابم گفت:

 خــودت رو ناراحت نکن حتما مشــکلی داره که نمیتونه
 بگه ،بذارش به عهده من چون خودم هم کنجکاو شدم

  تا این دختر رو ببینم
 چندیــن بار ســهیلا زنگ زد ولی من جــواب تلفنش را

 ندادم
 ولــی مادربزرگ دلش طاقت نیاورد و با او صحبت کرد
 و جالب اینکه حرفهای آنها طولانی شــده بود و ســهیلا

چندین بار برای مادر بزرگم خواند .
 لــذت و هیجان را در چهــره او می دیدم کــه چقدر از

صدای سهیلا خوش است .
 هر چه مادر بزرگم اصرار کرد حاضر نشــدم با او حرف

بزنم
 چند روزی گذشــت و گهگاه او تلفن می کرد ولی موفق
 نمی شــد با من صحبت کند تا اینکــه مادر بزرگم به من

 گفت: بیا پسرم می خوام باهات حرف بزنم
در باره چی خانوم جون؟

در باره سهیلا
سهیلا ، مگه چی شده؟

چیزی نشده آخه مادر امروز رفتیم خونه سهیلا اینا!
شما ؟!  کی رفتین؟   خونه سهیلا؟   واسه چی ؟!!

 مادر منم دلم می خواست این دختر  را ببینم واسه همین
 با گوهر خانم و ایران خانم رفتیم خونه شــون البته قبلا به

مادرش تلفن کردم و اطلاع دادم که نیت خیر داریم
خانوم جون چه نیتی ؟ چرا به من حرفی نزدی؟

 بد جوری غافلگیر شــده بودم از طرفی از کارهای بامزه
 مادر بزرگم خوشم می آمد و از طرفی کنجکاو شده بودم

 که چه خبر بوده!
پرسیدم سهیلا رو دیدی؟

 مادر بزرگ لحظاتی ســکوت کرد و انگاری می دونست
 که دل توی دل من نیســت و داشت با رومیزی گلدار ور
 می رفت و زیر چشمی به من نگاه می کرد که سراپای در

انتظار بودم بعد آرام گفت :
 خیلی خوب حالا بذار برات غذا بیارم بعد واست تعریف

 می کنم
 خانوم جون گرســنه نیســتم حرفت رو بزن بالاخره چی

شد؟
 مادر بزرگ دوباره ســکوت کرد و بطرف آشپزخانه راه

 افتاد
به طرف او رفتم و گفتم:

خانوم جون مارو گرفتی؟ هنرپیشه شدی خانوم خانوما!
مادر بزرگ خنده ای کرد و بطرفم اومد و گفت:

 واســه اینکه تو خیلی از خودت ممنون هســتی این دختره
 بدبخــت رو پدرش رو درآوردی اینقــدر براش ناز و نوز
 کردی باید می اومدی و می دیدی چه دســته گلی است
 عین پنجه آفتاب میمونه کمتر دختری به این زیبایی دیدم
 منکــه زنم با چشــام می خواســتم اون رو بخورم وای به

مردای دیگه
 نگاهی به خانــوم جون کردم و هم خنــده ام گرفته بود
 و هم کنجــکاوی داشــت دیوونه ام می کــرد و دوباره

پرسیدم
خوب بعد چی شد؟

 هیچــی مــادر خانواده خیلــی خیلی خوبی هســتن البته
 باباشونو ندیدیم فقط مادرش و دو تا از خواهراش بودند
 یکی دیگه از خواهرهای ســهیلا هم نبود چهار تا خواهر
 هستن ولی سهیلا چیز دیگه ای همه چیز داره خوشگلی

،سواد ؛ شخصیت و ....
 دوباره نگاهی به مادربزرگم کردم و گفتم:

 خانوم جون مث اینکه گلوی خودت بیشــتر گیر کرده به
 حساب من میری خواستگاری

 اصلا کی گفت من می خوام زن بگیرم؟
 کسی نگفت تو زن بگیر فقط دلم می خواست این دختره

رو ببینم چه شکلیه از چه خانواده ایه
خوب نتیجه؟

 مــادرش زن خیلی خوبیه یه ســاعتی بودیم و گپ زدیم
 ولی تعجبم اینه که ســهیلا خیلی احســاس آشنایی با من
 نکــرد خیلی جا خوردم حتی ازش پرســیدم که ناراحت
 نشــده ما اومدیم خونه شــون خیلی سرد جواب داد مث
 اینکه اصلا نمی دونســت من کی هســتم شایدم ترسیده
 بود مــادرش اینا بویی ببرند خــودش رو کنترل می کرد
 البته مادرش گفت که ســهیلا فعلا مشغول درس خوندن
 هست و قبل از او سه خواهر بزرگتر داره که اول اونا باید

به خونه بخت برن
 هــاج و واج به مــادر بزرگم نگاه می کــردم که عجب

 داستان درست کرده بود و ازش پرسیدم:
 خوب خانوم خانوما حالا این دختره در باره ما چی فکر

می کنه؟ بخودش نمی گه اینا عجب خانواده و...
مادر بزرگم حرفم را قطع کرد و گفت:

 مادر دیگه چرت و پرت نگو دختره خیلی بهتر و بالاتر از
از این حرفاست ...

 بعــد از گفتن همیــن جمله راهش رو گرفــت و رفت تو
آشپزخانه و مشغول آماده کردن غذا شد

 چند شــبی از تلفن ســهیلا خبری نبود ولی بیشــتر از من
 مادر بزرگ دلشــوره داشت منتظر تلفن اون بود تا اینکه

 بالاخره تلفن کرد و من گوشی رو برداشتم

 الو
سلام محمود

سلام سهیلا خانوم چه عجب از این طرفا!
والله چی بگم این خانم بزرگ که همه رو غافلگیر کرد

 ایــن مادر بزرگ من خودش دانشــگاهی هســت که هر
 کلاســش یک دوره تخصصی می خواد که سر از کارش

 در بیاری
 ولی مادرم اینا خیلی از ایشون خوششون اومده بود

 ولی مثل اینکه تو خیلی خوشــحال نبودی و مادر بزرگ
 ما رو تحویل نگرفتی

 نه بخدا موقعیت بدی بود چون اصلا انتظار اومدن ایشون
رو نداشتم فقط مادرم می دونست و مادر بزرگ تو!

خوب نتیجه ؟ حالا چی فکر می کنی؟
در باره چی ؟!

 در باره نخودچی ! در باره این خواســتگاری غافلگیرانه
دیگه!

 نمی دونم چی بگم ولی سه خواهر بزرگ تر از من هستند
 تازه بابام هم نمی دونه مادر بزرگت اومده خواســتگاری
 تو رو به خدا محمود یه مدت حرف این چیزارو نزن بذار
 همین جوی تلفنی با هم حرف بزنیم قول می دم هر وقت

تو گفتی زنگ بزنم و مزاحمت نشم
 والله مزاحم که نیستی منم بدم نمی آد همینطور باشه ولی

به یک شرط که هفته ای یک بار همدیگه رو ببینیم
 بــاور کن امکان نــداره بابام اگه بو ببره ســرم رو میذاره

جلوی باغچه میبره!
 مگــه بابات قصابــه ؟ اون بنده خدا کــه دفتر معاملات

 املاک داره
سهیلا خنده ای کرد و گفت:

خواهش می کنم مدتی فعلا اصرار نکن
 طبق معمول چند دقیقه ای حرف زدیم و اون چند آهنگ
 خواند و من در تمام مدت چهره ای را مجســم می کردم
 که دختر ایده آل رویاهایم بود و این تصویر زیبا را بیشــتر

مادر بزرگم با تعریف هایش در ذهنم ساخته بود
 تصمیــم گرفتم یک روز صبح برم جلوی خونه شــون و
 منتظــرش وایســم و ببینم اگه تنها رفت مدرســه بین راه

باهاش حرف بزنم
 بــه همین خاطــر از مادر بزرگم تمام نشــونیها و جزئیات
 شکل و قیافه و اندامش رو گرفتم و صبح زود رفتم و در

 گوشه ای کمین کردم
 حدود ساعت 7/30 صبح ســه تا دختر چادری از خونه
 بیرون اومدن که هر سه تاشون چادر مشکی سرشون بود
 و فقط گوشه ای از چشماشون پیدا بود و امکان تشخیص
 یکــی از اونا از حل معادلات ریاضی هم ســخت تر بود
 لرزون و با احتیاط تا جلوی مدرســه شون رفتم و فهمیدم
 کدوم مدرســه میرن و از همه مهم تر اینکه هیچکس هم
 باهاشــون همراه نبود و سهیلا دروغ می گفت که باباش

اونارو به مدرسه می بره و می آره!
 خلاصه چند روزی کار من شده بود پلیس بازی و تعقیب
 خواهران سیاهپوش یک چشم که فقط از زیر چادر یک
 چشمشــون پیدا بود ولی از نظر جثه با هم تفاوت داشتن
 یکیشون ماشاءالله یلی بود و دست ثریا بهشتی رو از پشت
 بســته بود انــگاری حق بقیه رو هم او خــورده بود چاق
 ؛ قــد کوتاه ؛ پت و پهن که شــک داشــتم از خواهرای
 سهیلا باشــد یا مادرشه ولی وقتی داخل مدرسه می شد
 بر نمی گشــت فهمیدم که از خواهراس!  از دو تا دیگه ؛
 یکیشون تا حدودی میان وزن بود و یکیشون قدی بلندتر
 و از روی چادر اندامی متناســب تر داشت که حدس می

زدم سهیلا اوست!

این داستان ادامه دارد

قصه دنباله دار

م.س

قسمت دوم
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 بــه انــدازه ای بود که لنــگ نمانیم و زندگــی مان اداره

 شود.
 همــان پول موقتی که به ما دادند ماه های بعد هم تکرار
 شــد تا زمانی که به ما اعلام کردند که شــما را تقســیم
 کــرده ایم که در چند جا می توانید بروید کار کنید. یک
 عده ای به وزارت دادگســتری رفتند که هنوز هم در آنجا
 هستند. عده ای دیگر به نهاد ریاست جمهوری آن زمان
 رفتند و مشــغول به کار شدند. عمده همکاران ما در این
 دوجا یعنی دادگســتری و نهاد ریاست جمهوری مشغول

 به کار شدند.

 شما چطور، چه شــد که بعد از انقلاب دوباره در کاخ
ماندید؟

 من چون علاقه ای به کار در دادگســتری نداشــتم یک
 هفته بعد از آنکه همه تقسیم شدند خودم را معرفی کردم
 به دفتر نخســت وزیری کــه در آن زمان یــک کارگزینی

تشکیل شده بود.
 در آنجا گفتم که من کارمند فلان جا بودم. در حال حاضر
 بیکار هستم و... در این زمان یک نفر که در آنجا بود مرا
 شــناخت و به من گفت فلانی تو سعدآباد بودی؟ خوب
 شــد تو را پیدا کردیم. الان عده ای در حال اداره کردن
 سعدآباد هســتند که به چم و خم سعدآباد وارد نیستند و
 چیزی از کاخ نمی دانند. چون شــما در آنجا کار کرده ای

 فردا خودت را به آنجا برسان و در آنجا مشغول شو ...
 من گفتم دوست ندارم که دوباره به سعدآباد بازگردم. به
 من گفت مدتی ) نهایتا دو تا ســه ماه( آنجا برو و به اداره
 کنندگان چم و خم کاخ را یاد بده بعد برگرد تا هرجا که

 دوست داری بفرستمت. من هم قبول کردم.

 بعد از اینکه به سعدآباد برگشتید با چه منظره هایی روبرو
شدید، کاخ چقدر تغییر کرده بود؟

 مــن قبول کردم که برای دو ماه به ســعدآباد بیایم. در آن
 زمان از نخســت وزیری دو نفر را انتخاب کرده بودند به
 عنوان سرپرســت کاخ ســعد آباد. من با این دو نفر کار

 کردم.
 این آقایان نمی دانســتند سعدآباد چند در ورودی دارد. از
 کجاهای ســعد آباد ممکن است که کسی وارد شود. اسم
 کاخ ها چیســت، تعداد کاخ ها را دقیقا نمی دانســتند،
 اینکه کاخ ها برای چه کســانی است را نمی دانستند و...
 تمام اینها را من در روزهای اول با ماشــین در ســعدآباد
 می رفتیم و بهشــان یاد می دادم که آنها هم یادداشت بر

 می داشتند.

 در آن زمان بازهم کاخ های مجموعه ســعدآباد غارت
می شدند؟

 بلــه، روزی نبود کــه باغبانی نیاید و بــه ما اطلاع ندهد
 که شــب گذشــته پنجره یا در فلان کاخ شکسته شده و
 غارتگــران به داخل کاخ رفته انــد. ما صبح دوباره میخ
 و چوب و تخته و چکش بر می داشــتیم می رفتیم پنجره
 شکســته را تخته می زدیم و می بســتیم تــا دوباره از آنجا

 نتوانند نفوذ کنند. نهایتا دیدم که اینطور نمی شود.
 نگهبــان هم نداشــتیم که حداقل بتوانیم بــرای هر کاخ
 یک نگهبان بگذاریم. نشســتیم با آقایانی که سرپرســت
 بودندصحبــت کردیم . قرار بر این شــد کــه تمام اموال
 منقول کاخ ها را جمع آوری کنیم. تمام وسایلی که ممکن
 بود مورد دســتبرد قرار بگیرد. همه را جمع کنیم در یک

 جا، که حداقل بتوانیم از آن یک جا محافظت کنیم.

 محل جمع آوری این وسایل کجاشد، آیا این کار لطمه
به چیدمان وسایل نزد؟

 قرار شد كه كاخ سفید مركز جمع آوری این وسایل شود.
 كارگرهایــی گرفتیم و با كمك آنهایی كه می آمدند ســر
 كار تمــام كاخ هــا را با وانت خالی كردیــم اموال را در

)كاخ سفید( جای دادیم.
 كاخ سفید ســه طبقه دارد كه تمام اتاق ها و سالن ها  پر
 از اموال كاخ های دیگر شده بود. از میز و صندلی گرفته
 تا تابلو و فــرش و ....فرش ها فوق العاده بزرگ بود كه
 12-10 نفر به ســختی آنها را می توانستند حركت بدهند.
 مــا فرش ها را هم جمع كردیم به همراه ســایر وســایل.
 چیزی حدود 2-3 هفته طول كشــید تا وسایل را از كاخ

 ها جمع كنیم و در كاخ سفید انبار كنیم.

 وقتی وســایل را می چیدید، دقت داشتید كه وسایل
 نظم خاصی داشته باشــند. یعنی بعدا مشخص شود كه
 جای هر كدام از وســایل در محل استقرار اصلی شان
 كجا بوده و احتمالا چه وسیله ای مربوط به كدام كاخ

 است؟
 در ابتدای كار با نظم و حساب و كتاب چیدیم. اما بعدا
 كــه جا كم آمد همینطوری بدون نظم خاصی وســایل را

روی هم تل انبار كردیم.
 این شــد كه ما خودمان نمی توانستیم تشخیص بدهیم كه
 ایــن اموال مال كدام كاخ بوده كه به اینجا آمده اســت.
 بعدها آرام آرام لیســت هایی پیدا شــد كه به كمك آنها
 توانستیم بعضی از اموال كاخ ها را تفكیك كنیم و اموال
 را بــه خود كاخ ها ببریم. البته ایــن اتفاق وقتی افتاد كه
 كاخ نگهبانی داشــت و ســعدآباد حســاب و كتابی پیدا

 كرده بود.

شاه چه غذایی می خورد؟
 غذای خاصی نمی خورد. اما باید بگویم در بعضی مواقع
 آشپز فرانســوی می آمد، این آشپز فرانسوی غذای ایرانی

 نمی داد، غذاهایی می داد كه خودش دوست داشت!
 به مذاق ما اصلا سازگار نبود. چیزهایی می پخت كه ما
 اصلا نه دیده بودیم و نه می توانستیم حتی اسمش را تلفظ

 كنیم. خوردنش هم اصلا برای ما لذت بخش نبود.
 یــك مدت زمان كوتاهی در حضور آشــپز های خودمان
 این آشــپز فرانسوی هم دعوت شــد و مدت2-1 ماه غذا

پخت و بعد هم رفت!

 غذاهای كاخ های مجموعه سعدآباد چگونه تامین می
 شد، توسط چه كسی؟

 تمام غذایی كه در كاخ ها به مصرف می رســید توســط
 ســر آشــپز »علی كبیری« كه فوت كرده اســت تهیه می
 شد. آقای كبیری 8-7 شــاگرد داشت. توسط همین ها
 و چند نفر از خدمه كاخ ها را به طور كل غذا می دادند.
 كاخ هایی كه باید غذای آنها را تامین می كردند شــامل
 كاخ فرحنــاز، كاخ لیلا، علیرضا، شــاه و ... بودند که
 غذایشــان از آشپزخانه اصلی تهیه می شد، اما كاخ خانم
 دیبا آشــپزخانه اختصاصی و آشــپز مجزا داشت . احمد
 رضا هم جدا بود. به جز این دو نفر ســایر ســاكنین كاخ

 توسط همان آشپزخانه تغذیه می شدند.

 چه لباس هایی می پوشیدند؟
 لبــاس های شــاه و خانواده او همگــی خارجی بودند و
 اكثــرا فرانســوی. فقط لباس های ســواركاری، شــلوار
 ســواركاری شــاه فكر می كنم در ایران دوخته می شد.
 ما دو صندوق خانه داشــتیم، یكی در ســعدآباد و یكی

 در نیاوران كه مختص شاه بودند. صندوقخانه ای كه در
 ســعدآباد هســت با صندوق خانه ملكه یكی شده. ولی
 صنــدوق خانه نیاوران مجزا بــود. در این صندوق خانه
 قفســه بندی شده بود ویترین هایی بودند . شاه بر حسب
 نیــاز و موقعیت لباس هایی را انتخاب می كرد و توســط
 پیشــخدمت خوابگاه لباس را از مسئولین صندوق خانه

 تحویل می گرفت، اتویی زده می شد و می پوشید.
 برای مثال قرار بود شاه برای بازدید نظامی برود لباس آن

 قسمت را می پوشید.
 برای مثال زمانی كه شــاه از ابتدا تا 13 فروردین هر سال
 در كیش اقامت می كرد چندین مانور دریایی هم در آنجا
 انجام می شد که شاه هم باید حضور می داشت و بالطبع

 لباس نیروی دریایی را هم ما با خودمان می بردیم.

 تفریحات شاه و خانواده شاه چه بود؟
 خود شــاه تفریحی به آن صورت نداشــت. ولی خانواده
 شــاه و ملكه جشن هنر شیراز را هر سال برگزار می كرد.
 هر ســال یكبار هنرمندان ایران و جهان جمع می شــدند
 و جشــن هنری برگزار می شد. زمان شروع تا خاتمه اش
 حدود یك ماه به طول می انجامید. به خصوص هنرمندان
 خارجی زیاد به ایران می آمدند. در آنجا نمایشنامه، فیلم،
 و... برگزار می شــد. خصوصا در رشــته های معماری
 بهترین های دنیا را در ایران جمع می كردند. حاصل این
 جشــن ها بسته شــدن قرار دادهایی بود كه بعد از جشن
 هنر با  آنها منعقد می شــد تا این هنرمندان در ایران آثاری

را خلق كنند.
 

بچه های شاه چطور؟
 البته به جز ولیعهد، بقیه بچه های خیلی كم ســن و سال
 بودنــد. ولیعهد هر دو هفتــه یكبار یك پارتی در كاخش
 برگزار می كــرد. مدعوین هم همكلاســی های ولیعهد

بودند. بزن و بكوبی داشتند و...

 بچه های شــاه از كاخ خارج می شدند، برای گردش
و تفریح و...؟

 خیلی به ندرت، البته بچه های دوست داشتند ولی گارد
 اجازه نمی داد که هرموقع دوســت داشتند هر جا كه می

 خواهند بروند.

 با توجه به اینكه شما پیش از انقلاب هم در كاخ بودید،
 چیدمان كنونی كاخ های سعدآباد تا چه اندازه شبیه به
 آن زمان)پیش از انقلاب( اســت، پیش از انقلاب برچه

 اساسی چیدمان داخل كاخ های انتخاب می شد؟
 خیلی كم به چیدمان آن روزها شــبیه است ، دكوراسیون
 اینجا، مثل الان نبود. الان آخرین مبلمان چیده شده. این
 در واقع آخرین مبلمانی اســت كه در كاخ ها مانده بود.
 چون هر چند وقت یكبار این ها عوض می شــدند. مثلا

 مبلمان ها از فرانسه تهیه می شدند.
 خانمــی بود به نــام خانم »هویــدا« از بســتگان هویدایی
 كه نخســت وزیر بود، ایشــان یكی از كارهایش انتخاب
 دكوراسیون سعدآباد و نیاوران بود.همین خانم هویدا هر
 چند وقت یكبار ســفارش خرید مبلمان جدید می داد و
 ســری قبل جمع می شد و سری جدید چیده می شد. در
 آن زمان برحســب نیاز چیده می شد. برای مثال هرچند
 وقت یكبــار میهمانی رسمی داشــتیم و غیر رسمی. برای
 مهمانی های رسمی و غیر رسمی آرایش خاصی باید سالن
 و میزها داشــتند. تمام اینها بر حســب نیاز روز چیده می
 شــدند که آنچه امــروز در کاخ ها چیده شــده ، آخرین

سری بود.



فال ماه شما

 فروردین

 با پیش آمدن اتفاقی بخش قابل ملاحظه ای از بدبینی های شــما کاسته میشــود و امیدهای تازه ای در قلبتان جوانه خواهد زد. مسافرتی پر خیرو برکت در پیش

 دارید.نگرانی هایتان از بابت بیماری خود و یا یکی از نزدیکان برطرف میشود. برای اقدام به خرید مورد نظر فرصت های خوبی فراهم می آید.از راه دور خبر ویا

خبرهای خوبی خواهید شنید. زوج های جوان متولد این ماه دلگرمی هایی برای تشکیل زندگی خانوادگی به دست می آورند

Rechtsanwalt Dr. phil. Iranbomy

 اگر در اروپا یا امریکا زندگی می کنید ما و همکارانمان قادر

به دفاع از حقوق شما در ایران و امارات هستیم

 اردیبهشت

 به زودی افق های تازه ورنگین مقابل دیدگان شــما گسترده می شــود وراه های جدیدی برای پیشرفت پیش پایتان گشوده خواهد شد. با کمک یکی از دوستان

 بخشی از مشکل مالی تان برطرف می شود. این روزها باید مواظب افکار و اعصاب خود باشید و فکرو ذکر خود را روی نقاط مثبت زندگی متمرکز کنید که در این

صورت کمک بزرگی به خود خواهید کرد.وقتی آدم مثبت فکر کند مطمئن باشید چرخ های زندگی هم روان تر برایش به گردش خواهد افتاد

 خرداد

 یک برنامه مورد علاقه به دلایلی به بن بست برمی خورد و یا انجام آن به تعویق می افتد. در اواسط ماه به خاطر یک کار اداری احساس سردرگمی خواهید کرد. اما

 راهنمایی یک دوست و یا همکار برایتان تا حد زیادی راهگشا خواهد شد. مشکل یکی از دوستان و یا اعضای فامیل شما را هم با خود درگیر خواهد کرد. سعی کنید

مشکل او را جدا از مشکلات خود بگذارید تا بتوانید به درستی تصمیم بگیرید. مقداری پول به سوی شما در حرکت است. یک خرج بزرگ هم به گردن شما می افتد

 تیر

 در عوالم احساسی، دلگیری هایی برایتان پیش می آیدکه اگر قضیه را بیش از آنچه که هست بزرگ نکنید و بعضی امور را آسان بگیرید.مشکل شما قابل حل است. از

 ناسپاسی یکی از نزدیکان حسابی عصبی خواهید شد. یک دوست قدیمی با خبرهای خوبی به نزد شما خواهد آمد. میانه سالان و سالمندان متولد این ماه مخصوصأ

در اواخر ماه دلخوشی های تازه ای به دست می آورند و نسبت به آینده دلگرم تر خواهند شد و یا برخی ناراحتی های جسمی خود را شفا یافته خواهند دید

مرداد
 ماه خوب و آرامی در پیش دارید. دیداری و یا حضور در یک جمع دوســتانه اوقات شــیرینی را برای شما رقم خواهد زد. بر اثر دلسوزی واقدامات خیرخواهانه 

 شما مشکل یکی از نزدیکان حل خواهد شد. با آمدن یک تازه وارد ویا میهمان بخشی از برنامه هایتان دستخوش تغییراتی خواهد شد. بعضی تغییر و تحول در امور

مسکن ویا شغلی شما رخ می دهد که ممکن است نگرانی های موهومی برایتان پیش آورد. اما به مرور خواهید دید که این تغییرات به نفع شماست

*12,3ct/min. aus dem dt. Telekom-Festnetz

*
*



هشدارهای حقوقی دکتر ایرانبومی  وکیل دادگستری ، مدافع و مشاور حقوقی شما در سرتاسر آلمان

*سکوت حق شماست و شما می توانید قبل از قبول جرم با وکیل خود مشورت نمائید  
*در هنگام دادن چک و یا مبلغ نقدی رسید دریافت نمائید

*در هنگام دعوا یا تصادف از صحنه عکس و از شاهدان گزارش تهیه نمائید
*برای عقد قراردادهای ملکی ؛ بانکی ؛ تجاری و کاری دقیقا قراردادها را مطالعه نمائید

*در احراز هویت افراد و شرکتها در هنگام عقد قرار داد اطمینان کامل حاصل نمائید
*اگر مسائل مالیاتی ؛ ملکی و یا ارثی دارید بهتر است با تغییرات قوانین آشنا باشید

  *آیا قبل از قبول تعهدات ازدواج ؛ پیامدهای احتمالی طلاق را در نظر دارید؟

 در ضمن توجه داشته باشید
 حق گرفتنی است

 تخصص دفتر وکالت دکتر 
  ایرانبومی و همکاران ایشان
 دفاع از حق شما در امریکا ،

دوبی و ایران است
Mobile: +49 (0)178 - 888 9019

www.iranbomy.com       iranbomy@yahoo.com

 شهریور

 در یک مورد احساسی و عاطفی موقعیت دلخواهی به دست می آورید. مشکل یکی از اعضای خانواده به کمک و یا تدبیر شما حل خواهد شد. وضعیت جسمانی

 یکی از نزدیکان نگرانی هایی را برای شما پیش می آورد. در موقعیت یک رقابت ویا آزمون قرار میگیرید. اگر بتوانید اعتماد به نفس خود را حفظ کنید ، مطمئن

باشید موفقیت از آن شماست. حسن نیت یکی از دوستان که خود را دلسوز و خیرخواه شما می دانست مورد تردید شما قرار خواهد گرفت

مهر
 تردیدی را که این روزها با آن دست به گریبان هستید، باید به نحوی از خود دور کنید و یا تکلیف خود را با خودتان یکسره وروشن کنید .همین روزها همای شانس

 و اقبال در بالای سرتان به پرواز در می آید. به زودی نتیجه کار خیر و یا برنامه ای را که شروع کرده بودید، خواهید دید. در یک امر اجتماعی به موفقیت هایی

دست خواهید یافت. برای خرید و فروش فرصت های خوبی به دست می آورید

آبان
 در این ماه برای اجرای یکی از برنامه های خود فرصت بسیار مناسبی به دست خواهید آورد. یکی از آرزوهای دیرین شما در شرف انجام قرار می گیرد.
 ســعی کنید این روزها هیجان زده نشوید و یا از روی هیجان زدگی دست به کاری عجولانه نزنید. مشاجره ای نه چندان جدی با یکی از همکاران و یا

همسایگان خواهید داشت. باید در نظر بگیرید که دیگران هم مثل شما به فکر منافع خودشان هستند. پس برای دیگران خرده نگیرید

آذر
 در یک مناقشــه و یا جر و بحث موفق می شــوید ابتدا نقطه نظرهای خود را به طرف مقابل بقبولانید، اما بعدأ ورق به ضرر شما بر می گردد. از یک تنگنای مالی

 خارج میشــوید وبه تسهیلاتی از این نظر دســت می یابید. در این ماه نتایج اقدام خیری را که قبلأ کرده بودید، به دست می آورید. آشنایی های تازه ای در راه

دارید. دو روز آخر هفته را با آرامش بیشتری خواهید گذراند

دی
 افســوس خوردن برای فرصت های از دســت رفته، فایده ای ندارد .برای جبران حواستان را جمع کنید تا فرصت های مشابه را در آینده از دست ندهید. این

 ماه روی خط بعضی بدشانسی ها قرار دارید. هر آن ممکن است حرفی ویا عملی از شما دلخوری هایی ویا دشمنی هایی را برانگیخته سازد. توصیه دیگر به شما این

است که در مورد دیگران قضاوت عجولانه نکنید. از قدیم گفته اند کار امروز را به فردا میفکن.ضرر بعضی اهمال کاری ها ابتدا نصیب خود شما خواهد شد

بهمن
 یک مورد احساســی وعاطفی به نقطه اوج حساسیت خود می رسد. شما با درک این حساسیت می توانید آن را در جهت درست آن پیش ببرید، به طوری که به 

 قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب. موفقیت یکی از نزدیکان موجب رضایت خاطر شما خواهد شد. گرهی که به یک مسئله نسبتأ قدیمی خورده بود و به طور

 مســتمر اعصاب شــما را کش می داد، شل خواهد شد و به سوی حل شــدن پیش خواهد رفت. بر سر یک مسئله مالی با یکی و یا جمعی مشاجره جدی خواهید

داشت

اسفند
 این روزها خیلی احساس نومیدی می کنید. به زودی جرقه هایی از امید و شادی در دلتان زده خواهد شد. آن وقت پی خواهید برد که بر خلاف تصور شما هر

 روز، روز دیگری اســت و همه روزها به صورت تیره و ابری باقی نخواهد ماند. گفتگو و مذاکره شما با یکی که برایتان از اهمیت خاصی برخوردار است به نتیجه

 مطلوب منتهی خواهد شــد. جوان ترهای متولد این ماه ، مواظب رفتار و واکنش های خود در مقابل بزرگان خانواده باشــند. چه در غیر این صورت به طور

 جدی دچار پشیمانی و خسارت خواهند شد



::افقى:
1- شاعر ایرانى و همكار فردوسى / خالق فرانسوى گل 
هاى رنج 2- شــكاف و ترك / كمك رسانى / متكدى 
3- آزاد / طمــع ۴- تیر پیكاندار / شــماره مخصوص 
5- قانون مغولى / سود حرام پول / زین و برگ اسب 
6- از غزال خوشــتر است / دشنام / از كرات آسمانى 
/ عدد ماه 7- روشــنائى / شبیه و مانند / شگرد / منقار 
8- اندازه / آتش ســوزى / برجى در فرانسه / صدمتر 
مربع 9- از گل ها / بشر / باهوش 10- سردى و سرما / 
جنس قوى 11- رطوبت / فرمان اتومبیل 12- شهرى در 
آلمان / نشان دادن / طریق 13- نویسنده روسى شنل / 

نویسنده و عارف ایرانى كارنامه بلخ.

:: عمودی : 
1-نمایشنامه نویس فرانسوى بیمار خیالى / شــاعر ایرانى خالق پریشان 2- عقاب 
ســیاه / مهیا / گیج 3- ابریشم خام / كافى / آسیب / ضمیر غایب ۴- درختى شبیه 
انار / آزاد مرد 5- نوعى زیرانداز / از غزوات رســول خدا / قسمتى از پا 6- دریا 
/ میوه / نام ســابق تایلند / گل بتونه 7- سراى مهرو كین / از حیوانات / اندازه / 
شــانه و كتف 8- آش / درست و تمام / شیر خشت و ترنجبین / از سوره هاى قرآن 
9- دوســتى / كشور قهوه خیز آســیا / باهر 10- پول ژاپن / نوعى حلوا 11- بند و 
زندان / بدى و فســاد / آب منجمد / شهر مذهبى 12- جامه بلند / جایزه سینمائى 
/ هم صحبت برهمن 13- شاعر ایرانى دوره سلجوقى كه كتاب سندبابدنامه را به 

او نسبت مى دهند / نویسنده فرانسوى خالق گارگانتوا. 
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::افقى:
1-کتابی از جک لندن – شاهکار ولادیمیر ناباکوف روسی 2- هنر هفتم 
– پوچ و میان تهی 3- ســتایش کردن – سلســله – خاک کوزه گری 4- 
اشاره به نزدیک – عوض کردن – فولاد و آهن 5- جنس مذکر – چکیدن 
و ترشــح کردن – آواز طرب انگیز چند تن که با هم بخوانند 6- سوبسید 
– جفاکار 7- ظرف پذیرائی – لقب قدیم شهر بلخ 8- گیاهی شبیه نیلوفر 
– هنرمند ســینما که ایفاگر نقش اول اســت 9- حجره – با یکدیگریار و 
دوست شدن – کاغذ چاپ 10- زدنی آدم دروغگو – با هم سازش کردن 
– دیوار بلند 11- درخت زبان گنجشک – حرکت کند – انگور سیاه خشک 
شــده 12- عیبجوئی – وزیر فرعون 13- به صراحت سخن گفتن – اثری 

از ویکتور هوگو  

:: عمودی
1- کتابی از هرمان هســه – شاعر فرانسوی خالق اثر گل برای همه 2- از 
رنگها – گیاه شناسی 3- بودن – پشتیبان – جوی خون 4- سلاح کاشتنی 
– پادزهر – چاپلوســی 5- از برونته ها – خرگوشها – دریوزگی و گدائی 
کردن 6- همدلی از آن خوشــتر است ! – جای ساختن 7- غم م غصه – 
فسخ کردن معامله 8- انبار غله پاک کرده – تخت روان بیمار 9- نماینده 
– مخزن قوه برق – نت ســوم موسیقی 10- شهری در استان فارس – نقره 
گون – رجوع 11- ضمیر انگلیســی – یک دست ظرف – شکاف میان کوه 
12- اثری از مولیر نویســنده فرانسوی – پارچه مشبک 13- ماده تخمیری 

قابل حل – مفتش  . 



::افقى:
1- مختــرع تلفن – خدمتکار زن 2- علامت مفعول – اختراع معروف قرن بیســتم 

– ســودای ناله 3- منســوب به مکه – ردیف – مروارید – نوعی یقه 4- تکیه کردن 

– نوعی فارســی – امر به اراســتن 4- تکیه کردن – نوعی فارسی – امر به اراستن 

5- ملیت براندنبرگ مخترع سلوفان در 1900 – بهره و سود 6- جنس خشن – کدر 

– بمبش را اوپنهایمر اختراع و تکمیل کرده اســت 7- تندرست – شور و غوغا 8- 

ســزاوارتر- واحد عکس – خشکی 9- مخترع اتومبیل برقی – شبکه تلویزیونی که با 

پرداخت حق اشتراک قادر به دریافت ان میشوند 10- بحر – گماه پلیسی – اختراع 

ســوپنتون 1914 /  11- سنگ اسیا – ســه کیلو – واحر سطح – یک ششم چیزی 12- 

عریان – اختراع معروف برادران رایت – امر به گفتن 13- نشــانی – اختراع جان 

لاجی برد  

:: عمودی : 
1-گالیله در 1593 – برخورد با ملاطفت 2- اختراع انریکو 

فرمی در 1924– مختــرع الکترو مغناطیــس از دانمارک 

3- قبل از دوت – کشــور آســیای غربی 4- علامت جمع 

– ملیت کریســتوفری مخترع پیانو – معاون هیتلر 5- داروی 

بیهوشی – اکسید سیلسیوم – درخت انگور 6- بوجود آورنده 

– پایتخت ایتالیا – جمع وجنه به معنب رخســار 7- صدای 

کلفت – جاده – مرتجع معــروف – معبر رود 8- لب مانند 

– حیوان درازگوش – لباس شنا  9- مساوی – ظلمانی – تیر 

انداختــن 10 – بز نر – اختراع وســتینگهاوس امریکائی در 

1904 – حرص 11- آســودگی – خشم  12- مخترع انگلیسی 

مولد برق – اختراع رایس کلوک امریکائی 13- مخترع این 

دستگاه کریر امریکائی است – مخترع ناو در 1861 
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به آنان که دوستشان دارید و می خواهید همیشه با یاد شما باشند مجله و دی وی دی رنگارنگ را هدیه کنید

فرم اشتراک
نام و نام فامیل   ...........................................................................

     آدرس کامل    ............................................................................

........................................................................................... 

میزان حق اشتراک : در انگلستان یک ساله ۴0 پوند        در اروپا یک ساله 60 یورو        در امریکا یک ساله 100 دلار
لطفا چک خود را به نام M.Sarbi صادر نمایید

M. Sarabi   P.O.Box 2821    LONDON NW2 1DS
Tel: 020 8731 9333           Fax: 020 7624 1306              Email: rangarang_London@hotmail.com
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The Great New Generation

 

Mr.Abbas Mozafarian is of the 
sixth generation of a jeweller’s 
family with more than 300 years 
of history. He has learnt the 
secrets of this amazing art from 
his father for 50 years and has 
been able to create a new style 
combining traditional and con-
temporary designs and tech-
niques.
Mr.Abbas Mozafarian is one of 
the exceptional and self made 
figures in the last 25 years who 
has successfully been able to 
find his high position in the high-

ly competing world market, in spite of problems due to a different 
culture, foreign language and investments. Today, Mozafarian 
jewellers are presented in almost every major exhibition over the 
world. He is also working hard to prepare and avail the seventh 
generation, his daughters   Alaleh and Bahareh with all the knowl-
edge and secrets of the family inheritance. Alaleh is a university 

graduate with considerable knowledge of jewellery making indus-
try and the world market.
She is called the brain of the business.
Bahareh the younger daughter is about to finish university. She 
has a great taste and is a great help in choosing right colours in 
different designs. She is also a good hand for his father to pro-

mote their business.
In a short talk with Rangarang 
magazine, Mr.Mozafarian 
said that his desire is to intro-
duce the Iranian art and cul-
ture to the world to achieve 
the recognition which the 
Iranian community rightly 
deserve. He has a great faith 
in the Iranian young genera-
tion and believes they should 
be supported and welcomed 
by the elders. He strongly 
believes in his two daughters 
who belong to this genera-
tion.              

020 758 90 777



Three Centuries of Fine Art in Jewellery

 جواهرفروشى مظفریان به هموطنان عزیز بخصوص زوجهاى جوان زیباترین طرحهاى انگشترى و         
حلقه هاى نامزدى را با قیمتهایى باور نكردنى و تخفیف ویژه تقدیم میكند

MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

BRITISH JEWELLERS

MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

BRITISH JEWELLERS

Mozafarian Jewellers Ltd
Showroom

&
Head Office

88 Brompton Rd. , Knightsbridge, London SW3 1ER

Tel.: 020 - 7589 0777     Fax: 020 - 7589 0666

Email:info@mozafarian.com   website:www.mozafarian.com   


